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مقدمه
يکی ديگر از وظايف مسئولان فرهنگی و افرادی که دغدغه ی کار فرهنگی 
دارند، شناخت قالبهای کار فرهنگی است. قالبهای فرهنگی را به چهار قسمت 
کلی می توان تقسيم کرد: 1. قالبهای تبليغی و ترويجی: اين قالب به پنج 
زيرشاخه تقسيم می شود که عبارتند از: فعاليتهای قرآنی، خطابه، برگزاری 
مراسم، ترويج احاديث اهل بيت)عليهم السلام( و جلسات پاسخگويی به شبهات؛ 
2. قالبهای مکتوب که شامل کتاب و مطبوعات است؛ 3. قالبهای تفريحی که 
شامل ورزش و برگزاری اردوها است؛ 4.رسانه های نوپديد که شامل راديو و 

تلوزيون، ماهواره و اينترنت است.
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1. فعاليتها  قرآنی
الان شما برای حرکت دادن يك جامعه ی مسلمان، بهترين ابزارتان آيات قرآن 
است. اين، چيز خيلی عجيبی است؛ کهنه نشده و کهنه نمی شود. با توجه به 
اينها، هرجا هستيد، برای صيقل زدن به اين سلاح و کامل کردن و در دست 

گرفتن آن تلاش کنيد.1
مشکلات هر جامعه ای با قرآن حل خواهد شد. با معارف قرآنی، مشکلات حل 
ميشود. قرآن راه حل معضلات زندگی بشر را به فرزندان آدم هديه ميکند؛ اين 
وعده ی قرآنی است و تجربه ی دوران اسلام هم اين را نشان داده. هرچه ما به 
قرآن نزديکتر شويم، هرچه عمل قرآنی در ميان ما - چه در روح ما، چه در 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با اعضاى كنگرهى شعر حوزه، 1370/7/15.

فصل اول: قالبهای تبلیغی و ترویجی 
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اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما - بيشتر شود، به سعادت، 
به حل مشکلات و معضلات نزديکتر ميشويم.1

قرآن، خودش را به زبانهای مختلف تعريف می کند؛ از جمله اين که می فرمايد: 
»إنَِّ هَذَا القُْرْآنَ يهْدِی للَِّتِی هِی أقَْوَمُ«؛2 اين قرآن، به راهی که استوارترين 
راه هاست، هدايت می کند؛ يعنی قرآن، انسان را به بهترين راه، بهترين کار، 
بهترين نظام، بهترين شيوه، بهترين اخلاق و بهترين روشهای عمل فرد و 
جامعه هدايت می کند. امروز همه ی بشر محتاج قرآنند؛ اما ما مسلمانان اگر به 
قرآن عمل نکنيم، خسارتمان، بيشتر از ديگران است؛ چون ما اين نسخه و اين 
دستورالعمل را داريم، تجربه ی تاريخی آن را هم داريم. بشريت در صدر اول 
به برکت عمل به قرآن، در علم، در اخلاق، در عمل و در پيشرفتهای گوناگون 
مادی و معنوی، اوج پيدا کرد. قرآن، هميشه زنده است. قرآن، نيازهای انسان 
را مورد توجه قرار می دهد. قرآن در هر عصری می تواند بهترين نسخه ی 

سعادت انسانها باشد.3 

1-1. ایجاد انس عمومی با قرآن
خوشبختانه کشور ما، ملت ما، جوانان ما، در مرحله ی انس با قرآن، امتحان 
خوبی دارند ميدهند. اين آشنائی ها و خبرويتها و آگاهی ها و قرآن فهمی ها که 
انسان کاملًا در اين جلسات و در اين تلاوتها می بيند، و آنچه که خارج از اين 
جلسه هم ميشنويم يا می بينيم، اينها خيلی تفاوت دارد با آنچه که در سالهای 
قبل، در اوائل انقلاب، در اين کشور وجود داشت. بحمدالله جوانان ما، نوجوانان 

1 ؟؟؟
2. سورهاسراء،آیه9.

3. رهبرمعظمانقلاب،مراسم اختتاميهى پانزدهمين دورهى مسابقات قرآن، 1377/9/1.
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ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پيشرفت کردند؛ اين خيلی مژده ی 
بزرگی است؛ ما يك روزی از اينها محروم بوديم. 1

انس با قرآن، آشنائی با قرآن، ما را نزديك ميکند. اين جلسات قرآنی، اين 
دوره های قرآنی، اين مسابقات قرآنی، اينی که ما به تربيت قرّاء و حفّاظ دل 
بستيم، به خاطر اين است؛ اينها همه اش مقدمه است؛ ولی مقدمات لازمی است.

 من باز هم به جوانان عزيزمان توصيه ميکنم که با قرآن انس بگيريد، با قرآن 
مجالست کنيد. »وَ مَا جَالسََ هَذَا القُْرْآنَ أحََدٌ إلِاَّ قَامَ عَنْهُ بزِِياَدَةٍ أوَْ نقُْصَانٍ 
زيِاَدَةٍ فيِ هُدًی أوَْ نقُْصَانٍ مِنْ عَمًی«؛2 هر باری که شما با قرآن نشست و 
برخاست کنيد، يك پرده از پرده های جهالت شما برداشته ميشود؛ يك چشمه 
از چشمه های نورانيت در دل شما گشايش پيدا ميکند و جاری ميشود. انس با 

قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اينها لازم است.3
ما اگر بخواهيم کل امُت با قرآن انس بگيرند، بايد تلاوت قرآن را در جامعه 
باب کنيم. اگر من اين قدر به خواندن شما قاريان عزيز تکيه می کنم و به آن 
اهميت می دهم، برای همين است. شما يك نفر آدميد، می خوانيد، هرچه هم 
خوب بخوانيد يا نخوانيد، از يك جهت به خودتان مربوط است؛ اما آن چيزی 
که من را وادار می کند که به اين مسأله اين همه اهتمام بورزم، آن است که اگر 
تاليان کلام  الله در جامعه توانستند با زمزمه ی ملکوتی و صحيح و پرُجاذبه، 
اين آيات کريمه را تلاوت بکنند، دل مردم با قرآن انس می گيرد و به قرآن 
نزديك می شود. مردم ما برای ارتباط با قرآن آماده هستند. مردم ما با مردم 
کشورهای ديگر اسلامی فرق دارند. مردم ما در راه قرآن صادقانه مجاهدت 

1 . بيانات در محفل انس با قرآن 1391/4/31.
2. نهج البلاغه، خطبه ى 176.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار قاريان قرآن  1389/4/24.
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کردند؛ شوخی نيست. اين قدر ما جوان داديم، اين قدر مردم ما رنج و زحمت 
متحمل شدند. همه ی اينها در راه قرآن بوده است.1

همه ی شما برادران و خواهران، بايد هر روز قرآن بخوانيد و سعی کنيد با آن 
مأنوس شويد و آن را بياموزيد و دريابيد. مهم، قطع رابطه نکردن با قرآن است. 
چه نيم صحفه و يك ورق بخوانيد، چه يك »حزب« و يا يك »جزء«. رابطه 
نبايد قطع شود. به هر حال، همه، هر چقدر وقت، همّت و حوصله دارند، بايد 
قرآن بخوانند. بعضی فقط در ماه رمضان قرآن می خوانند. اين، خطاست. هر 
روز بايد قرآن بخوانيد. بعد از نماز صبح، يا آخر شب که می خواهيد بخوابيد و 
يا وسط روز، خواندن مقداری از قرآن لازم است. البته خواندن قرآن، به تنهايی 
کافی نيست؛ بايد معنای آن را بفهميد. هر کس که می تواند بفهمد، چه بهتر؛ 
اما کسی که نمی فهمد، بايد از ترجمه ها ی قرآن استفاده کند و هر آيه ای را 
که می خواند به ترجمه  آن نيز بنگرد. پرداختن به معنای قرآن در کنار الفاظ 
آن، انس با قرآن را بيشتر می کند. به ويژه کسی که قرآن را حفظ باشد، اين 
کار برای او بسيار آسانتر است. وقتی از اين طريق معنای قرآن را فهميديد، 
می توانيد تدبرّ کنيد و روی کلمات قرآن بينديشيد و با همين فکر، يك دنيا 

معرفت نصيبشان می شود.2  
اگر در همين زندگی دنيا، با قرآن مأنوس و محشور باشيد، در قيامت هم با 

قرآن محشور خواهيد شد. 3
قرآن را هميشه و هر روز بخوانيد ـ و لوکم ـ با توجه به معنا بخوانيد و در 
مفاهيم قرآنی تدبر و تفکر کنيد. به تفاسير مختصر، در حد وسع- به قدری 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با قاریان قرآن: شعبان عبدالعزیز صياد، محمود صدیق منشاوى،1370/1/22.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار فرزندان شهيد حافظ قرآن، 1371/12/17.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار با قاریان چهل كشور جهان و جمعى از روشنضميران، در سالروز بعثت رسول اكرم )ص(، 
.1368/12/4
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که مجال داريد- حتماً نگاه کنيد. قرآن انسان را بصير ميکند؛ نسبت به معارف 
الهی، انسان را آگاه ميکند؛ از اشتباه کردن انسان جلوگيری می کند و در 

بسياری از موارد ، راه را به انسان نشان می دهد. 1 
وقتی انس با قرآن پيدا شد، مجال تدبر و تأمل و تفکر در معارف قرآن به 
دست خواهد آمد. قرآن را نميشود سرسری خواند و گذشت؛ قرآن احتياج 
دارد به تدبر، تکيه ی بر روی هر کلمه ای از کلمات و هر ترکيبی از ترکيبهای 
کلامی و لفظی. انسان هرچه بيشتر تدبر کند، تأمل کند، انس بيشتری پيدا 

کند، بهره ی بيشتری خواهد برد؛ قرآن اينجور است. 2
بحمدالله در جامعه ی ما، در کشور ما، نهضت انس با قرآن، نهضت خوبی شده 
است. اين مسئله ی حفظ قرآن که ما قبلًا سفارش کرديم، بحمدالله دارد در 
ميان جوانهای ما انتشار پيدا ميکند؛ بايد هم انتشار پيدا کند؛ بايد هم با قرآن 
آشنا شويم، مأنوس شويم. وقتی قرآن را حفظ کرديد، ميتوانيد معانی قرآن را 
درست بفهميد؛ انسان وقتی معنای قرآن را فهميد، ميتواند در آن تدبر کند؛ 
وقتی تدبر کرد، ميتواند به معارف عالی دست پيدا کند و رشد پيدا کند. انسان 

با انس با قرآن، در درون رشد پيدا ميکند.3
من باز هم به جوانان عزيزمان توصيه ميکنم که با قرآن انس بگيريد، با قرآن 
مجالست کنيد. »و ما جالس  هذا القران أحد الّا قام عنه بزيادة او نقصان، 
زيادة فی هدی او نقصان من عمی«؛ هر باری که شما با قرآن نشست و 
برخاست کنيد، يك پرده از پرده های جهالت شما برداشته ميشود؛ يك چشمه 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار شرکت کنندگان در يازدهمين دورة مسابقات قرآنی، 1381/7/16.
2 . بيانات در محفل انس با قرآن، 1391/4/31.
3 . بيانات در محفل انس با قرآن، 1391/4/13.
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از چشمه های نورانيت در دل شما گشايش پيدا ميکند و جاری ميشود. انس با 
قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اينها لازم است. 1

1-1-1. ثمرات نزدیکتر شدن به قرآن
 هرچه ما به قرآن نزديکتر شويم، دو اتفاق می افتد: يك اتفاق اينکه ما قوی تر 
ميشويم؛ اتفاق دوم اينکه دشمنان بين المللی ما، عليه ما بيشتر بسيج ميشوند؛ 
خوب، بشوند. هرچه به سمت قرآن برويم، هرچه به قرآن نزديکتر شويم، 
دشمنان بشريت بيشتر خشمگين ميشوند؛ تهمت ميزنند، دروغ ميگويند، 
شايعه درست ميکنند، فشار اقتصادی می آورند، فشار سياسی می آورند، انواع و 
اقسام خباثتها و ملعنتها را با ملت ما ميکنند - کمااينکه می بينيد دارند ميکنند 
- اما در مقابل، توان ما، قدرت تحمل ما، قدرت تأثيرگذاری ما روزبه روز بيشتر 

خواهد شد، مضاعف خواهد شد؛ کما اينکه می بينيد شده. 2
ريسمان  است؛  الهی  حبل  قرآن  اين  السّماء«؛  من  ممدود  »حبل  فرمود: 
مستحکم الهی است که اگر به آن چنگ زديم، لغزش و افتادن و گم شدن و 

اينها ديگر در آن نيست. 3

1-2. آشناسازی عمومی با روخوانی قرآن
قدم اول برای عمل کامل به قرآن، آشنايی با متن قرآن است... وقتی قرآن 
وارد جامعه می شود، حضور قرآن، حلاوت خود را به کامها می چشاند. امروز 

1 . بيانات در ديدار قاريان قرآن،  1389/4/24.
2 . همان. 
3. همان. 
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قرآن در کشور ما سيطره دارد. قدم اول، ياد گرفتن متن قرآن است و اين بايد 
روزبه روز زياد شود.1

در مراکز دولتی و ادارات و دانشگاهها، همه را به پيروی از تعاليم نورانی و 
آموختن و تدبر و تعمق در آن، برای همه بخصوص جوانان و نوجوانان، امری 
رايج و دائر گردد. در اين مورد، مسؤوليت علما و آگاهان و نويسندگان و 

گويندگان و رسانه های عمومی، بسی مهم وخطير است.2
بايستی روخوانی قرآن، تمام ملت ما را شامل بشود. نبايد يك نفر در ميان ملت 
ما بماند که قادر نباشد قرآن را باز کند و به صورت صحيح بخواند. زن و مرد و 
کوچك و بزرگ و پير و جوان، بايد بتوانند قرآن را بخوانند. البته، بايد برای اين 
کار برنامه ريزی بشود. سازمان اوقاف، سازمان تبليغات اسلامی، وزارت آموزش 
و پرورش، سازمانهای گوناگون و مؤسسات ديگری که به عشق قرآن به وجود 
آمده اند، بايد اين کار را در رديف اول وظايف خودشان قرار بدهند. اين کار بايد 
انجام بگيرد. نمی شود در کشوری که بر مبنای اسلام اداره می شود، قرآن را 
به دست يك نفر بدهيم و بگوييم بخواند، اما نتواند اين کتاب عزيز را باز کند 
و بخواند. بنابراين، همه بايد بتوانند قرآن را بخوانند. البته، اين قدم اول است.3

1-2-1. هدف از تلاوت قرآن
اگر بخواهيم از قرآن به معنای حقيقی کلمه بهره ببريم، بايد با معارف قرآن و 
مفاهيم قرآن آشنا بشويم. اين تلاوت هم و اين حفظ قرآن هم و اين انس با 
قرآن هم به ما در اين جهت کمك ميکند. اگر درس گرفتن از قرآن نميبود، 

1. رهبر معظم انقلاب، مراسم اختتاميهى پانزدهمين دورهى مسابقات قرآن،1377/9/1.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با قاريان قرآن در حسينيه امام خميني، 1373/11/18.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار با قاريان چهل کشور جهان و جمعی از روشن ضميران، در سالروز بعثت رسول 
اکرم)ص(، 1368/12/4.
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اين همه به ما توصيه نميکردند که قرآن را تلاوت کنيم. چون بايد توجه 
داشته باشيم هدف اين نيست که اين امواج صوتی در فضا به وجود بيايد و 
پراکنده بشود؛ اين که هدف نيست. يا هدف اين نيست که همچنانی که يك 
شعری را ممکن است با آهنگ خوشی کسی بخواند و ما لذت ببريم، قرآن 
را هم حالا با آهنگ خوشی بخوانند که ما از صدای خوش آن لذت ببريم؛ 
اينها که هدف نيست. همه ی اين مقدمات - تلاوت و آنچه که تلاوت را ترويج 
ميکند در جامعه که همين صدای خوش و لحن خوش است و اينها جزو اين 
مؤلفه هايی است که تلاوت را رواج ميدهد در جامعه و دلها را به سمت آن 

مشتاق ميکند - برای فهم معارف قرآنی است. 1
الفاظ قرآن  فهم معارف قرآنی هم درجاتی دارد. اولش از همين تأمل در 
و ترجمه ی قرآن به دست می آيد. يعنی وقتی ما ميگوئيم معارف قرآنی، 
معنايش اين نيست که يك هفت تویِ رازآلودِ رمزگونه ای است که دست هيچ 
کس به او نميرسد. بله، معارف عاليه ای وجود دارد که دست امثال ماها به 
آن ممکن است نرسد، اما معارف بسياری هم هست که همين ما - ما مردم 
معمولی و عادی - به شرط اينکه توجه کنيم به اين کلام و به اين بيان، آن را 

خواهيم فهميد و از آن استفاده خواهيم کرد. 2

1-2-2. لزوم درک معانی آیات به همراه تلاوت
اينی که ما مکرر عرض کرديم - چند سال است که اين را عرض ميکنيم و 
خوشبختانه به نتيجه هم رسيده و انسان اثرش را می بيند - باز عرض ميکنيم: 
شما اين آيه ای را که تلاوت ميکنيد، بدرستی معنايش را درك کنيد. همين 

1 . بيانات در ضيافت انس با قرآن در اولين روز ماه رمضان، 1389/5/21.

2 . بيانات در ضيافت انس با قرآن در اولين روز ماه رمضان، 1389/5/21.
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معنايی که يك عربی دان ميتواند بفهمد، همين معنای ظاهری را درست درك 
کنيد. اين که درك شد، آن وقت در تلاوت، فرصت و قدرت تدبر به انسان 

دست ميدهد. يعنی انسان ميتواند آن وقت تدبر کند. 1

1-2-3. قرائت کامل قرآن
خواندن قرآن، از اول تا آخر، يك چيز لازمی است. بايد قرآن را از اول تا آخر 
خواند؛ باز دوباره از اول تا آخر؛ تا همه ی معارف قرآنی يکجا با ذهن انسان 
آشنا شود. البته معلمينی لازمند تا برای ما تفسير کنند، مشکلات آيات را 
تبيين کنند، معارف آيات و بطون آيات الهی را برای ما بيان کنند؛ اينها همه 
لازم است. اگر اينها شد، هرچه زمان به جلو برود، ما به جلو ميرويم و توقف 

ديگر وجود ندارد. 2

1-3. بها دادن به قرائت قرآن و قاریان موفق
ياد بگيريم که جلساتی داشته باشيم، فقط برای شنيدن کلام الله. جلسه زياد 
هست، ليکن احتياج هست در ميان مردم ما - که قلباً علاقه مند به قرآنند - 
جلساتی باشد، فقط برای شنيدن. غير از جلسه ای که در آن، جوان ما، نوآموز 
ما، روخوانی قرآن را فرا ميگيرد، يا تجويد را ياد ميگيرد، يا قرائات مختلف را 
تعليم می بيند، خواننده ی قرآن، تالی قرآن بيايد بنشيند و همين طور که ما 
پای يك منبر جمع ميشويم، پای يك مداحی جمع ميشويم و به آن گوش 
ميدهيم، پای تلاوت قرآن جمع بشويم و به آن گوش بدهيم و از آن بهره 
ببريم. همه ی اين حرفهای ما، استدلالها و برهانها و خطابه ها و لفاظی ها و 

1 . همان. 
2 . بيانات در ديدار قاريان قرآن،  1389/4/24.
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حرّافی ها و شعرها و نثرهای ما - اگر درست باشند - فروعند. اصل، کلام 
خداست؛ وحی الهی است. اين الفاظ پاکيزه و مقدسی است که از غيب بر قلب 

مقدس پيغمبر نازل شد و پيغمبر اينها را در اختيار ما گذاشت1.
اگر بخوانيد قرآن در خانه ها ، بين بچه ها ، بين بزرگها و بين زن و مرد رواج 
پيدا کند، بايستی قهرمانان قرآنی را احترام کنيد. همين است که ما به ايشان 
احترام می کنيم. اينها حامل قرآنند، اينها عزيزند. زبان اينها عزيز است. لبها 
و دلهای اينها عزيز است؛ چون با قرآن مأنوس است. جان ما به قربان قرآن!2   
درباره ی قرآن هرچه تلاش کنيد، زيادی نيست. سعی کنيد از اساتيد استفاده 
شود؛ همکاری ميان قراء با سابقه ی مشهد بيشتر از پيش شود؛ به آموزش و 

تفهيم قرآن و تحفيظ آن نسبت به نوجوانان اهتمام ورزيده شود.3
صدای شيخ مصطفی اسماعيل، خيلی فوق العاده بود. اين را هم بگويم که الان 
در ايران، ميل عمومی به طرف شيخ مصطفی اسماعيل است. يعنی قرّای ما، 
حتماً روی سبك قرائت شيخ مصطفی اسماعيل تمرين دارند و روی ديگران 
کمتر. اعتقادم اين است که اين حرکت، از مشهد و از دستگاه ما شروع شد. در 
تهران، هيچ کس غير از عبدالباسط را نمی شناخت. من يك وقت که به تهران 
آمده بودم، فقط عبدالباسط مطرح بود. جاهای ديگرهم که می رفتيم، فقط 

عبدالباسط را می شناختند.
دوستانم  از  يکی  داشتيم.  را  اسماعيل  مصطفی  شيخ  نوار  مشهد،  در  ما 
می خواست به مسافرت برود، من گفتم که هرچه توانستی، نوار شيخ مصطفی 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار قاريان قرآن در روز اول ماه مبارك رمضان،  1387/6/12.
2. رهبر معظم انقلاب، مراسم اختتاميه مسابقات قرائت قرآن کريم، 1374/10/4.

3. رهبر معظم انقلاب، پاسخ به نامه ى آقاى سيد محمدجواد فاطمی، در خصوص تشكيل »جامعه ى قاريان قرآن 
مشهد«، 1368/9/28.
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اسماعيل پيدا کن و بياور. او هم رفت و چند نوار از نوارهای بسيار خوب شيخ 
مصطفی اسماعيل را آورد. من آنها را به آقای مرتضی فاطمی - که در آن وقت 
نوارهای ما را تکثير می کرد - دادم، تا تکثيرشان کند. او هم همين کار را کرد 
و نوارها را به اين چند نفری که از تهران آمده بودند، داد. در نتيجه، همه ی 
نوارها به طرف تهران سرازير گرديد و شيخ مصطفی اسماعيل شايع شد. انصافاً 
هم چيز عجيبی بود. نمی دانم شما با صدای شيخ مصطفی اسماعيل آشنا 
هستيد؟ خيلی فوق العاده است. او سوره ی هود، سوره ی بقره و آيات داوود و 

جالوت را خوانده بود، که انصافاً خيلی عالی و فوق العاده بود.1

1-3-1. توجه به معانی هنگام قرائت
من توصيه ام به شما برادران عزيزی که قرآن را با صوت خوش تلاوت ميکنيد، 
اين است که به اين نکته توجه کنيد: يعنی قرآن را با توجه به معنا بخوانيد؛ 
جوری بخوانيد که با طرف مقابل، با مخاطبی که دارد ميشنود، کأنه داريد با 
زبان قرآن حرف ميزنيد. اين اگر شد، آن وقت شما از خواندنتان بهره برديد، 

مردم هم از شنيدن قرآن و شنيدن تلاوت شما بهره مند شدند. 2

1-3-2. تلفظ و ترجمه و حفظ قرآن
من اين توصيه را حتماً بکنم که روی ترجمه ی قرآن، دوستان قاری کار کنند؛ 
يعنی واقعاً جوری باشد که مسلط باشند به ترجمه ی قرآن. البته حفظ قرآن 

هم در اين زمينه خيلی مهم است. 3

1. رهبر معظم انقلاب، مراسمتودیعباقاریانقرآن:استادشحاتمحمّدانورواستادمحمّدبسيونى،1369/12/1.
2 . بيانات در ضيافت انس با قرآن در اولين روز ماه رمضان، 1389/05/21.

3 . همان. 
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       1-4.  ترویج فهم مفاهیم قرآنی و تدبّر در قرآن
قرآن کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی 
و کتاب قرب به خداست. ما اين خصوصيات را چه وقت از قرآن به دست 

می آوريم؛ برادران عزيز؟!
همين که قرآن را در جيبمان بگذاريم کافی است؟ اين که در هنگام سفر، 
از زير قرآن رد شويم کافی است؟ امروز من می گويم، اين که ما در جلسه ی 
تلاوت قرآن شرکت کنيم کافی است؟ اين که حتی قرآن را با صدای خوش 
تلاوت کنيم يا تلاوت خوش را بشنويم و از آن لذت ببريم کافی است؟ نه. چيز 
ديگری لازم دارد. آن چيست؟ آن تدبر در قرآن است. بايد در قرآن تدبر کرد. 
خود قرآن در موارد متعدد از ما می خواهد که تدبر کنيم. عزيزان من! اگر ما 
ياد گرفتيم که با قرآن به صورت تدبر، انس پيدا کنيم، همه ی خصوصياتی که 
گفتيم حاصل خواهد شد. ما هنوز خيلی فاصله داريم؛ پس بايد پيش برويم.1

تلاوت قرآن با تأمل و تدبر، اثر می بخشد. تلاوت قرآن مطلوب است که انسان، 
با تدبر بخواند و کلمات الهی را بفهمد، اگر انسان لغت عربی را بلد باشد و آنچه 
را هم که بلد نيست، به ترجمه مراجعه کمند و در همان تدبر کند؛ دوبار، سه 
بار، پنج بار که بخواند، انسان فهم و انشراح ذهني نسبت به مضمون آيه پيدا 

مي کند که با بيان ديگري حاصل نمي شود؛ اين را تجربه کنيد. 2  
بحمدالله امروز جامعه ی ما با قرآن مأنوس شده اند. البته ما به اين قانع نيستيم؛ 
ما معتقديم همه ی آحاد جامعه بايد با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن 
را بخوانند، بتوانند قرآن را بفهمند، بتوانند در قرآن تدبر کنند. آنچه که ما را 

به حقايق نورانی ميرساند، تدبر در قرآن است.3
1. رهبر معظم انقلاب، مراسم اختتاميهى مسابقات قرائت قرآن،1373/10/14.

2. رهبر معظم انقلاب، ديدار اعضاي هيئت دولت، 1384/7/17.
3 ؟؟؟
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1-4-1. تفاوت تدبر با تفسیر
اصلا تدبر برای تفسير کردن نيست؛ برای فهميدن مراد است. انسان هر سخن 
حکيمانه ای را دو گونه می تواند تلقی کند: يکی سرسری و با سهل انگاری؛ 
يکی با دقت و کنجکاوانه. اين اصلًا به مرحله ی تفسير کردن و تعبير کردن 
نمی رسد. تدبری که در قرآن لازم است، پرهيز کردن از سرسری نگريستن در 
قرآن است؛ يعنی شما هر آيه ی قرآنی را که می خوانيد، با تأمل و ژرف نگری 
باشد و دنبال فهميدن باشيد. اين همان تدبر است و بدون اين که نيازی به 
اين باشد که انسان، سلايق خودش را به قرآن تحميل کند - که همان تفسير 
به رأی است - خواهيد ديد که بابهايی را از معرفت، به حسب محتوای آيه - 

هرچه که محتوای آيه است - باز می کند.1

1-4-2. درک مفاهیم روز و پاسخگویی به شبهات با قرآن
آن زمانی که وقتی کسی در اين کشور و اين جامعه حرفی زد و مطلبی گفت، 
هر کسی از جوانهای اين مملکت بتواند با آشنايی با قرآن، تشخيص بدهد که 
اين حرف، غلط، يا درست است؛ آن وقت ما با قرآن، آشنا هستيم و فرهنگی 

قرآنی بر زندگی ما حاکم است. 2
هنوز ما آن نشده ايم، هنوز کسی که به نام قرآن، به نام اسلام و دين حرفی 
می زند، خيليها در شبهه می افتند. چرا؟ چون هنوز آن طور که شايد و بايد، 
ما با مفاهيم قرآن آشنا نشده ايم و اين مفاهيم در جامعه ی ما گسترش پيدا 
نکرده است. با همين انس با قرآن،خواهد شد. اين ، راهش همين است که با 
قرآن، مأنوس بشويم، قرآن را زياد بخوانيم و به برکت تلاوتهای خوب، فرصت 

1. رهبرمعظمانقلاب،گفت و شنود به مناسبت ميلاد حضرت فاطمهى زهرا)سلاماللهعليها(، 18 /1377/7.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار طلات وعلماي حوزه علوم قرآن، 1383/12/17.
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تأمل و تدبر پيدا کنيم. اين تأمل و تدبر و اين غوربينی در آيات قرآنی، بتدريج 
اين فضای فرهنگی مطلوب را در جامعه ی ما به وجود خواهد آورد و تا آن روز، 

هنوز ما راهی طولانی در پيش داريم.1

1-4-3. آموزش زبان عربی با گرایش فهم و ترجمه قرآن
ما به نوعی خاص از آموزش زبان عربی نياز داريم. معارف اسلامی و معارف 
دنيا و آخرت ما در قرآن و نهج البلاغه و صحيفه  سجّاديه و در انواع و اقسام 
متون دينی قرار دارد؛ مثل روايات، دعاها و زيارتها... نسل ما چه وقت بايد اينها 
را ياد بگيرند؟ آيا بايد دائماً بنشينيم ترجمه کنيم؟ نه؛ ما بايد عربی را چنان 
بياموزانيم که دانش آموزان ـ ولو هيچ قاعده ای را هم ندانند ـ وقتی متن را 
می خوانند، معنايش را بفهمند؛ و اين کاملًا ممکن است. ما کسانی را داريم که 
وقتی شما آيه قرآن را می خوانيد، معانيش را می فهمند؛ اما اگر از آنها بپرسيد 
فاعل و مفعول جمله را تعيين کنيد، اصلًا نمی توانيد؛ ولی معنا را می فهمند 

و برای شما ترجمه می کنند.2
سعي کنيد در درجه اول، عبارات قرآن را بفهميد؛ چون زباني غير از زبان 
شماست. بعد از اين که عبارات را فهيمديد- آن چنان که يك عرب زبان 
مي فهمد- آن وقت نوبت اين است که در قرآن غور و تدبر کنيد. آن وقت قرآن 
زيباييهاي خودش را به شما نشان خواهد داد و انسان را حيرت زده خواهد 

کرد. هدايت قرآني، براي ما لازم است.3

1.همان. 
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار وزير آموزش پرورش و شوري تدوين کتابهاي درسي، 1379/10/27.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار دسته جمعي عمومي روزهاي دوشنبه، 1380/4/11.
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1-4-4. حک کردن برخی مفاهیم قرآنی در ذهن ها
در همين زمينه، بحث حك کردن برخی از مفاهيم قرآنی به صورت خود آيه 
در ذهنها مطرح می شود؛ مثلًا »لهَا ما کَسَبَتْ وَ عَليَْها مَا اکْتَسَبَت «1 يا »کُلُّ 
َّما أمَْوالکُُمْ وَ أوَْلادُکُمْ فتِْنَة«.3 اگر مفاهيم  نفَْسٍ بمِا کَسَبَتْ رَهينَةٌ «،2 يا »إنِ
قرآن به اين شکل در ذهنها حك شود، کاربردی هم می شود. فرض بفرماييد، 
خيلی از مردم ما در جاهايی به اين نکته تمسك می کنند که »دروغ مصلحت 
آميز، به از راست فتنه انگيز« است؛ کأنه آيه ی قرآن نازل شده است. يا مثلًا 
»همنشين تو از توبه بايد«. لازم است که ما مثلًا دو هزار يا پنج هزار مفهوم 
قرآنی را که می تواند سرمشق زندگی و سر مشق ذهن مردم باشد و آنها را به 

استنتاجی برساند، جدا کنيم تا برای آنها کاربردی شود.4

1-4-5. بهره مندی از راهنمایی دانایان به معارف قرآن
خواندن قرآن، از اول تا آخر، يك چيز لازمی است. بايد قرآن را از اول تا آخر 
خواند؛ باز دوباره از اول تا آخر؛ تا همه ی معارف قرآنی يکجا با ذهن انسان 
آشنا شود. البته معلمينی لازمند تا برای ما تفسير کنند، مشکلات آيات را 
تبيين کنند، معارف آيات و بطون آيات الهی را برای ما بيان کنند؛ اينها همه 
لازم است. اگر اينها شد، هرچه زمان به جلو برود، ما به جلو ميرويم و توقف 

ديگر وجود ندارد.5

1. نيكىهاى هر شخصى به سود خود او و بدیهایش نيز به زیان خود او است.)سورهبقره،آیه286(.
2. هر كسى در گرو عملى است كه انجام داده است.)سورهمدثرّ،آیه38(.

3. جز این نيست كه اموال و اولاد شما فتنه و مایه آزمایش شمایند.)سورهتغابن،آیه15(
4. رهبر معظم انقلاب، ديدار شرکت کنندگان يازدهمين دوره مسابقات قرآن، 1381/7/16.

5. رهبرمعظمانقلاب،دیدارقاریانقرآن،1389/4/24.
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انس با قرآن، بايد به اين صورت باشد که در کلمات قرآن تعمق کنيد و بکوشيد 
مفاهيم قرآن را دريابيد. البته براي غوطه ور شدن در اعماق اين اقيانوس، بي 
شك راهنمايي کساني لازم است که قرآن، خود را به آنها داده و گوهرهاي 
خود را در اختيار آنها گذشته است. يعني در درجه اول ائمه معصومين و 
پس از آنها، عارفان به معارف قرآني. کساني که همين کاري را که ما به شما 
توصيه مي کنيم، در طول سالهاي متمادي انجام داده اند و بيست سال، سي 
سال، پنجاه سال، با قرآن مانوس شده اند، مي توانند راهنماييان خوبي باشند. 

با راهنمايي آنها، خيلي مي شود از قرآن استفاده کرد. 1

1-5. نزدیک کردن دلها به قرآن؛ از جنبه عاطفی و عقلانی
اگر ملتی عقيده ی به حق را، عقيده ی به قرآن و معارف اسلامی را همراه کرد 
با محبت، رنگ و بوی لطيف گل محبت است که ميتواند اعتقادات عميق را 
در عرصه ی زندگی انسان بارور کند. اگر اين عقايد، اين پايبندی های عقلانی، 
با محبت و با عواطف عجين و همراه شد، آن وقت عرصه، عرصه ی عمل قرآنی 
خواهد شد؛ توفيقات، روزافزون خواهد شد؛ پی درپی خواهد شد؛ ما دنبال 
اين هستيم. اگر اين محافل قرآنی بتواند دلهای ما را فراتر از جنبه ی عقلانی، 
از جنبه ی عاطفی و علقه ی عشق و محبت، به قرآن نزديك کند، مشکلاتی 
که بر سر راه جامعه ی اسلامی است، برطرف خواهد شد؛ اين اعتقاد ماست 
البته ما به احساسات و عواطفِ تنها مطلقاً اکتفاء نميکنيم، اما اين را لازم 
ميدانيم. و خوشبختانه در جامعه ی ما، در معارف اسلامی ای که ما از طريق 
اهل بيت)عليهم السّلام( ياد گرفتيم، اين معنا وجود دارد؛ عقل و عاطفه، هر دو 

همراه يکديگر. 2
1. رهبر معظم انقلاب، ديدار قاریان شركت كننده در بيستویكمين دوره مسابقات بينالمللى قرآن كریم،1382/8/6.

2 . بيانات در محفل انس با قرآن، 4/31/ 1391.
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1-6. تخلق به اخلاق قرآن
مسئله ی احترام ظاهری و پاسداشتن از حرمت قرآن است به معنای الفاظ 
قرآن، اصوات قرآنی؛ اين در جای خود چيز محترم و مهمی است. مسئله ی 
بالاتر، تخلق به اخلاق قرآنی است؛ سبك زندگی را منطبق با قرآن قرار دادن.

هدايت قرآن را بايد در زندگی خود حاکم کرد. ما بحمدالله هم قرآن را داريم، 
هم کلمات اهل بيت )عليهم السّلام( را داريم؛ که »انیّ تارك فيکم الثِّقْليَْن« يا  
»انیّ تارك  فيکم الثَّقَليَْن«؛ دو چيز گرانبها را در بين شما گذاشتم. هر دو 
بحمدالله در اختيار ما است؛ بايد از اينها استفاده کنيم، جامعه را بر اساس 
اينها شکل دهيم. اين جلسه ی قرآن، اين آموزش قرآن، اين تجويد قرآن، اين 
حُسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اين 
است. اين را به چشم ذی المقدمه نگاه نکنيم، اين مقدمه است؛ از اينجا بايد 

وارد شد و با قرآن انس گرفت.
عمل خودمان را بايد قرآنی کنيم، الهی کنيم. به گفتن نيست، به زبان نيست، 
به ادعا کردن نيست؛ بايد در عمل، در اين راه حرکت کنيم و قدم برداريم. 
با قرآن که انس ميگيريد، قرآن را که تلاوت ميکنيد، هر جائی دستوری 
است، هدايتی است، نصيحتی است، در درجه ی اول سعی کنيد آن را در 
وجود خودتان، در باطن خودتان، در دل خودتان پايدار کنيد و آن را به عمل 
خودتان نزديك کنيد. هر کدام از ما اگر در عمل اين را متعهد شديم، جامعه 

پيش خواهد رفت، جامعه قرآنی خواهد شد.1

1 . بيانات در محفل انس با قرآن 1391/04/31.
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1-7. مسابقات و جلسات قرآن
خدای متعال را از اعماق دل و همه ی زوايای جان سپاسگزاريم که توفيق انس 
با قرآن و لذت از تلاوت قرآن را به ما، به ملت ما، به مردم ما عنايت کرده است. 
يقيناً هر يك از اين جلساتی که برای قرآن و تلاوت قرآن تشکيل ميشود و 
عندليبان قرآنی در آن نغمه سرائی ميکنند، تأثير بسزائی در تعميق ايمان و 

عشق و محبت ما به قرآن دارد؛ و همه چيز در گرو همين است. .1
 آنچه که در اين مسابقات بين المللی جلو چشم انسان قرار ميگيرد، اين است که 
قرآن مايه ی جمع است، مايه ی وحدت است. ما مسلمانها عوامل اتحاد زيادی 
داريم، يکی اش و شايد اهمش قرآن است. همه ی مسلمين، همه ی ملتهای 
مسلمان در مقابل قرآن خاضعند؛ از قرآن ميخواهند درس بگيرند؛ ميخواهند 
خود را به قرآن نزديك کنند. اين خيلی فرصت مهمی است. دشمنان اسلام 
و دشمنان قرآن سعی کرده اند بين ملتهای مسلمان فاصله بيندازند، آنها را از 
هم جدا کنند، گاهی حتّی آنها را روبه روی هم قرار بدهند و دشمنِ هم وانمود 
کنند. اين ناشی است از غفلت از قرآن. وقتی ملتهای مسلمان، همه اين کتاب 
آسمانی، اين پيام آسمانی، اين هديه ی عظيم الهی را قبول دارند، چه چيزی 
بهتر از اين وسيله ی اجتماع و اتحاد؟ همه بنشينيم سر اين سفره ی معنوی؛ 

همه استفاده کنيم از اين مايه ی عزت و قدرت اسلامی و الهی. 2
اين مسابقات و اين جلسات بهانه است برای مطرح شدن قرآن و نزديك شدن 
به حقيقت قرآن و روح قرآن. تلاوت هم يك وسيله ای است برای رسيدن 
به حقيقت قرآن، فرا گرفتن معارف قرآن، شکل دادن به زندگی فردی و 

اجتماعی در سايه ی قرآن؛ هدف اينهاست. .3
1 . همان. 

2 . بيانات در ديدار شرکت کنندگان در مسابقات قرآن،  1390/4/14.
3 ؟؟؟
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اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنيا هست، هم علوّ معنوی 
هست. راه سلامت را، راه امنيت را، راه امنيت روانی را قرآن به روی ما باز 
ميکند؛ راه عزت را قرآن به روی ما باز ميکند؛ راه زندگی درست را و سبك 
زندگی سعادت آميز را قرآن به روی ما باز ميکند. ما از قرآن دوريم. اگر با قرآن 
آشنا شويم، با معارف قرآن انس پيدا کنيم و فاصله ی خودمان را با آن چيزی 
که قرآن برای ما خواسته است، بسنجيم، حرکت ما سريع تر خواهد بود؛ راه ما 

روشن تر خواهد بود؛ هدف اين است.1

1-8. ترویج حفظ قرآن
اين حفظ قرآن که بحمدالله امروز در بين شما جوانها، در بين جوانهای کشور، 
در سرتاسر کشور رواج پيدا کرده است، يك مقدمه ی خوبی است برای تدبر. 
يعنی حفظ و تکرار و انس با آيات کريمه ی قرآن و پی درپی آيات الهی را مورد 

توجه قرار دادن، موجب ميشود که انسان بتواند در قرآن تدبر کند.
قرآنی های عزيز  به  به طور خاص  اين جلسه ميخواهم  آنچه من حالا در 
کشورمان بگويم اين است که به سمت حفظ قرآن بيشتر برويد. حفظ، وسيله 
است البته؛ حفظ وسيله است. حفظ، هدف نيست. حفظ قرآن، وسيله است؛ 
وسيله است برای اين که انسان، آسان بخواند، آسان تکرار کند و امکان تدبر 
پيدا کند. جوانها بروند از استعدادشان، از حافظه شان استفاده کنند؛ بچه ها را، 
جوانها را بکشانيد به سمت حفظ قرآن. البته امروز با گذشته ی ما قابل مقايسه 
نيست، خيلی جلو هستيم؛ اما کم است. آنچه که الان در کشور ما وجود دارد، 
کم است. بروند به سمت حفظ قرآن. وقتی که حفظ شد، حفظ حاصل شد، 

1 ؟؟؟
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آن وقت توان و فرصت برای تدبر بيشتر پيدا خواهد شد و همين تدبر است 
که کليد است. کليد اصلی، همين تدبر در قرآن و فکر کردن در قرآن است.1

  حفظ قرآن خيلی مؤثر است. جوانها، دوره ی جوانی را، قدرت حفظ را قدر 
بدانند. خانواده ها به کودکان خودشان حفظ قرآن را تشويق کنند، آنها را وادار 
کنند. حفظ قرآن خيلی باارزش است. حفظ قرآن اين فرصت را به حافظ 
خواهد داد که با تکرار آيات، در قرآن قدرت تدبر پيدا کند. اين فرصت است، 
اين توفيق است؛ اين را از دست ندهيد. آنهائی که حافظند، اين نعمت بسيار 
بزرگ الهی را قدر بدانند؛ نگذارند حفظشان ضعيف بشود يا خدای نکرده از 

دست برود. 2
 امروز را که انسان با بيست سال قبل، بيست و پنج سال قبل مقايسه ميکند، 
می بيند زمين تا آسمان تفاوت کرده. حساب دست خيلی ها نيست. بنده چون 
به اين مسئله اهتمام داشتم، حساب دستم هست؛ ميدانم در امر آشنائی و 
انس با قرآن چه اتفاقی افتاده و دارد می افتد. قبلها قاری ما که قرآن ميخواند، 
خيلی اوقات معنای آيات را نميفهميد؛ جائی که بايد وصل کند، قطع ميکرد؛ 
جائی که بايد قطع کند، وصل ميکرد. امروز اصلًا اينجور نيست؛ همه آشنايند.3

  بنده واقعاً اين نعمت بزرگ را که در واقع نعمت رشد روزافزونِ علاقه ی به 
قرآن در جامعه ی ماست، به قدری نعمت بزرگی ميدانم که شايد هيچ نعمتی 

با آن معادل نيست.4

1 . بيانات در ديدار شرکت کنندگان در مسابقات قرآن، 1390/4/14.
2 . بيانات در ديدار قاريان قرآن،  1389/4/24.

3 . بيانات در ديدار جمعی از شاعران و ذاکرين اهل بيت)عليه السلام(، 1390/3/3.
4 . بيانات در ضيافت انس با قرآن در اولين روز ماه رمضان، 1389/5/21.
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1-8-1. حفظ قرآن در خردسالی
خواهش می کنم پدر و مادرها به فرزندان کوچکشان، قرآن را ياد بدهند؛ 
اهتمام بورزند. نمی گوييم که حتماً خودتان بنشينيد ياد بدهيد؛ ممکن است 
پدر و مادر، خودشان قرآن را درست بلد نباشند، معلم ياد خواهد داد؛ اما 
شما اهتمام کنيد. شما برای اين درس قرآن، اهميت ويژه قايل بشويد، تا اين 
نوجوانان ـ چه دختر و چه پسر ـ به قرآن گرايش پيدا کند؛ بخصوص در سن 
کودکی ـ حفظ، حفظ، حفظ قرآن ـ بايد قرآن را حفظ کنند، بايد قرآن در 

سينه ها  باشد، تا در دلها نفوذ کند، تا در محيط جامعه تحقق پيدا کند.1 
خانواده ها به کودکان خودشان حفظ قرآن را تشويق کنند، آنها را وادار کنند. 
حفظ قرآن خيلی با ارزش است. حفظ قرآن اين فرصت را به حافظ خواهد داد 
که با تکرار آيات، در قرآن قدرت تدبر پيدا کند. اين فرصت است، اين توفيق 

است؛ اين را از دست ندهيد.2
البته من يك تذکر هم بدهم: ذهن اين بچه ها را با اعداد رايانه ای پر نکنيد. 
ما چه کار داريم که فلان سوره چند حرف دارد؟ روزگاری اين گونه مسائل 
لازم بود. روزگاری که خوف تحريف وجود داشت، لازم بود عدد کلمات و عدد 
حروف، محفوظ باشد. امروز قرآن، هزاران چاپ شده است. چه کسی جرأت 
دارد يك حرف از قرآن کم يا زياد کند؟ اين کارها امروز لازم نيست. به جای 
اين کارها، بگوييد حفظ کنند که در خواتيم آيات، تعبيرات مثلا »وَ هُو سَمِيعٌ 
عَليِمٌ« چند جا در فلان سوره آمده است. سميع يا عليم يا قدير؛ چند تا از 
اينها با هم آمده است. کدام يك با هم آمده است. اينها خوب است. اينها را 
حفظ کنند. اينها در فهم معانی آيات تأثير می گذارد. ببينند در آيات مثلًا 
اول اين سوره تا آخر سوره، چند بار کلمه وحی آمده است. مثلًا در چند آيه 

1. رهبر معظم انقلاب، پايان مراسم قرائت قرآن، 1371/12/17.
2. رهبر معظم انقلاب، دیدارقاریانقرآن،1389/4/24.
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به پيامبر اشاره شده است که اين قرآن به سوی تو وحی می شود. مثلًا نکات 
مکرّر در سوره - هر سوره ای را که می خواهد بخواند - استخراج شود. فرض 
لت« است. در اين سوره راجع به  بفرماييد اين آيات مربوط به سوره ی »فُصِّ
وحی، مکرراً صحبت شده است. نوجوان اين نکات را استخراج و حفظ کند؛ 
اينها مهم است. اين که چند حرف است يا صفحه ی چندم است، مهم نيست. 
ما که قرآن با چاپ واحد نداريم؛ صدها چاپ قرآن داريم. آغاز يك سوره در 
اين قرآن، صفحه ی 325 است، اما در قرآن ديگر ممکن است صفحه ی 100 
باشد. لذا بايد به بچه ها نکات لازم و مفيد که آنها را به فهم مفاهيم قرآن 
نزديك می کند، ياد دهيد تا مثل نقشی که در سنگ می ماند، تا آخر عمر در 

ذهنشان بماند و مايه ی برکت شود.1

1-8-2. حفظ قرآن در دورة دبستان تا دبیرستان
بايستی در اوقاف و جاهای ديگر، واقعاً برنامه ريزی وسيعی برای حفظ قرآن 
بشود؛ بخصوص که آن شب هم ايشان حرف درستی زد و گفت: بچه ها را 
از سنين کم وادار به حفظ قرآن کنيد. اصلًا جلسه بگذاريد و ترتيبی بدهيد 
که بشود بچه ها را از کوچکی در دبستان وادار به حفظ قرآن کنند - البته 
مجبورشان نکنند - جايزه قرار بدهند و مثلًا بگويند هر بچه يی که در دوره ی 
دبستان، اين قدر از قرآن را حفظ بکند، اين مقدار امتياز خواهد گرفت؛ يا اگر 
کسی در دبيرستان، اين مقدار قرآن را حفظ کند، به قدر اين واحدها يا اين 
درسها، نمره يا امتياز مادّی می دهيم. من حاضرم در اين مورد کمك کنم و 

هرچه که بخواهيد پشتيبانی بکنيد، من آماده ام.2
1. رهبر معظم انقلاب، مراسم اختتاميهى مسابقات قرائت قرآن،1370/12/27.

2. رهبر معظم انقلاب، مراسم تودیع با قاریان قرآن: استاد شحات محمد انور و استاد محمد بسيونى،1369/12/10.
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اگر ممکن باشد، در اين سنين قدری بيشتر بر قرآن در مدرسه تأکيد شود، 
شايد دستاورد بزرگی را فراهم بکند. مثلًا حفظ قرآن اگر به شکل امتياز مطرح 
شود و فرضاً کسی که بخشی از قرآن را حفظ کرد، امتيازی را در قالب نمره 
و يا موارد مشابه آن بگيرد، با چنين روشی شايد بتوانيم در اين گونه مدارس، 
اين گروه از جوانهای تازه سالمان را رشد بدهيم. البته حفظ قرآن نه به صورت 
برنامه يی مدون؛ چون شما در حقيقت بيش از برنامه، درس داريد و چه بسا در 

حال حاضر حفظ قرآن به شکل يك برنامه، مشکلاتی را ايجاد کند.1

1-8-3. حفظ قرآن برای همة جوانان
يك جنبه ی مهمتر ديگر، حفظ قرآن است. برادران! شماها چرا قرآن را حفظ 
نمی کنيد؟ شماها جوانيد. والله مکرر اتفاق افتاده که با خودم فکر کرده ام و 
گفته ام که اگر ممکن باشد، هرچه دارم، بدهم و حفظ قرآن را بگيرم؛ ولی 
افسوس که ممکن نيست. در اين سن، من ديگر نمی توانم قرآن را حفظ کنم؛ 
اما شما جوانيد، شما بچه ايد و می توانيد حفظ کنيد. حافظه ی شما، حافظه ی 
جوانی است. سنين بيست وپنج ساله و سی ساله و زير سی سال - که غالب قرّاء 
ما بحمدالله در اين سن هستند - سنين حفظ قرآن است. کلام خدا و آيات 

کريمه ی الهيه را حفظ کنيد و از حفظ بخوانيد.2

1-8-4. حفظ قرآن برای قاریان
قاری  بر  زيادی  امتياز  حافظ،  قاری  که  کنند  توجه  بايد  هم  محترم  قراء 
غيرحافظ دارد. اين جوانان و نوجوانانی که تازه شروع به تلاوت قرآن کرده اند 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با مدرسان و مسؤولان دبيرستان علوم و معارف اسلامى شهيد مطهرى،1368/12/27.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با قاريان قرآن: شعبان عبدالعزيز صياد، محمود صديق منشاوى، 1370/1/22.
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- مثل همين نوجوان عزيزمان، يا بعضی ديگر که صداشان خوب است و 
آينده ی خوبی هم خواهند داشت؛ البته اگر زحمت بکشند - اينها بايد از حالا 

برنامه ريزی کنند و حافظ قرآن باشند.1
اگر فهميديد که چه داريد مي خوانيد، مستمع شما، فهم شما را حس خواهد 
کرد. نه اين اجمالاً بدانيم که اين آيه در باب مثلاً بني اسرائيل است؛ نه، اين 
کافي نيست؛ بايد تفصيلًا بدانيم که اين آيه ي شريفه به ما دارد چه مي گويد. 
وقتي قرآن را با توجه خوانديد، در مستمع نفوذ مي کنيد؛ قلب مستمع شما 
تکان مي خورد. او حس می  کند که شما داريد از ته دل مي خوانيد اين کجا 
و اين که انسان الفاظي را بخواند کجا. پس ترجمه و حفظ هم جزو چيزهاي 

بسيار لازم براي قاري است.2

2.   تبليغ چهره به چهره و خطابه
ما مسلمانها و بخصوص ما شيعيان، امتيازی داريم که ديگر مليتها و اديان اين 
امتياز را به قدر ما ندارند و آن عبارت است از اجتماعات دينی که به شکل 
روبه رو، چهره به چهره، نفس به نفس تشکيل ميشود که اين را در جاهای 
ديگر دنيا و در اديان ديگر کمتر ميشود پيدا کرد. هست؛ نه به اين قوت، نه 
به اين وسعت، نه به اين تأثيرگذاری و محتواهای راقی. فرض بفرمائيد برای 
کسانی که با زبان قرآن آشنا هستند، آيات کريمه ی قرآن با صوت خوشی 

روبه رو تلاوت شود. اين تأثيرش تأثير بسيار بالائی است.3
اين که انسانی روبه رو با مؤمنين در اجتماعات هر روزه يا هر شبه پياپی بنشيند 
و برای آنها با روشهايی که بايد مورد توجه قرار گيرد به بيان معارف الهی را 

1. رهبر معظم انقلاب، پايان مراسم قرائت قاريان قرآن، در ماه مبارك رمضان، 1370/12/27.
2. رهبر معظم انقلاب، پايان مراسم قرائت قرآن،  1372/12/4.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار جمعی از مداحان و ستايشگران اهل بيت )عليهم السلام(، 1387/4/4.
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بپردازد، نصيحت کند، اخلاق فاضله را برای آنها بشکافد، صراط مستقيم را 
در مقابلشان قرار دهد و آن را برايشان تبيين کند و ميان گوينده و مخاطب، 

نفسها و نگاهها و دلها بر هم گره بخورد، اين چيز بسيار با اهميتی است.1
)عليه السّلام(  بازماندگان حسين بن علی  تلاش  کرد،  زنده  را  ياد  اين  آنچه 
بود. به همان اندازه که مجاهدت حسين بن علی )عليه السّلام( و يارانش به 
عنوان صاحبان پرچم، با موانع برخورد داشت و سخت بود، به همان اندازه نيز 
مجاهدت زينب )عليهاالسّلام( و مجاهدت امام سجّاد )عليه السّلام( و بقيه ی 
بزرگواران، دشوار بود. البته صحنه آنها، صحنه ی نظامی نبود؛ بلکه تبليغی و 

فرهنگی بود. ما به اين نکته ها بايد توجه کنيم.2
شما فرض کنيد اگر در يك جامعه، امکان حرف زدن - همين سخنرانی کردن 
و همين گفتگوی با مردم - را از صاحبان فضايل و افکار صحيح بگيرند و اجازه 

ندهند حرف بزنند، ببينيد چه خسارت بزرگی پيش خواهد آمد.3
توجه کنيد که به امور تکراری و سطحی و برای مردم عادی شده، اکتفا نکنيد. 
خير، از توحيد و نبوت و حکومت و اعتقادات و جهاد اسلام، از تعليم و تربيت 
در اسلام، از رشد استعدادها در مسلمين، از سابقه ی اسلام که چه حکومتی در 
دنيا داشت، برای مردم بگوييد و آنها را نسبت به اسلام حالت اعتزاز ببخشيد تا 

هر کسی - بخصوص جوان - احساس اعتزاز کند که مسلمان است.4
اگر مردم متحول شدند، دنيا متحول خواهد شد. اگر مردم از تحول عميق 
برخوردار شدند، اين حرکت تا ابد ادامه پيدا خواهد کرد. اگر اخلاق مردم، 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با علما و روحانيون در آستانه ى ماه مبارك رمضان 1376/10/3 
2. سخنرانی در ديدار با اقشار مختلف مردم اصفهان،  1368/06/29.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار با گروهی از خانواده هاى شهدا و جانبازان و اقشار مختلف مردم و جمعی از مسؤولان 
ادارات و سازمانهاى شهرهاى تهران، شهداد کرمان، قم، و مسؤولان و دانشجويان دانشگاه هنر، 1370/8/1.

4. رهبر معظم انقلاب، ديدار با گروهی از روحانيون، ائمه ى جمعه و اساتيد حوزه هاى علميه ى اهل سنت استانهاى 
سيستان و بلوچستان، خراسان و مازندران، 1368/10/5.
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اخلاق اسلامی و قرآنی شد، تمام وعده های قرآن درباره ی اين ملت تحقق 
پيدا خواهد کرد. ما می خواهيم اين راه ادامه پيدا کند و اين حرکت تا اهداف 

نهايی و غايی پيش برود. با چه وسيله يی؟ با مردم مؤمن.
پس، بايد اين ايمان و اين اخلاق اسلامی را به اعماق روح مردم رساند و آن 
تحول واقعی که دين برای آن می آيد - دين برای ايجاد تحول واقعی در نفوس 
انسانها و تطهير و تزکيه ی اين نفوس می آيد - انجام بگيرد. تلاش ما بايد اين 
باشد. بايد از انذار غفلت نکنيم. بايد از ترساندن مردم از عذاب خدا و آنچه که 
خداوند متعال در دنيا و آخرت برای بدکاران وعده کرده است، غفلت نکنيم؛ 
همان طريقه و روشی که در گذشته انبيا و اوليا و بزرگان ما، برای مؤمن کردن 

و مؤمن نگهداشتن مردم انجام می دادند.1

3. تعظیم شعائر و برگزاری مراسمات
مراسم يك اصل، و شعائر نيز يکي از اصول در روش تربيت اسلامي است. 
شعائر حج و اقامة نمازجمعه مراسمي است که در منزل هم ممکن است انجام 
گيرد؛ ولي اسلام تأکيد دارد که اين مراسم با آن کيفيت خاص انجام پذيرد 
و خود اين مسئله فلسفهاي دارد... ]در[ مجموعه روح و دستگاه تشکيلدهندة 
شخصيت معنوي انسان، غير از فکر و نيروي استدلال، وسائل اشباعکننده 
احساس  و  احساسي  عاطفي،  جوانب  ارضاي  براي  ديگري  تغذيهکننده  و 
هماهنگي در مردم وجود دارد. و لذاست که همراه بودن فعالان و تلاشگران، 

يکي از رازهاي اين مراسم است.2

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با جمعی از روحانيون، ائمه ى جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور، در آستانه ى ماه 
مبارك رمضان، 1369/12/22.

2. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 130؛ ديدار با مسئولان دهه فجر مراکز استان ها، 1363/8/20.
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ائمه )عليهم السلام( در هر مناسبتي از انواع مراسم استفاده کردهاند و ما هم 
برکات آن را تا به حال مشاهده کرده ايم... 

شعائرالله يعني، آن جريانهايي که ميتواند احساسات پاك، صميمانه و صادقانه 
ملتها را مورد بهترين استفادهها در جهت منافع آنها قرار دهد.1

شما جوانان عزيز بدانيد، در هر جايی که يك تظاهرات2 اسلامی يا انقلابی يا 
دينی از خودتان نشان می دهيد - وقتی در مجالس دعا شرکت می کنيد، وقتی 
در مجامع اعتکاف شرکت می کنيد، وقتی در تظاهرات بيست و دوم بهمن 
شرکت می کنيد، وقتی در روز قدس شرکت می کنيد، وقتی مسؤولان کشور 
مثل رئيس جمهور و ديگران را مورد احترام قرار می دهيد - از هر حرکتتان 
که نشان دهنده ی دينداری و علاقه مندی شما به انقلاب باشد، منافقين به 

خودشان می لرزند و ناراحت می شوند.3
دو چيز بايستی در کنار هم، روز به روز قوی تر در کشور تحقق پيدا کند:

 اول، حفظ آثار و شعاير و ظواهر و نمای اسلامی جامعه است. اين، خيلی 
مهم است. دشمنان سعی می کنند که اين حرفها را بمباردمان تبليغاتی کنند؛ 
ليکن گوش به حرف دشمن ندهيد. دشمن، دشمن است. ظواهر اسلامی 
جامعه بايد حفظ بشود. اين جامعه، جامعه ی اسلامی نمونه است. زنان بايد 
مواظب باشند. مردان بايد مواظب باشند. کسانی که مأموريت دارند، بيشتر 
بايد مواظب باشند. کسانی که در لباس انقلابند - مثل روحانيون و ديگر 
کسانی که لباسهای وابسته به انقلاب را دارند - بيشتر از ديگران بايد مواظب 
باشند. همه ی آحاد جامعه بايد سعی کنند که صورت جامعه را يك صورت 

اسلامی قرار بدهند.
1. همان.

2. فعاليت هاى بارز و آشكار.
3. رهبر معظم انقلاب، ديدار با جوانان در مصلاى بزرگ تهران، 1379/2/1.
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 من همين جا، خلأ اذان در جامعه مان را يادآور بشوم. در اين تهران، صدای 
اذان به گوش انسان نمی رسد. چرا؟ اذان، يك شعار اسلامی است. ما با اين که 
پشت بلندگو، تا دير وقتی از شب، شعر يا قرآن يا نوحه بخوانند و مزاحم 
همسايه ها بشوند، مخالفيم. با چنين چيزی، مقابله هم می کنيم؛ اما با اين که 
صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، 

صددرصد موافقيم.
الفلاح«،  علی  »حیّ  الصّلوة«،  علی  »حیّ  است؛  خوبی  خيلی  چيز  اذان،   
»الله اکبر«. چرا در جامعه اذان نيست؟ اذانِ با توجه، به دلها اميد می دهد. 
بانگ اذان، دلهای افسرده را روشن می کند. البته در سحرها، برای اذان صبح، 
از بلندگو استفاده نکنند؛ با حنجره اشکالی ندارد. هرچند وقتِ بيداری است، 
اما بلندگو ممکن است اسباب زحمت بشود. همه ی ظواهر جامعه، اين طور 
باشد. مسجدها در وقت نماز، سرشار و مالامالِ از انسانهای ذاکر و ساجد و 

راکع باشد.
چشمها، ظواهر را می بينند و پشت چشمها، دلها قرار دارند. خيال نکنيد 
چشمها، شيشه يی هستند که در اين جا گذاشته اند. نخير، پشت چشم، دل و 
جان و ذهن انسانی است. اين چشمها و نيز دلهايی که پشت آنهاست، بايد از 

نشانه های اسلام پرُ بشوند...1

3-1. توجه توأم به ظاهر و باطن مراسم
در مراسم مذهبی به روح مراسم توجه کنيد؛ فقط صورت سازی نباشد؛ انسان 
شعری بخواند، اشکی بگيرد يا بريزد. روح دعا و نماز عبارت است از ارتباط با 

1. در ديدار با خانواده های معظم شهدا و جانبازان، 1369/03/02.
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خدا، آشنا شدن با خدا، بهره بردن از معنويت، پاکيزه کردن و پيراستن روح، 
و پالايش کردن ذهن از وسوسه ها.1

اين خطاست که کسی خيال يا توهم کند که بايد باطن را درست کرد، ظاهر 
مهم نيست؛ نخير، همين ظاهر، انسان را به وادی های گوناگونی می کشاند. 
ظاهر دينی، ظاهر اسلامی، پايبندی به تعبد دينی، همين مجالس دعا، همين 
مجالس توسل به ائمه )عليهم السلام( لازم است؛ منتها همه ی اينها را با دانايی 

همراه کنيد.2

3-2. مجالس روضه و توسل
من توصيه مي کنم که اين توسلات را - که مردم ما بحمدالله داشته اند و دارند 
و در سالهاي بعد از انقلاب، به فضل پروردگار چندين برابر شده است - هر چه 
با کيفيت تر ادامه بدهند و توجهات و الطاف آن بزرگوار ]امام زمان )عجل الله 
تعالی فرجه الشريف([ را به سمت خود جلب کنند. آن بزرگوار، حاضر است 
و از ملت و شيعه خود، جدا و غافل نيست. او، در ميان مردم حضور دارد و 
مردم با توجه و توسل به او، ان شاء الله راه رشد و هدايت و فتح و پيروزي را 

به دست خواهند آورد.3
مردم بايد مخلصانه و برای استفاده، در مجالس عزاداری حسينی شرکت 
کنند؛ نه برای وقت گذراندن، يا به صورت عاميانه ای، فقط به عنوان ثواب 

اخروی که نمی دانند هم، اين ثواب اخروی از کجا می آيد؟
مسلّماً شرکت در مجالس مذکور، ثواب اخروی دارد؛ اما ثواب اخروی مجالس 
عزا، از چه ناحيه و به چه جهت است؟ مسلماً مربوط به جهتی است که اگر 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاى استان کرمان، 1384/2/19.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار دانشجويان بسيجی، 1384/3/5.

3. رهبر معظم انقلاب، در جمع اقشار مختلف مردم در روز ميلاد پربرکت حضرت ولي عصر)عج(، 1374/10/17.
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آن جهت نباشد، ثواب هم نيست. بعضی از مردم متوجّه اين نکته نيستند. 
همه بايد در اين مجالس شرکت کنند، قدر مجالس عزاداری را بدانند، از اين 
مجالس استفاده کنند و روحاً و قلباً اين مجالس را وسيله ای برای ايجاد ارتباط 
و اتصّالِ هرچه محکم تر ميان خودشان و حسين بن علی عليه السّلام، خاندان 
پيغمبر و روح اسلام و قرآن قرار دهند. اين از وظايفی که در اين خصوص 

مربوط به مردم است.1
انقلاب اسلامي ايران ريشه در خون شهيدان عاشورا دارد و نخستين جوانههاي 
آن در فضاي روحاني مساجد و در مجالس عزاداري حسين )عليهالسلام( 

بردميده است.2

4. ترويج احاديث ائمه اطهار
قرآن بدون حديث، مفسر و مبيّن ندارد و حديث بدون قرآن، جهت ندارد. لذا 
اگر بخواهيم ايمان آگاهانه و عميق در جامعه داشته باشيم، بايد قرآن و حديث 

جايگاهي مقتضي در جامعه داشته باشند.3

5. جلسات پرسش و پاسخ و پاسخگويی به شبهات
امروز شبهات عظيم در تمام زمينه های کلامی وجود دارد. از اصل توحيد و 
لزوم دين بگيريد تا به وجود صانع و نبوّت عامّه و نبوّت خاصّه و بعد مسأله ی 

ولايت و مسائل گوناگونی که در زمينه های دينی و اسلامی وجود دارد.4
1. رهبر معظم انقلاب، در جمع روحانيون، 1373/3/17.

2. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 343؛ ديدار با روحانيون و مبلغان،  1361/7/20.
3. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 123؛ سخنرانی در سمينار بزرگداشت دومين سالگرد تشكيل 

شوراي عالي انقلاب فرهنگی، 1365/9/17.
4. رهبر معظم انقلاب، ديدار با جمعی از نخبگان حوزه علميه قم، 1374/9/13.
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آنچه مربوط به ايمان مردم است، آنچه مربوط به حقانيت اسلام و قرآن و 
احکام الهی است، آنچه مربوط به درآميختگی و وحدت دين و سياست است، 
آنچه مربوط به مبانی خاص جمهوری اسلامی است؛ همه ی اينها مورد چالش 

است و اين چالش به شکل بسيار جدی دارد دنبال می شود.1
دشمنان شبهه القا می کنند. دشمنان هم نه، منکرينِ فکر من و شما به القای 
شبهه می پردازند. مگر می شود گفت هرکس فکر ما را قبول ندارد، لال شود، 
حرف نزند، و هيچ شبهه ای القا نکند؟ مگر می شود اين طور گفت؟ به هرحال 
حرف می زنند، مطلب می پراکنند، به ايجاد ترديد می پردازند و شبهه درست 

می کنند.2
شما اگر در ميان جوانان برويد، می بينيد جوان خوبِ ما هم گاهی در ذهنش 

شبهه وجود دارد.3
اين  را  مسؤوليتهای خودشان  از  يکی  کنيد؛  ملاحظه  را  ما  بزرگ  علمای 
می دانستند که با شبهات مقابله کنند... اگر شبهه يی پيش می آمد، مجالس 
کلامی و بحث و پاسخ به سؤالات تشکيل دهند و کتاب بنويسند تا شبهه ها 
را برطرف کنند. برای اين کار، فقه و فلسفه و کلام و تفسير و علوم مقدماتی 
فرا  را  علوم عصر خود  از  بسياری  و  تاريخ مطلع می شدند  از  می خواندند؛ 

می گرفتند تا بتوانند دين را تبليغ کنند.4
نبايد به جوان ايراد گرفت که تو چرا شبهه داری. وقتی ذهن فعال و کارگر 
شد، شبهه به ذهن می آيد. بر عهده ی ما طلبه هاست که اين شبهه ها را با 

پيشگيری يا با درمان برطرف کنيم.5
1. رهبر معظم انقلاب، ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 1384/6/17.

2. رهبر معظم انقلاب، در جمع روحانيون استان »کهگيلويه و بويراحمد« در آستانه ى ماه محرم، 1373/3/17.
3. رهبر معظم انقلاب، ديدار علما و روحانيون استان همدان، 1383/4/15.

4. همان.

5. همان.
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ابهام آفريني يکي از سياستهای اصلی کانونهای مبارزه با جمهوری اسلامی 
ابهام آفرينی و ايجاد نقطه ی کور برای ذهنها، خودش يك سياست  است. 

است.1
يکی از شيرين ترين رخدادها برای انسان اين است که جوانانی که مظهر 
معرفت جويی و استفهام و طالب دانستن و آگاهی هستند، چيزی را بپرسند 
که انسان می تواند در محدوده ی اطلاعاتش به آن جواب دهد و درعين حال به 
همين اندازه می تواند در رفع سؤال و ابهام در ذهن جوان ـ که مظهر شادابی 

و نشاط و ميل به پيشرفت است ـ کمك کند.2
... نکته ی سوم، تقويت ايمان دينی، تأمين نيازهای فکری و استفهامهای نسل 
جوان است؛ که اين عمدتاً متوجه به روحانيت و حوزه های علميه است. دائماً 

شبهه القاء ميکنند؛ بايد به طور دائم و به روز پاسخ شبهه ها را داد.3
در گذشته، اين همه شبهه نبود و اين قدر شبههها سيلوار، وارد جوامع انساني 
مـسلـمين نميشد؛ عرضة شبهه، غالباً کمتر از علاجِ آن بود؛ همانموقع هم، 

علماي بزرگ، اين وظيفه را بـه عـهـدة خـودشـان مـيدانستند.4

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی، 1382/2/22.
2. همان.

3. رهبر معظم انقلاب، در اجتماع بزرگ مردم قم،  1389/7/29.
4. رهبر معظم انقلاب، ديدار علما و روحانيون استان زنجان، 1382/7/21، به نقل از کتاب حوزه و روحانيت در 

نگاه رهبري، ص 510.
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1. کتاب و مطالعه

1-1. اهمیت و جایگاه کتاب

و  بشری  فرآورده های  ارزشمندترين  از  يکی  کتاب  که  است  آن  حقيقت 
گنجينه ی بزرگترين ثروتهای بشر يعنی دانش و تحقيق است. دين و دنيای 
بشر و جسم و جان انسان، به برکت کتاب تأمين و تغذيه می شود و فرآيند 
نيز  و  تمدنها  مادر  کتاب،  می يابد.  تحقق  کتاب  وسيله ی  به  بشری  کمال 
عصاره ی آنها است، و بشر با پديد آوردن کتاب، درسهای بی شماری را که 
در کتاب تکوين بدو آموخته شده، گرد می آورد و در محيط بشری، منتشر 

می سازد و بدين گونه روزبه روز گنجينه ی ثروت بشری، غنای بيشتر می يابد.1
کتاب، مقوله ی بسيار مهمی است. من البته به کارهای هنری و تصويری، 
تلويزيون يا سينما يا از اين قبيل مقولات، خيلی اعتقاد دارم؛ اما کتاب، نقش 
و جايگاه مخصوصی دارد. جای کتاب را هيچ چيز پر نمی کند و بايد کتاب را 

1. پيام به مناسبت گردهمايی کتاب و کتابخانه، 1374/6/21.

فصل دوم: قالب مکتوب
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ترويج کرد. اين توصيه برای کسانی است که مربوط به وزارت ارشادند و امور 
کتاب، از لحاظ مقررات کشور به آنها ارتباط پيدا می کند.1

ما به عنوان ملت ايران و به عنوان يك ملت مسلمان، ارتباطمان با کتاب، ارتباط 
بنيانی و عميق و کهن است. ما امروز و ديروز با مقوله ی کتاب آشنا نشده ايم. 
در کشور ما، بخصوص بعد از انتشار اسلام، کتابخانه های عظيم، مجموعه های 
علمی، مکتوبات باارزش، يك سابقه ی کهن تاريخی دارد. ما ملتی هستيم که 
با کتاب خيلی سابقه داريم؛ در طول قرنهای متمادی با کتاب انس داشته ايم. 
البته آن روزها دسترسی به کتاب آسان نبود. استنساخ کتابهای خطی دشوار 
بود، اما در عين حال کسانی که اهل بودند، شايسته برای استفاده ی از کتاب 
بودند، چه مجاهدتها ميکردند. خوانده ايم و مکرر شنيده ايم که کسانی به يك 
کتاب احتياج داشتند، دارنده ی کتاب بخل ميورزيده و نميداده است؛ بعد با 
التماس، با زحمت، يك شب، دو شب اين کتاب را امانت گرفتند، شب و روز 
نخوابيدند، استراحت نکردند، برای اينکه اين کتاب را استنساخ کنند و يك 
نسخه ی آن را در اختيار خودشان داشته باشند. از اين قبيل فراوان است. امروز 
اين موانع برطرف شده است. پيشرفت علم، توليد کتاب، تکثير کتاب، انتشار 
کتاب را آسان کرده. ما امروز بايستی با توجه به اين سابقه ی کهن، جايگاه 

خودمان را در نشر کتاب، در استفاده ی از کتاب، بالا ببريم 2
هرچه ما پيش برويم، احتياج ما به کتاب بيشتر خواهد شد. اين که کسی 
تصور کند با پديد آمدن وسائل ارتباط جمعیِ جديد و نوظهور، کتاب منزوی 
خواهد شد، خطاست. کتاب روزبه روز در جامعه ی بشری اهميت بيشتری 
پيدا ميکند. ابزارهای نوظهور مهمترين هنرشان اين است که مضمون کتابها 
و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را 

1. بيانات در مصاحبهى صدا و سيما، در ششمين »نمایشگاه بينالمللى كتاب«، 1372/02/21 .
2 . بيانات در ديدار مسئولان کتابخانه ها و کتابداران، 1390/4/29.
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هيچ چيزی نميگيرد. 1
کتاب مجموعه ای است از محصولات يك فکر، يك انديشه، يك ذوق، يك 
هنر؛ مجموعه ای است از يافته های يك يا چند انسان. ما خيلی بايد مغتنم 
بشمريم که از محصول فکر آحاد گوناگون بشر استفاده کنيم؛ اين کاری است 
که کتاب به ما تقديم ميکند، هديه ميکند؛ اين هديه ی کتاب به ماست. لذا 

کتاب يك پديده و يك موجود ذی قيمت است؛ 2
با اين ديدگاه، به روشنی می توان ارزش و مفهوم رمزی عميق اين حقيقت 
تاريخی را دريافت که اوّلين خطاب خداوند متعال به پيامبر گرامی اسلام 
)صلّی الله عليه واله( اين است که: بخوان! و در اولين سوره يی که بر آن فرستاده ی 
عظيم الشأن خداوند فرود آمده، نام قلم به تجليل ياد شده است: »اقرأ و ربكّ 

الأکرم، الذی علّم بالقلم«. 

1-2. وظايف ما در قبال کتاب و کتابخوانی
من فکر می کنم اگر ما بتوانيم فرهنگ کتابخوانی را در کشور رايج بکنيم و 
در کنار او البته توليد کتاب خوب را هم گسترش بدهيم، بخش عمده يی از 

وظايف فرهنگی دولت جمهوری اسلامی بدينوسيله انجام خواهد گرفت.3
ما در زمينه ی کتاب، چند تکليف مهم بر عهده داريم:  

يك تکليف اين است که در عرصه های فکری مختلف، کتاب توليد کنيم؛... 
تکليف بعدی اين است که کتابخوانی به عنوان يك سنت رايج در آيد... تکليف 

سومی که ما در زمينه ی کتاب بر عهده داريم، نقد و بررسی کتاب است.4

1 . بيانات در ديدار مسئولان کتابخانه ها و کتابداران، 1390/4/29.
2 . همان. 

3. در مصاحبه با صدا و سيما در ششمين نمايشگاه بين المللی کتاب، 1372/2/21.
4. مصاحبه در پايان بازديد از هفتمين نمايشگاه کتاب، 1373/2/20.
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1-2-1. تولید کتب مفید و مورد نیاز جامعه
يك  داريم.  برعهده  مهم  تکليف  کتاب چند  زمينه ی  در  ما  که  است  اين 
تکليف اين است که کتاب توليد کنيم؛ کتاب خوب و در صحنه های مختلف 
البته نه به منظور  و عرصه های فکری مختلف کتاب به وجود بياوريم. ما 
مسؤولين کشور هست، يعنی کل کشور و طبقه اهل فرهنگ کشور چنين 

تکليفی را دارند. 1
براي همه افراد، در سطوح مختلف کتاب لازم است. من الآن اگر از شما که با 
کتاب و معارف اسلامي آشنا هستيد بخواهم چند کتاب مناسب معرفي کنيد، 
شايد به تعداد انگشتان هم افراد پيدا نشوند که بتوانند اين همه کتاب معرفي 
کنند. اصلا شايد اين مقدار کتاب لازم و خوب وجود نداشته باشد. علاوه بر اين 
ها ما احتياج به بحث  هاي موضوعي داريم. مثلا فرض کنيد کسي تنها راجع 
به حجاب، حقوق زوجين يا حقوق بشر که در دنيا اين  قدر مورد جنجال است، 
يا سياست خارجي اسلام و حقوق کارگر، مي خواهد ببيند نظر اسلام به طور 
ساده و خلاصه چيست؟ آيا ما براي همة اينها کتاب داريم معرفي کنيم؟ حالا 
ممکن است يك نفر از نويسنده  اي کتابي را ترجمه کرده باشد، ولي ترجمه 

کافي نيست. درباره  ي اين مسائل بايد کتاب نوشت و تأليف و تحقيق کرد.2
توليدکنندگان کتاب هم بايستی به اين معنا توجه کنند. در توليد کتاب - چه 
توليد به معنای ايجاد کتاب، چه توليد به معنای ترجمه ی کتاب، چه توليد به 
معنای نشر کتاب و در اختيار اين و آن قرار دادن - به نيازها و خلأهای جامعه 
نگاه کنند؛ خلأهای فکری را، نيازهای فکری را بشناسند، انتخاب کنند، سراغ 

آنها بروند. 3
1. مصاحبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی در پايان بازديد از هفتمين نمايشگاه کتاب، 1373/2/20.
2. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري ص 361؛ شروع مجدد درس خارج،  1370/12/1.

3 . بيانات در ديدار مسئولان کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29.
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مجموعه ی دست اندرکاران امر کتاب - چه شما که کتابداريد، چه مديريت 
کتابخانه ها، چه آن کسانی که در وزارت ارشاد مسئول اين کارند، چه خود 
ناشران محترم - بايد توجه کنند که مواد تغذيه ی معنوی سالم، مفيد و مقوی 
بايستی در سطح جامعه منتشر شود. امروز خوشبختانه سطح سواد و امکان 

استفاده از کتاب، وسيع و گسترده است؛ از اين امکان بايد استفاده کرد. 1

1-2-2. ترویج فرهنگ کتابخوانی
تکليف بعدی، اين است که کتابخوانی به عنوان يك سنت رايجی در بيايد. 
همه در کشور، کتابخوان بشوند. بچه ها در خانه ها؛ پدر، مادرها در خانواده ها، 
جوانها و همه قشرها اهل کتاب بشوند، کتاب مخصوص نماند به يك عده يی 
از افراد جامعه ما، کما اين که در گذشته ی زمان اين جور بوده است که يك 
عده يی کتابخوان و اهل کتاب و اهل مراجعه به کتاب بودند، اکثريت هم دور 
از کتاب و فارغ از همّ کتاب. اين درست نيست. امروز البته بهتر شده است 
وضع، انسان می تواند اين را حس کند. بعضی از ناشرين به من می گفتند که 
ما تشکر می کنيم از اين که می بينيم فرهنگ کتابخوانی توسعه پيدا کرده است 
و مردم به کتاب تمايل بيشتری نشان می دهند. خب پس اين کار هم در حال 
پيشرفت است. البته، اگر ما به آن حدی برسيم که مورد نظر من هست در 
صحبت الانم، آن وقت بايستی تعداد کتابهايی که هر بار چاپ می شود، از دو 
هزار و پنج هزار و ده هزار برسد به دويست هزار و سيصد هزار. يعنی اين جور 
بايستی کتاب پخش بشود در جامعه. ما خب از اين شصت ميليون يا پنجاه 
وچند ميليون جمعيتی که امروز هستيم، تعداد کثيری هستند که اينها اهل 
کتابند، اهل سوادند و بيشتر هم خواهند شد، رو به تزايد است. بايستی ما 

1 . همان. 
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کتاب زياد در دسترس اينها داشته باشيم، اگر همه کتابخوان بشوند. پس اين 
هم مطلب دوم.1

به هر حال من، هم تشکر ميکنم از مجموعه ی مسئولان امر کتاب، و هم 
خواهش ميکنم که به مسئله ی کتاب به شکل جدی تری نگاه شود. کاری 
کنيم که کتابخوانی يك امر رائج بشود و کتاب از دست جوان ما نيفتد. اين 
که گفته ميشود در شبانه روز سرانه ی مطالعه ی کتاب فلان مقدار است، اينها 
آمارهای راضی کننده ای نيست؛ خيلی بيشتر از اين بايد باشد. هيچ وقت 
انسان از کتاب مستغنی نيست. از دوران نوجوانی، از اول سوادآموزی تا آخر 
عمر، انسان احتياج دارد به کتاب؛ احتياج دارد به درك مسائل و جذب مواد 
تغذيه ی معنوی و روحی و فکری؛ اين بايستی در سطح عموم جامعه فهميده 

شود و دنبال شود و اقدام شود. 2
بالقوه و بالطبع جامعه ديني يك جامعة فرهنگي است، وليکن بالفعل فرهنگي 
نيست. يعني از جنبة بينشها و روشن  بيني  ها و آگاهيها و فعليت  هاي فرهنگي 
نقص دارد، به اين معنا که اولاً مردم ما مثلًا کتابخوان نيستند و اين نخواندن 
کتاب خيلي نقص بزرگي است. بسياري از مردم ما حتي روزنامه  خوان نيستند. 
بسياري از مردم اگر به روزنامه نگاه کنند، از روزنامه به همان تيترهاي درشتش 
اکتفا مي  کنند، راديو را فقط براي سرگرمي گوش مي  کنند، نه براي آموزش و 

خبر و آگاهي  هاي زندگي ومسائل فرهنگي.3
در کشور ما روي کتاب کم کار شده و حقيقتا ما بيش از آنچه که از لحاظ 
عرضة کتاب عقبيم، از لحاظ کتابخواني عقب هستيم. متأسفانه در کشور ما 
کتابخواني يك کار اختصاصي و مخصوص بخشي از مردم است. در حالي که 

1. مصاحبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی در پايان بازديد از هفتمين نمايشگاه کتاب، 1373/2/20.
2 . بيانات در ديدار مسئولان کتابخانه ها و کتابداران 139/4/29.

3. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري ص 378؛ ديدار با وزير و معاونين وزارت ارشاد،  1371/9/4.
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معارف و علوم و هنر و ذوق و آنچه که در حيطه کار فرهنگ است، متعلق 
به همة مردم مي باشد و همه به مفاد و محتواي کتاب احتياج دارند، مال 
بخشي از مردم نيست، همه احتياج دارند؛ در حالي که همه از کتاب استفاده 

نمي کنند.1
 کتابخواني بايد مثل خوردن و خوابيدن و ساير کارهاي روزانه، در زندگي 
مردم وارد بشود... بايستي جوانان، پيران، مردان، زنان، شهريها، روستاييها و هر 
کسي که با کتاب مي تواند ارتباط برقرار کند، بايد کتاب را در جيبش داشته 
باشد و تا يك جا بيکار نشست ـ مثل اتوبوس، تاکسي، مطب پزشك، اداره، 
در دکان وقتي که مشتري نيست، در خانه به هنگام اوقات فراغت ـ کتاب را 

دربياورد و بخواند.2
کتابخوانی بايد يك سيره و سنت رايج بين مردم ما بشود. کتاب بخوانند و به 
فرزندانشان هم ياد بدهند. خانمها در خانه کتاب بخوانند و معلومات بيندوزند. 
البته در کنار اين مسائل، بايد به فکر باشيم و دغدغه ی نوع کتابهايی که توليد 

می شود نيز در ما باشد. بايد کتاب خوب توليد شود.3
 همگانی کردن کتاب از راه گسترش زنجيره ی کتابخانه های عمومی در هر 
گوشه و کنار کشور همراه با فراهم سازی زمينه ی لازم برای همگانی کردن 
کتابخوانی و معرفی کتابهای خوب و پديد آوردن نوشته های فراوان در همه ی 
موضوع های مورد نياز و مورد علاقه وظيفه ی بزرگ ديگری است که اميد است 

بيش از آنچه که تاکنون شده، به گونه ی پيگيری انجام گيرد.4
برای يك ملت، خسارتی بزرگ است که افراد آن، با کتاب سر و کاری نداشته 
المللي کتاب   بين  1. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري ص 362؛ مصاحبه صداوسيما در نمايشگاه 

.1366/8/17
2. مصاحبه با خبرنگار صدا و سيما، پس از بازديد از سومين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران، 1369/2/19.

3. بيانات در مصاحبه ى صدا و سيما، در ششمين »نمايشگاه بين المللی کتاب«، 1372/02/21 .
4. پيام به مناسبت گردهمایى كتاب و كتابخانه،1374/06/21.
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باشند، و برای يك فرد، توفيق عظيمی است که با کتاب، مأنوس و همواره در 
حال بهره گيری از آن يعنی آموختن چيزهای تازه باشد.1

برخی کتاب را اصلا جزو ضروريات زندگی نمی دانند. خوب؛ چطور شما اگر 
در جايی نشسته باشيد و بغل دستتان اتاقی باشد و در آن جا رويدادی بگذرد 
و يا خبر تازه ای باشد، طاقت نمی آوريد بنشينيد و برمی خيزيد ببينيد در آن 
اتاق چه می گذرد! به هرحال اطراف ما را خبرهای تازه، پر کرده است. آن قدر 
معلومات و آن قدر معارف در همه ی زمينه ها وجود دارد. پس، چطور حاضر 
نيستيم سرك بکشيم و نگاهی بيندازيم و ببينيم چه خبر است؟! اگر بخواهيم 
بدانيم که در دنيای معارف چه می گذرد، راهش اين است که کتاب بخوانيم. 
هر کس کتاب بخواند، به بخشی از معارف موجود عالم دست خواهد يافت و 
از خبرهايی که در دنيا هست از خبرهايی که بوده است و حتی از آنچه که در 
همه ی زمينه ها خواهد بود مطلع خواهد شد. لذا، کتابخوانی را بايد جزو عادات 
خودمان قرار دهيم. به فرزندانمان هم از کودکی عادت بدهيم کتاب بخوانند. 
مثلا وقتی می خواهند بخوابند، کتاب بخوانند. يا وقتی ايام فراغتی هست؛ روز 
جمعه ای هست که تفريح می کنند، حتما بخشی از آن روز را به کتاب خواندن 
اختصاص دهند. در تابستانها که نوجوانان و جوانان محصل، تعطيلند حتما 
کتاب بخوانند. يعنی کتابهايی را معين کنند، بخوانند و تمام کنند. افرادی که 
کار روزانه دارند مثلا کارمند اداری، کارگر، کاسب و يا کشاورز هستند وقتی به 

خانه می آيند، بخشی از زمان را ولو نيم ساعت برای کتاب خواندن بگذارند.2
اين ايامی است که نمايشگاه کتاب تشکيل می شود در تهران، به نظر بنده، 
و  می شود  مطرح  حقيقتاً  کتاب  که  زيرا  بشود؛  ناميده  بايد  کتاب»  «بهار 

1. پيام به مناسبت آغاز هفتهى كتاب، 1372/10/04.
2. بيانات در مصاحبهى صدا و سيما، در ششمين »نمایشگاه بينالمللى كتاب«، 1372/02/21.
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گروههای زيادی از مردم، جوانها، می آيند سراغ کتاب فروشها و فروش خوبی 
کتاب فروشها می کنند و کتاب واقعاً می رسد به دست مردم.

 البته سليقه ی من و توقع من اين است که ما در طول سيصدوشصت روز - يا 
شصت وپنج روز - سال، هر روز، به قدر يك روز اين نمايشگاه، فروش کتاب 
داشته باشيم در کشور؛ دل من اين را می خواهد. و اگر اين جور هم بشود، زياد 
نيست. چون کشور ما يك کشور متمدنی است، کشور دارای تاريخی است، 
کشور دارای فرهنگی است. ما مثل يك کشوری مثل - فرض بفرماييد که - 
کشورهای بعضی از نقاط دنيا نيستيم که تاريخی نداشته باشيم، گذشته يی 
نداشته باشيم، فرهنگی نداشته باشيم. لذاست که در کشور ما اگر مردم بيش 
از اين، ده برابر اين هم کتاب بخوانند، خيلی زيادی نخواهد بود و خيلی دور 
از توقع نيست. لکن حالا که آن جور نيست، اين ايام نمايشگاه را بنده خيلی 

مغتنم می شمارم.1
اکنون ملّت ايران بايد عقب افتادگی ها را جبران کند. اينك فرصت بی نظيری از 
حکومت دين و دانش بر ايران، پديد آمده است که بايد از آن در جهت اعتلای 
فکر و فرهنگ اين کشور بهره جست. امروز کتابخوانی و علم آموزی نه تنها يك 
وظيفه ی ملّی، که يك واجب دينی است. از همه بيشتر، جوانان و نوجوانان، 
بايد احساس وظيفه کنند، اگرچه آنگاه که انس با کتاب رواج يابد، کتابخوانی 
نه يك تکليف، که يك کار شيرين و يك نياز تعلل ناپذير و يك وسيله برای 
آراستن شخصيت خويشتن، تلقی خواهد شد، و نه تنها جوانان، که همه ی 

نسلها و قشرها از سر دلخواه و شوق بدان رو خواهند آورد. 
من توقعم اين است که مردم ما کتابخوانی را جدی بگيريد.البته جمعی از مردم 
تهران،      کتاب  بين المللی  نمايشگاه  نهمين  از  بازديد  پايان  در  اسلامی   انقلاب  معظم  رهبر  با  مصاحبه   .1

.22/2/1375
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اين جورند، اما همه اين جور نيستند. من حالا می خواهم يك خواهشی بکنم 
و آن اين است که کسانی که يك وقتهای ضايع شونده يی دارند، مثل اين که 
تو اتوبوس سوار می شوند، مثلًا فرض کنيد، يا توی تاکسی سوار می شوند، يا 
توی ماشين خودشان هستند، ديگری ماشين را می راند - فرض بفرماييد - يا 
يك جايی می نشينند مثل مطب دکتر يا يك جای ديگر در حال انتظار يك 
کاری، يك چيزی هستند، که بيکار می گذرانند، در تمام اين ساعات، کتاب 
بخوانند.يك کتاب در دست داشته باشيد، تو کيف داشته باشند، توی جيب 
داشته باشند، تو اتوبوس که نشستند، باز کنند، اين کتاب را بخوانند.به يك 
جايی رسيدند، وقتی رسيدند به مقصد، نشانی بگذارند، کتاب را ببندند، باز در 
فرصت بعدی باز کنند از همان جا بخوانند.بنده خودم چند جلد کتاب قطور را 
- در همين تهران، چندسال قبل از اين البته، قبل از انقلاب، چند روزی تهران 
بودم من - يك کتاب قطوری را که چند جلد قطور دارد، همه را تو اتوبوس 
خواندم! نمی خواهم اسم کتاب را بگويم - به جهتی - لکن تو اتوبوس خواندم. 
علت هم اين بود که اتوبوس آن وقت جوری بود که وضع، فضای اتوبوس هم 
جوری بود که برای ما خيلی آزار دهنده بود، توانستيم تحمل بکنيم، دلم 
می خواست سرم پايين باشد و کتاب بهترين چيز بود و وقت يکساعتی را 
که می گذرانديم، من احساس نمی کردم که ضايع می شود - چون اتوبوس 
آن وقتها يك ساعت طول کشيد تقريباً، از يك جابه يك جا آدم می رفت؛ 
يك ساعت طول می کشيد يا پنجاه دقيقه مثلًا طول می کشيد - اين پنجاه 
دقيقه، يك ساعت را من اصلًا احساس نمی کردم که ضايع می شود، چون 
کتاب می خواندم. اين جوربايستی ما عمل بکنيم و همه بايد اين جور عمل 
بکنند.گاهی می ببنيد يك نفری نشسته پای تلويزيون، منتظريك فيلم، بعد 
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تلويزيون دارد تبليغات می کند. بيست دقيقه گاهی تبليغات طول می کشد. 
حالا کسانی به آن تبليغات احتياج دارند، اما کسی هم هست احتياجی هم 
ندارد، گوش هم نمی کند؛ خب، اين بيست دقيقه را چرا بيکار بنشيند! يك 
کتاب دم دستش باشد، بردارد بيست دقيقه مطالعه کند.ببينيد اين جوری 
است.اگر اين وقتهای ضايع شونده را مردم ما عادت بکنند که ازش استفاده 
کنند برای کتاب، خيلی جامعه پيش خواهد رفت و فرهنگ کشور که شما 

گفتيد، خيلی ترقی خواهد کرد.1 
يکی از کارهای بزرگ و مهم در سطح جامعه اين است که تبليغات کتابخوانی 
همه گير شود. ما امروز می بينيم برای کالاهای کم اهميت که تأثيری هم در 
زندگی انسانها ندارند، صاحبانش تبليغات رنگينِ عجيب و غريبی را متصدی 
ميشوند، مباشر ميشوند؛ دستگاه های ارتباط جمعی، مطبوعات، صدا و سيما 
آنها را پخش ميکنند؛ در حالی که آن محصولات هيچ ضرورتی ندارند، هيچ 
لزومی ندارند، يك چيز اضافی در زندگی هستند؛ گاهی بودنشان مفيد است، 
گاهی بودنشان حتّی مفيد هم نيست؛ شايد مضر هم هست. محصولی با 
عظمت کتاب، با ارزش کتاب، درخور اين است که تبليغ بشود؛ تشويق بشوند 
کسانی که ميتوانند کتاب را بخوانند؛ اين را ما بايد به صورت عادت در بياوريم.2

اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتابخوانی است. در جامعه بايد 
سنت کتابخوانی رواج پيدا کند. فايده ی سوادآموزی اين است. اثر حرکت و 
نهضتی که در کشورها برای ريشه کن کردن بيسوادی انجام ميگيرد، عبارت 
است از همين، که بتوانند از اين مجموعه ی عرضه کننده ی فکر و ذوق و 

1. در پايان بازديد از نهمين نمايشگاه بين المللی کتاب تهران، 1375/2/22.
2 . بيانات در ديدار مسئولان کتابخانه ها و کتابداران، 1390/4/29.
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استعدادِ ديگران استفاده کنند؛ اين بدون کتابخوانی امکان پذير نيست. به 
گمان من يکی از بدترين و پرخسارت ترين تنبلی ها، تنبلی در خواندن کتاب 
است. هرچه هم انسان به اين تنبلی ميدان بدهد، بيشتر ميشود. کتابخوانی 
بايد در جامعه ترويج شود؛ و اين کار بر عهده ی همه ی دستگاه هائی است که 
در اين زمينه مسئولند؛ از مدارس ابتدائی بگيريد - که برنامه هائی بايد باشد 
که کودکان ما را از اوان کودکی به خواندن کتاب عادت بدهد؛ خواندن با تدبر، 
خواندن با تحقيق و تأمل - تا دستگاه های ارتباط جمعی، تا صدا و سيما، تا 

وسائل تبليغاتی گوناگون. 1
لزوم ايجاد سير مطالعاتی

مطالعاتی  برنامه های  داريم،  احتياج  خيلی  امروز  ما  که  چيزهائی  از  يکی 
برای قشرهای مختلف است. بارها اتفاق می افتد که جوانها را، نوجوانها را به 
کتابخوانی تشويق ميکنيم؛ مراجعه ميکنند، ميگويند آقا چه بخوانيم؟ اين 
سؤال يك جواب ندارد؛ احتمالاً جوابهای متعددی دارد. مجموعه ی متصديان 
امر کتاب - چه در وزارت ارشاد، چه در مجموعه ی کتابخانه ها - روی اين 
مسئله بايد کار جدی بکنند؛ در بخشهای مختلف، برای قشرهای مختلف، به 
شکلهای مختلف، با تنوع متناسب، سير مطالعاتی درست کنند؛ اول اين کتاب، 
بعد اين کتاب، بعد اين کتاب. وقتی که جوان، نوجوان، يا کسی که تاکنون با 
کتاب انس زيادی نداشته است، وارد شد، حرکت کرد، راه افتاد، غالباً مسير 

خودش را پيدا خواهد کرد. اين هم يك نکته است. 2
1 . بيانات در ديدار مسئولان کتابخانه ها و کتابداران، 1390/4/29.

2 . همان. 
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مطالعه تاريخ )تاريخ مشروطه(
بارها به دوستان گفته  ام که تاريخ مشروطه را مقداری مطالعه کنيد،  من 

عبرت های خيلی عجيبی در تاريخ مشروطيت هست. 1

1-2-3. پرداختن به نقد و بررسی کتاب
مطلب سومی که در زمينه کتاب ما بعهده داريم، که امروز من می خواستم اين 
را با جناب آقای ميرسليم وزير محترم در ميان بگذارم، حالا اين جا می گويم 
که هم ايشان توجه بکنند و دوستانی که مسؤول اين جور کارها هستند از 
لحاظ رسمی و هم اهل فرهنگ کلاًّ توجه کنند، و او مسأله نقد و بررسی 
کتاب هست. کتاب، وقتی زياد در اختيار همه قرار می گيرد، يك نوع حيرتی 
برای بعضی بوجود می آيد که آيا اين کتاب را بخوانيم؟ نخوانيم؟ خوب است؟ 
مفيد است؟ مضر است؟ يا بی فايده است؟ که کتاب بي فايده هم يعنی مضر. 
زيرا انسان يك وقتی صرف خواهد کرد، خب وقتی بيفايده شد، می شود مضر. 
البته کتابی که بکلی بی فايده باشد، خيلی به ندرت می شود پيدا کرد. بالاخره 
هر کتابی يك نوع فايده يی دارد. لکن خب وقت انسان محدود است. کسانی 
که اهل مراجعه ی به کتاب هستند احتياج دارند که اهل نظر و اهل اطلاع، 
کتابها را به آنها معرفی کنند. ما متأسفانه مطبوعاتی که مخصوص اينکار باشد 
و شايسته اين زمان باشد، از لحاظ وسعت و کيفيّت، نداريم. در گذشته هم، 
بود البته خيلی نادر بود و خيلی سطح بالايی هم نداشت. امروز هم گوشه و 
کنار چيزهايی هست که البته کافی نيست. من می خواهم خواهش کنم از 
اهل فکر و نظر و قلم و کتاب و کسانی که به کتاب اهميت می دهند که به 
مسأله ی نقد کتاب بپردازند. بسياری کتابها نوشته می شود که اگر خواننده يی 

1 . ؟؟؟
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درباره ی اين کتاب آگاهی لازم را داشته باشد، اين کتاب را به سرعت خواهد 
خريد و خواهد خواند، بلکه دوبار خواهد خواند. الان که آگاهی ندارد، سراغ اين 
کتاب نمی رود. بسياری کتابها به عکسند. اگر خواننده مشخصی، اين آگاهی را 
داشته باشد، به اين کتاب نگاه نخواهد کرد. خب چون وقتش را ندارد، چون 
احتياجی به اين مقوله ندارد مثلًا، يا به خاطر اين يك اشکالی که در اين کتاب 
هست. پس نقد کتاب، جزو کارهای لازم است. الان در بعضی از مجلات در 
قم و تهران مسأله نقد کتاب انجام می شود، لکن خيلی کم و ضعيف و اين 
خيلی کمتر از آنی است که امروز لازم است. اگر من همين جور بخواهم يك 
حدسی بزنم، بايد بگويم آنی که الان بنده می بينم مثلًا 20 برابر اين، در حال 
حاضر شايد لازم است. يعنی واقعاً چندين مجله مخصوص نقد ما لازم داريم، 
به علاوه ی مقالات نقدآميزی که می تواند در همه ی مطبوعات چاپ بشود؛ 
چون دايره ی کتاب و کتابخوانی دارد گسترش پيدا می کند، پس مسأله نقد 
هم بايستی گسترش پيدا کند. علاوه بر اين که بعضی ها می توانند يك سلسله 
کتاب را انتخاب کنند، اصلًا درباره ی آنها نقد بصورت منظم بنويسند. مثلًا 
فرض بفرماييد که سلسله کتابهای فلان نويسنده معروف يا داخلی يا خارجی 
اين را بردارند، در يك جلد، دو جلد، سه جلد، يا سلسله ی کتابهای فلان گروه 
از نويسندگان در پنجاه جلد، نقّادی کنند و اين را در اختيار بگذارند. اين جور 

کارها بسيار لازم است.1

1-2-4. برپایی نمایشگاههای کتاب ملی و استانی
چيز ديگری من در اين نمايشگاهِ امسال مشاهده کردم، حس کردم - نه 
اين جا در  برای من بيشتر واضح شد -  نبود، امسال  اين که سالهای ديگر 

1. مصاحبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی در پايان بازديد از هفتمين نمايشگاه کتاب، 1373/2/20.
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حقيقت حالت يك باشگاه فرهنگی عمومی را پيدا کرده است و اين چيز 
خوبی است. اهل ادب، اهل علم، اهل فرهنگ، اهل ذوق، اهل شعر، اهل 
نويسندگی، اهل کتابخوانی، اهل نسخه شناسی، کسانی که با مسائل فرهنگ 
و ادب و معلومات، يك ارتباطی دارند، اينها اين جا، هم را جستجو می کنند و 
می يابند. اين چيز بسيار خوبی است. ملتقا و محل ديدار اهل فرهنگ است 
اين جا و کسانی که به مقوله فرهنگ علاقه دارند و اين چيز خوبی است. البته 
امسال شنيدم سخنرانی و ميزگرد و اين چيزها هم گذاشتند که او اين جنبه 
دوم را تقويت می کند. ان شاءالله که آقايان موفق باشند. من از وزارت ارشاد 
و بخصوص مسؤولين اين نمايشگاه و کارهای مربوط به آن، و همچنين از 
کسانی که کتابها را اين جا عرضه کردند - کمك کردند به نحوی از انحاء، 
نمايشگاه های کتاب  صميمانه تشکر می کنم و اميدوارم که بشود اين کارِ 
روزبه روز بهتر بشود و حتی مانعی ندارد اگر چنانچه ما يك نمايشگاه دائمی 
کتاب، اصلًا داشته باشيم که بطور مستمر،تازه های کتاب، چيزهای مهم کتاب 
در يك محلی که در دسترس مردم باشد عرضه بشود، مردم از او مطلع بشوند، 
ناشرين بيايند آن جا و عرضه کنند. ان شاءالله که خداوند به همه توفيق بدهد 

که بتوانند از کتاب بيشتر استفاده کنند. 1
... من می خواهم به آقايان که در وزارت ارشاد مشغول خدمت هستند، توصيه 
کنم که اين کار ]نمايشگاه کتاب[ را هم گسترش بدهند در سطح کشور، 
هم از لحاظ زمانی گسترش بدهند، يعنی تکثير بکنند. مثلًا اگر چنانچه 
نمايشگاههايی در مراکز استانها تشکيل بشود، يا اين که بهانه هايی برای مطرح 
شدن مسأله کتاب مطرح بشود. مثلًا فرض کنيد که همچنانی که حالا بهترين 

1. مصاحبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی در پايان بازديد از هفتمين نمايشگاه کتاب،1373/2/20.
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مؤلف ها را جايزه می دهند يا بهترين نويسندهها را، يا مترجمها را، مثلًا بهترين 
کتابدارها را، بهترين کتابخانه دارها را. بيشترين کتابخانه در کدام شهر است، 
در کدام محله است، مربوط به کدام قشر از قشرهای مردم است، مورد تشويق 
قرار بگيرند آنها. يعنی هر آنچه که مربوط به کتاب و کتابخانه و کتابخوانی و 
کتاب سازی - يعنی توليد کتاب - هست، مورد توجه و تشويق و تقدير اينها 

قرار بگيرد. 1

1-2-5. جلوگیری از توزیع کتب فاسد
کتاب يك غذاست؛ يك غذای روح است؛ يك نوشيدنی روح است و چنانچه 
مقوی باشد، روح را تقويت می کند. ما که سفارش می کنيم از اين نوشيدنی 
بخوريد، نوع نوشيدنی را معين نکرده ايم. بايد مواظب باشيم که مبادا نوشيدنی 
مسموم، خطرناك، فاسد، گنديده و مضر، با رنگ آميزيهای خيلی خوب، دست 
مردم داده شود؛ بدون اين که مردم بدانند. همان طور که اماکن و سازمانهای 
ويژه، اگر ببينند غذايی فاسد به مردم فروخته می شود، با توليد کننده مقابله 
می کنند؛ اگر کتاب فاسدی هم به مردم داده می شود، بايد با آن مقابله شود.2

در  ناشرين،  و  اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اسلامی،  نظام  دستگاه های 
جنجال عليه مميزی و سانسور، بايد مراقب باشند که هدف را گم نکنند. 

بديهی است که نظام انقلابی و اسلامی ايران با برخی از آزادی های ويرانگر، 
نظير آزادی جنسی و آزادی در ارتکاب گناه، مخالف است و اجازه نمی دهد 
که نسل جوان کشور در معرض آثار مخرب فرهنگی و هنری مخالفين اسلام 

قرار گيرد و از اين طريق به گمراهی و فساد کشيده شود. 

1. ؟؟؟
2. بيانات در مصاحبهى صدا و سيما، در ششمين »نمایشگاه بينالمللى كتاب«، 1372/2/21.
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بنابراين حساسيت نظام نسبت به مسأله ی مطبوعات، کتاب  و نشر، تنها از 
اين جهت قابل بررسی است. 

از مدت ها پيش يك حرکت فرهنگی و سياسی ازطرف مخالفين اسلام و نظام 
برای تأثير گذاری بر ذهنيت جامعه، که در بر گيرنده ی فکر، اخلاق و ايمان 
مردم است، آغاز شده و امروز جريان تندتر و پرشتاب تری در اين زمينه وجود 
دارد. اما به فضل الهی نظام اسلامی در برابر اين حرکت ضد مردمی ايستادگی 

خواهد کرد.1
نوع سوم، آن کار فرهنگی يی است که فرهنگی است، اما اثرش آنی است، 
قابل پاسخگويی نيست. مثل اين که مثلًا فرض بفرماييد در يك جامعه يی 
بيايند عکسهای مستهجن را - اين عکسهای کارهای جنسی و اينها را - به 
شکل وسيعی توی جوانها پخش کنند. شما چه طور می خواهيد اين را جواب 
بدهيد؟ اصلًا قابل جواب دادن است؟ اين اصلًا قابل جواب دادن نيست که. 
وقتی که يك اثر هنری، يك نوشته، يك عکس، يك تأثير ويرانگر اخلاقی 
دارد، اين قابل پاسخگويی نيست. اين کار فرهنگی را بايد جلويش را گرفت، 
اين آن مميزی واجب است که در جنجال عليه مميزی و سانسور و فلان و 
اينها، نبايد هدف را گم کرد. من وظيفه ی نظام می دانم، وظيفه ی وزارت ارشاد 
می دانم، وظيفه ی شما که ناشريد می دانم که وقتی يك چنين چيزی مطرح 
می شود، شما اجازه ندهيد و کمك نکنيد. اين هيچ ربطی ندارد به اين که ما 
با فکر آزاد موافقيم يا مخالفيم. خب طبيعی است که با آزاديهايی ما مخالفيم، 
مگر کسی شك دارد؟ با بعضی از آزاديها مخالفيم. ما با آزاديهای جنسی 
مخالفيم، با آزادی گناه مخالفيم، و اين کاری است که مردم را به اين طرف 
سوق می دهد. همين الان هست توی کتابهای ما. کتابهای منشور الان وجود 

1. 1388/02/28، ؟؟؟. 
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دارد. من، اگر خوف اين نبود که با گفتن من، نام يك اثر غلطی تکرار بشود، 
اسمش را می گفتم. کتابی که جوانها را به طور واضحی، با شيوه های هنری، 
به سمت گناه سوق می دهد! خب اين، اين يك مسأله ی فکری نيست که ما 
بگوييم حالا اين منتشر بشود، ما هم جوابش را منتشر کنيم. اين جواب ندارد.1

2. مطبوعات
نويسندگان و گردانندگان مطبوعات، هدايت افکار جامعه و تلاش براي اعتلا  

و ارتقاي آن را وظيفة بزرگ خود بدانند.2
هيچ ترديدی نداريم که بين مسؤولان و مردم يك حلقه ی واسط و وسيعی 
وجود دارد به نام »رسانه« به طور عام و »مطبوعات« به طور خاص. بی ترديد 
مطبوعات ما بايد در تأمين آگاهی های صحيح و به موقع مردم تلاش کنند. 
آرمانهای مردم تلاش کنند،  اصالتها،  ارزشها،  تأمين  بايد در  ما  مطبوعات 
متوجه  را  مردم  هم  معرفت آميز،  حرکتهايی  باايجاد  می توانند  مطبوعات 
مسؤوليت خود کنند و هم مسؤولان را متوجه مسؤوليت های سنگين خود 
کنند. چنانکه عکس اين اگر اتفاق بيفتد، مطبوعات با حرکتهای جنجال برانگيز، 
با ايجاد ابهام و طوفان تشتت و تفرق، می توانند هر دو گروه را يعنی هم مردم و 

هم مسؤولين را از آن وظايف اصلی خود منحرف کنند.3
... مطلب اول، در باب جايگاه مطبوعات است. سؤالی که امروز مطرح است، اين 
است که مطبوعات در کشور ايران و در نظام جمهوری اسلامی، کجای کارند؟ 
که هستند و چه هستند؟ آيا زايد و سرباری هستند؟ زينت المجالسی هستند؟ 
يا نه؛ يك عنصر حقيقی و مؤثر و اجتناب ناپذير و سازنده اند؟ نظر ما، البته، 

1. پس ازبازديد از نمايشگاه کتاب در حسينيه ى امام خمينی، 1378/2/28.
2. پيام به ملت شريف ايران، در پايان چهلمين روز ارتحال حضرت امام خميني، 1368/4/23.

3. همان. 
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معطوف به نکته ی دوم و جمله ی اخير است. ما معتقديم که مطبوعات برای 
نظام جمهوری اسلامی، يك مقوله ی تجملاتی و تشريفاتی نيست. بنابراين، 
افزايش آن، تنوع آن، کيفيت يافتن آن، و اگر خطايی دارد، تصحيح آن، جزو 

کارهای اساسی در اين نظام است.1
 شايد پرسيده شود: »مگر نظام جمهوری اسلامی چه خصوصيتی دارد که 
چنين پرداختن و رويکردی به مطبوعات، جزو کارهای اساسی آن است؟« در 
جواب می گوييم: خصوصيت اين است که نظام جمهوری اسلامی يك نظام 
مردمی است و کسی نمی تواند اين را منکر شود. مخالفين ما هم نمی توانند 

اين را منکر شوند.2
ما اکنون نزديك به صد سال است که سابقه ی روزنامه نگاری داريم. به تاريخ 
نشر اولين روزنامه در ايران نمی خواهم اشاره کنم؛ ولی از وقتی که در شهرهای 
تبريز، رشت، اصفهان، تهران و مشهد، روزنامه های متعددی پديد آمد، تا امروز 
حدود صد سال است. عزيزان من! ما حقاً به قدر صد سال پيش نرفته ايم و 
اين خسارت است. جالب است که در برخی مقولات ديگر، که آنها هم از 
اروپا آمده است و ما گيرنده ی آنها هستيم، پيشرفتهای زيادی داشته ايم. ما 
امروز وقتی بين مجلات و روزنامه های خودمان با مطبوعات معروف دنيا، قائل به 
مقايسه می شويم، می بينيم که هم از لحاظ فنی، هم از لحاظ نوع مطلب آرايی، 
هم از لحاظ احتوای بر مطالب قوی و عميق و تحليلها و وسيع نگريها، از آنها عقب 
هستيم! چرا بايد اين طور باشد؟! گيرم که کشور ما در صنعت و فن آوری و دانش 
جديد، از غرب، عقب باشد؛ اما از نظر فرهنگ که عقب نيست! ما در گنجينه ی 
فرهنگی، از آنها عقب نيستيم. شعر ما، نثر ما، انواع ادبيات و فرهنگ ملی ما که 

1. بيانات در ديدار مديران و مسؤولان مطبوعات کشور، 1375/2/13 .
2. همان. 
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کمبودی ندارد! پس چرا بايد عقب بمانيم؟! من از اين وضع راضی نيستم.1
مطبوعاتی که طريق سلامت بپيمايند و بنا بر عناد و بدجنسی نداشته باشند. 
اين گونه مطبوعات، در هر رشته ای قلم بزنند - سياسی باشند، فرهنگی 
باشند، اقتصادی باشند، درباره ی مسائل خارجی حرف بزنند، در خصوص 
مسائل داخلی حرف بزنند - و هر کاری که بکنند، به نفع نظام حرکت کرده اند. 

چرا؟ چون بر مايه ی آگاهی مردم می افزايند.2
اين توقع خوبی نيست که بنده فلان روزنامه را برای شما اسم بياورم و مثلا 
بگويم بنده فلان روزنامه را به اين ويژگيها نزديك می بينم؛ بايد خودتان 
انتخاب کنيد... ما روزنامه های خوب هم داريم. البته نوشته اند که ويژگيهايش 
چيست؟ معلوم است؛ روزنامه ای که هدفش اطلاع رسانی سالم، تحليل سالم، 
تحليل خوب، ارائه ی مطالب قوی و پرداختن به دغدغه های عمومی يا اکثر 
مردم، همراه با روشهای هنری باشد. اين روزنامه به نظرم روزنامه ی خوبی 
خواهد بود. بعضی از روزنامه های ما اين طور هستند؛ بعضی هم نيستند؛ بعضی 

هم خيلی بدند!3
به نظر من، راه برخورد با مطبوعات بد، توسعه ی مطبوعات خوب است. اگر 
زمينه ی مطبوعاتی در کشور، به شکل مفيد و مناسب پر شود، مطبوعات بد 
- آن چيزی که شما اسمش را بد می گذاريد که حالا نمی دانم ملاك بدی هم 

چيست؛ آن هم خودش يك بحث است - خيلی ميدان پيدا نخواهند کرد.4

1. بيانات در ديدار مديران و مسؤولان مطبوعات کشور، 1375/02/13.
2. همان.

3. پاسخهاى رهبر معظم انقلاب اسلامی به پرسشهاى دانشجويان در دانشگاه صنعتی شريف، 1378/09/01.
4. بيانات در جلسه ى پرسش و پاسخ دانشگاه تهران، 1377/02/22.



63 قالبها  کار فرهنگی

2-1. نقش و وظایف مطبوعات
مطبوعات در ايران اسلامی و انقلابی تکليفی بزرگ بر دوش دارند که هدايت 

افکار و تبيين حقائق و دفاع در برابر تهاجم بيگانگان عناصر مهم آن است.1
جهتگيری عمده ی مطبوعات، بايد اصلاح فرهنگ عمومی باشد.2

مهمترين وظيفه ی مطبوعات در نظام اسلامی، نقش فرهنگی آنان در معرفی 
و دفاع از ارزشها و آرمانهای مورد قبول اين امت انقلابی و بالا بردن سطح 

آگاهی و معرفت آنان است.3
برای مطبوعات سه وظيفه ی عمده قائلم: وظيفه ی نقد و نظارت، وظيفه ی 
اطلاع رسانی صادقانه و شفاف، وظيفه ی طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه.4

مردم،  بموقع  و  صحيح  آگاهيهای  تأمين  در  بايد  ما  مطبوعات  بی ترديد 
تلاش کنند. مطبوعات ما بايد در تأمين ارزشها، اصالتها و آرمانهای مردم 
ايجاد حرکتهای معرفت آميز، هم مردم را  با  بکوشند. مطبوعات می توانند 
متوجه مسؤوليت خود کنند و هم مسؤولان را متوجه مسؤوليتهای سنگين 
اتفاق بيفتد، مطبوعات با حرکتهای  خود نمايند؛ چنان که اگر عکس اين 
جنجال برانگيز و با ايجاد ابهام و توفان تشتت و تفرق می توانند هر دو گروه - 

يعنی هم مردم و هم مسؤولين - را از آن وظايف اصلی خود منحرف کنند.5
...از جمله مواردی که اين جا يادداشت کرده ام، يکی هم نشر فرهنگ عمومی 
و دانش اجتماعی است که بايد به آن عمق و کيفيت دهيد. اصلًا مهمترين 
کار شما آقايان و خانمها که در مطبوعات کار می کنيد، اين است که به 

1. حكم انتصاب آقاى شريعتمدارى به سمت نماينده ى ولی فقيه و سرپرست مؤسسه ى کيهان، 1372/10/01 .
2. بيانات در ديدار وزير و مسؤولان »وزارت ارشاد« و اعضاى »شوراهاى فرهنگ عمومی کشور« 1374/4/19.

3. حكم انتصاب آقاى سيد محمد اصغرى به سمت نمايندگی ولی فقيه، 1370/07/02.
4. بيانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی امير کبير، 1379/12/09.

5. گفت و شنود به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه ى زهرا، 1377/07/18.
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کارها کيفيت دهيد؛ هم به کارهای سياسی، هم به کارهای فرهنگی و هم به 
کارهای ادبی. انسان گاهی اوقات در مطبوعات، صفحه  ی شعر را می نگرد؛ اصلًا 
رغبت نمی کند بخواند. سرمقاله را نگاه می کند؛ اصلًا هيچ جاذبه ای ندارد. پس 
زيبايی در سخن چه شد؟! لطافت زبان فارسی چه شد؟! هنر نويسندگی چه 
شد؟! ذوق چه شد؟! مگر نه که اين همه برای کيفيت بخشيدن به مطبوعات 
است؟! از واژه های سنجيده، تعبيرات زيبا و ترکيبات نو استفاده کنيد. از هنر، 
از کاريکاتور و از عکس استفاده کنيد. تحليلهای خوب چاپ کنيد. خوب؛ اينها 
مواردی است که ما از همه ی مطبوعات قسم اول، انتظار داريم رعايت کنند. 

اکثريت مطبوعات هم - اعم از روزنامه و مجله - اينها هستند.1
ای کاش که صاحبنظران ما برانگيخته بشوند برای طرح بحث های اصولی در 
مطبوعات. مطبوعات را از حالت کم محتوا خارج کنند، بکشانند به بحثهای 
تامل برانگيز و ارشاد کننده برای مردم. هميشه ما توصيه می کنيم که فرهنگ 

انقلاب را تعميق کنيد. عمق بخشيدن لازمه اش همين بحثهاست.2
مطبوعات در ايران اسلامی و انقلابی تکليفی بزرگ بر دوش دارند که هدايت 
افکار و تبيين حقائق و دفاع در برابر تهاجم بيگانگان عناصر مهم آن است. 
بی تفاوتی در برابر نيازهای فکری ملت ايران و بی توجهی به آرمانهای اسلامی 
و انقلابی آنان که در برخی از مطبوعات کنونی کشور ديده می شود سيئه يی 
است که در قضاوت عمومی مردم ما در حال و آينده و در نهايت در پيشگاه 
دادگاه الهی در آخرت بخشوده نيست. و مقابله و عناد در برابر اين آرمانها که 
آن نيز متأسفانه امروز با سوء استفاده از آزاديهايی که جمهوری اسلامی خود 

1. بيانات در ديدار مديران و مسؤولان مطبوعات کشور، 1375/02/13.
2. در ديدار با دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس،  1377/6/12.
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را بدان پای بند دانسته است، در تعدادی نشريات وجود دارد گناهی سنگين و 
فراموش ناشدنی است.1

من البته راجع به زبان فارسی، سالهاست - شايد ده سال بيشتر است - که با 
صدا و سيما بحث و بگو مگو دارم؛ برای اين که در آن زمينه پيشرفت کنند؛ 
کارهايی بکنند و اشکالات را بر طرف سازند. اما روزنامه ها، از اين جهت از صدا 
و سيما مهمترند. چون مخاطبين آن رسانه، در زمينه ی زبان فارسی و نکات و 
ظرايف زبانی و دستوری، فقط از طريق گوش ارتباط دارند و مواردی که عنوان 
می شود، لحظه ای و گذراست. اما مطبوعات در خانه و کاشانه ی ما، برای مدتها 

می مانند؛ افراد متعددی آن را می خوانند و در آن تعمق می کنند. 2
خوب؛ کاغذی را که شما در هيأت روزنامه يا مجله به دست خواننده می دهيد، 
برای او »لغت امام«؛ يعنی »زبان معيار« می شود. اين را چگونه می خواهيد 
تهيه کنيد؟ آن وقت ناله سر می دهيم که زبان فارسی چنين و چنان شد! 
مگر نه اين که از مطبوعات بايد زبان فارسی را درست کرد؟ مطبوعات، از اين 

جهت، از صدا و سيما مهمتر است. 3

2-2. آسیب شناسی مطبوعات
از ما سؤال می شود - و اين از همه کس قابل سؤال است - که شما از وضع 
کنونی مطبوعات ايران راضی هستيد يا نه؟ من اگر بخواهم در اين جلسه ی 
خصوصی و خودمانی به شما مطلبی عرض کنم، جوابم اين است که نه، راضی 
نيستم. چرا؟ چون کيفيت مطبوعات در اين کشور متناسب با تاريخ مطبوعات 
در اين کشور نيست. ملاحظه کنيد، اين نکته ی مهمی است. ما درباره ی هر 

1. حكم انتصاب آقاى شريعتمدارى به سمت نماينده ى ولی فقيه و سرپرست مؤسسه ى کيهان، 1372/10/1.
2. بيانات در ديدار مديران و مسؤولان مطبوعات کشور، 1375/02/13.

3. ؟؟؟ 
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پديده يی که سخن می گوييم و قضاوت می کنيم، بايد به تاريخ آن پديده نگاه 
کنيم. يك وقت هست يك پديده يی است اگر چه در دنيا سوابق زيادی دارد 
اما اين جا تازه وارد شده است؛ خب نمی شود انتظار داشت. يك وقت پديده يی 
است که ضعيف وارد شده است، يا به وسيله ی آدمهای نالايق وارد شده است، 
نمی شود خيلی توقّعی داشت. لکن يك پديده يی است که سابقه ی زيادی 
دارد، خوب هم وارد شده است که مطبوعات از اين قبيل است که حالا عرض 
خواهيم کرد. البته مطبوعات، وارداتی است. يعنی جزو بخشهای مثبت فرهنگ 
غرب است که ما از آنها گرفتيم. اين، يك وقتی من درباره ی تعاطی فرهنگی 
- نقطه ی مقابل تهاجم فرهنگی - بحث مفصلی کردم، اين مصداقش، يکی 
همين مطبوعات است. خب، ما مطبوعات را از غرب فراگرفتيم. آنها سابقه ی 
زيادی داشتند در کار روزنامه نگاری؛ از اواخر دوران ناصر الدين شاه هم اين 
کار درايران شروع شد و وارد شد و اينها. اوجش هم در دوران مشروطه بود 

که از دوران مظفرالدين شاه يواش يواش شروع کرد به افزايش پيدا کردن.1 
من البته نکاتی را در ارتباط با مطبوعاتمان يادداشت کرده ام که نشانگر ضعفهای 
نبود  بين المللی،  مسائل  در  قوی  نداشتن  است. حضور  رسانه  اين  موجود 

تحليلهای قوی، ضعف کارهای هنری و ضعف زبان فارسی، از آن جمله است.2
غرب  کارهای  از  کورکورانه  تقليد  ما،  مطبوعات  ضعفهای  از  ديگر  ...يکی 
است. گفتيم که روزنامه های غرب، از ما قويتر و پخته ترند؛ اما معنايش اين 
نيست که ما شکل عنوان گزينی خود را هم مانند آنها کنيم. فرض بفرماييد 
کيفيت دستور زبان انگليسی، مثلا در عقب و جلو بودن عناصر جمله، با زبان 
فارسی فرق می کند. آنها طبق دستور و قاعده ی زبان خودشان، شکل عنوان 

1. در ديدار با مديران و مسؤولان مطبوعات کشور، 13/2/1375.
2. بيانات در ديدار مديران و مسؤولان مطبوعات کشور، 1375/02/13.
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را مشخص می کنند. چه لزومی دارد که ما در زبان فارسی عينا همان را 
تقليد کنيم؟! در بعضی از روزنامه ها می بينيم که عينا از شکل عنوان گزينی 
روزنامه های امريکايی و انگليسی تقليد می کنند؛ که البته از ما بدتر در اين 
زمينه، عربها هستند! چه لزومی دارد اين کار را بکنيم؟! فارسی، زبانی غنی و 
شيرين است. هزار شيوه در کار فارسی گويی و فارسی نويسی برای عنوان زدن 
وجود دارد. خوب؛ از اين شيوه ها استفاده کنيم. البته آنها بعضی از کارهای 
خوب هم می کنند که بايد ياد گرفت. مثلا خوش آهنگ کردن عناوين در 
بين مطبوعات انگليسی، امر بسيار رايجی است. يعنی عنوانهای خوش آهنگ 
با سجعهای آغاز کلام می زنند. البته سجع ما، نه در آغاز که در پايان کلام و 
جمله است.آنها از اين کارها می کنند، که خوب است. اين کارها را اگر به طور 

محدود تقليد کنيم، منعی ندارد؛ گرچه تقليد يکسره، جايز نيست.1
 ]مطبوعات[ فضای کشور را فضای تشنج مطبوعاتی قرار ندهند. يعنی پيوسته 
اين به آن و آن به اين بد نگويد. در روزنامه ی مربوط به جشنواره ی مطبوعات، 
آقايان مسؤول با چند نفر درباره ی مسائل مطبوعات مصاحبه کرده بودند 
که آن را می خواندم. ديدم جوانی در طرح ديدگاههايش عنوان کرده که 
فضای مطبوعات و روزنامه های کشور، فضای دعواست! راست هم گفته است. 
روزنامه ها با هم دعوا دارند. خوب؛ به هم چه کار داريد؟! کار خودتان را بکنيد. 
يك نفر خط يك است، يکی خط دو است، يکی خط سه است. خوب؛ هر 
کس خط خودش را برود، کار خودش را بکند. توقع نيست که اينها از سلايق 
خودشان، به خاطر ديگری دست بردارند. هر کسی مبنايی دارد، ممشايی 

دارد، سليقه ای دارد.2
1. بيانات در ديدار مديران و مسؤولان مطبوعات کشور، 1375/02/13.

2. همان. 
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اينی که بنده مکرر توصيه می کنم به مطبوعات، به رسانه ها که مسؤولانه با 
مسائل کشور برخورد کنند به خاطر همين است. ما نبايد آن چيزی را که 
دشمن می خواهد در بين مردم به دروغ و فريب منتشرکند، ما نبايد عامل 
دشمن بشويم، کار دشمن را آسان کنيم، تسهيل کنيم؛ همان چيزی را 
که دشمن می خواهد در فضای فکری جامعه ی ما به وجود بيايد، يا فضای 
فرهنگی، آن را ما برای دشمن کارش را آسان کنيم در داخل کشور به وسيله ی 
مطبوعات، به وسيله ی رسانه ها، به وسيله ی تريبونها؛ اين دروغ را، اين فريب را 
{به مردم} به خورد مردم بدهيم؛ اين خيلی خطای بزرگی است. اگر عمداً با 
توجه انجام بگيرد، خيانت بزرگی است؛ اگر از روی غفلت باشد، خطای بزرگی 

است؛ بايد خيلی آگاه بود، خيلی بايد مراقب بود.1
خب، حالا ما صد سال تقريباً سابقه ی روزنامه نگاری داريم - حالا اولين روزنامه 
را نمی خواهم عرض بکنم - از وقتی که روزنامه رايج شد بين مردم؛ در تبريز؛ 
در رشت، در اصفهان، در تهران، در مشهد، روزنامه های متعددی پديد آمد؛ تا 
امروز حدود صد سال است. ما صد سال پيش نرفته ايم عزيزان من! ما به قدر 
صد سال حقاً پيش نرفته ايم. خب، اين خسارت است. در حالی که در برخی 
چيزهای ديگری که آنها هم از اروپا آمده است - وما گيرنده ی آنها هستيم 
- خيلی پيشرفتهای زيادی داشتيم. ما امروز وقتی نگاه می کنيم، مقايسه 
می کنيم بين مجلات خودمان و روزنامه های خودمان و مجلات معروف دنيا 
می بينيم که ما هم از لحاظ فنی، هم از لحاظ نوع مطلب آرايی، هم از لحاظ 
احتواء بر مطالب قوی و عميق و تحليلها و وسيع نگری ها، از آنها عقب هستيم! 
چرا بايد اين جور باشد؟ در حالی که خب، حالا کشور ايران بله، در صنعت و 
تکنولوژی و دانش جديد، عقب است از غرب؛ اما در فرهنگ که عقب نيست؛ 

1. در ديدار اعضای ستادهای نماز جمعه ی سراسر کشور، 5/5/ 1381.
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در گنجينه ی فرهنگی که ما عقب نيستيم از آنها. ما که خب، ادبياتمان، 
شعرمان - عرض کنم که - نثرمان، مجموعاً در فرهنگمان، فرهنگ ملی ما که 

کمبودی ندارد. چرا بايد ما عقب بمانيم؟ من راضی نيستم.1
بعضی از اين مطبوعات و روزنامه ها و آدمهای نوبه ميدان رسيده ی بی خبر 
از همه جا - يا بی خبر ديگر، آن حمل بر صحبتش بی خبر است والّا مغرض 
- اينها خيال می کنند که اين هنری است که ما کشور را بکشانيم به حالت 
ابتذال قبل از انقلاب. در اين جهت دارند سعی می کنند. چه قدر اين غفلت 
است! چه قدر تأسف آور است! جوانهای ما در دوره ی جوانی توانستند از آن 
تخديری که فضای کشور شده بود، خودشان را خلاص کنند. يك حرکتی 
بکنند و ايران را نجات بدهند. ايران رفته بود؛ گم شده بوديم ما؛ زيردست و 
پاها له شده بوديم. اين سيل گنداب فرهنگ غربی - که مقدمه ی سلطه ی 
اقتصادی و سياسی و استعماربه معنای حقيقی کلمه بود - اين ما را از بين 
برده بود در واقع. وسط زمين و هوا دست قدرتمند انقلاب و اسلام به وسيله ی 
همين جوانها کشور را نجات داد؛ همه را نجات داد يك عده يی می خواهند 
اين دوره ی افتخارآميز به فراموشی سپرده بشود، برگردند مردم به همان حال 
تخدير قبلی خب، اين را که می خواهد؟ دشمنهای اين کشور می خواهند، 

دشمنهای اين ملت می خواهند.2

2-3. آزادی مطبوعات
معتقدم اگر جامعه ای مطبوعات آزاد و دارای رشد و قلمهای آزاد و فهميده را از 
دست بدهد، خيلی چيزهای ديگر را هم از دست خواهد داد. وجود مطبوعات 

1. در ديدار با مديران و مسؤولان مطبوعات کشور، 2/13/ 1375.
2.  در ديدار تعدادی از جوانان به مناسبت روز جوان، 1377/2/7.
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آزاد، يکی از نشانه های رشد يك ملت و حقيقتا خودش هم مايه ی رشد 
است؛ يعنی از يك طرف رشد و آزادگی ملت، آن را به وجود می آورد؛ از طرف 

ديگر،آن هم به نوبه ی خود می تواند رشد ملت را افزايش دهد.1
من نه با آزادی مطبوعات مخالفم، نه با تنوع مطبوعات. اگر به جای بيست 
عنوان روزنامه، دويست عنوان روزنامه در اين کشور در بيايد، بنده خوشحالتر 
هم خواهم بود و از اين که روزنامه های کشور زياد شوند، هيچ احساس بدی 
ندارم. اگر مطبوعات، آن طوری که در قانون اساسی هست، مايه ی روشنگری 
باشند؛ مصالح کشور را رعايت کنند، به نفع مردم قلم بزنند، به نفع دين قلم 

بزنند، هرچه بيشتر باشند، بهتر است.2
آنچه که امروز واقعا به عنوان رسالت مطبوعات مطرح است - در کنار آن 
واژه ی آزادی، بسيار دستمايه ی کلامها و صحبتها شده - اين معنا و مطلب 
است که رسالت مطبوعات مقصدی است که وسيله ای برای رفتن به آن مقصد 
می خواهد، که آن وسيله »آزادی« است. آزادی مطبوعات، بايد وسيله ی تأمين 
رسالت مطبوعات گردد؛ نه آن که رسالت مطبوعات در پای آزادی همه جانبه 
و بی بندوبار، قربانی شود! اين همان چيزی است که برنامه ريزان و کارگردانان 
غربی و غربزده - حتی در آن سوی مرزها - امروز با صراحت برای تحققش 

تلاش می کنند و در واقع شمشيرها را ديگر از رو بسته اند!3
ما هم در عمل نشان داديم که مطبوعات آزادند؛ اين عملکردهايی که از نظر 
ما بسيار منفی است، وجود دارد؛ اما مطبوعات آزادانه دارند همان کارها را 
می کنند. اين، خود رد عملیِ کسانی است که معتقدند آزادی بيان نيست؛ 

1. بيانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی امير کبير، 1379/12/09.
2. بيانات در ديدار با جوانان در مصلاى بزرگ تهران، 1379/02/01.

3. گفت و شنود به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه ى زهرا، 1377/07/18.
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نخير، آزادی بيان، نشانه اش همين مطبوعاتی است که عليه دولت، عليه 
نظام و عليه سياستهای کلی، آزادانه هر چه می خواهند می نويسند؛ کسی هم 
متعرض آنها نمی شود. البته مردم هم به اينها خيلی اعتنايی نمی کنند. اين، 

فضل الهی است.1

1. ديدار با مردم گرمسار،  1385/8/21.
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1. ورزش 
اسلام معتقد است که انسان بايد جسم و روح را با هم پرورش بدهد و پرورش 
جسم مقدمهاي براي پرورش روح است... صبح يك مسلمان دو برنامه عمده 
دارد: اولين برنامه، برنامه عبادت و نماز است و برنامه بعدي برنامه ورزش و 

سازندگي جسم در صبحگاه است.1
همان طور که غذا خوردن يکي از برنامههاي روزانه است، درس خواندن، کار 
کردن و عبادت نمودن يکي از برنامههاي روزانه است، ورزش هم در کنار اينها 

يکي از برنامههاي روزانه است.2

1-1. ورزش و فرهنگ اسلامی
در محيط ورزش، سعی نشده فضای فرهنگی اسلامی و سالمی حاکم باشد. 
نه اين که ورزشکاران ما آدمهای خوبی نيستند؛ نخير، آدمهای بسيار خوب و 
مؤمن و متقی و پرهيزکار در ميانشان هست؛ منتهی فراتر از اين بايد باشد. 

1. همان
2. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 64؛ مصاحبه با مجله ورزش، 1366/5/21.

فصل دوم: قالبهای تفریحی 
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محيط ورزشی ما بايد محيط عفيفی باشد. عفت، معنای خيلی عجيب و 
وسيعی دارد. سلامت نفس يك انسان، در هرجايی خودش را نشان می دهد. 
محيط ورزش، بايد محيط عفيف باشد. در آن بايستی هرزگی، شلختگی و هر 
چيز غير عفيفانه مشاهده نشود. ما بايد اين فضا را در محيط ورزشمان به وجود 

آوريم و اگر اين باشد، در دنيا خواهد درخشيد و ورزش ما ستاره خواهد شد.
و هرزه گری  ولنگاری  و  بی بندوباری  اين  از  دنيا  برخلاف تصور خيليها،   ...
خوشش نمی آيد؛ خسته شده است. اين حالت عفت و نجابت و سلامت و حيا 
و اين چيزی که طبيعی ايرانيها هم هست، اسلام هم همين را توصيه کرده 
است. اين را ما هم بايد در محيط ورزش و در محيطهای ديگر حاکم کنيم. 
اين، فضای معنوی - فرهنگی ورزش خواهد شد؛ همان چيزی خواهد شد 
که شما می گوييد برای رفتن به مصاف تهاجم فرهنگی، بايستی متمسك به 

فرهنگ خودی شويم و کاملا درست است.1
ماديات انسان از معنويات تغذيه می شود. امکان ندارد بتوانيد نقش معنويات 
را از زندگی بشر حذف کنيد؛ چون عوامل معنوی، در زندگی بسيار اثرگذارند. 
البته ممکن است مثلا در عرصه ی ورزش، در کنار اين عوامل معنوی، عوامل 
ديگری از جمله حس رقابت، پول، نام و نشان و اين چيزها نقش داشته باشد؛ 
اما عوامل معنوی، از تمام اينها برتر و بالاتر و مؤثرتر است. چرا خودمان را 
از اين عوامل معنوی محروم کنيم؟! ما که اين همه ورزشکار مؤمن، خوب، 
حزب اللهی و جبهه رفته در عرصه ی ورزشمان داريم، بايد از آنها به کمال 
استفاده کنيم. يقينا در کارها و پيشرفتهای شما و اين افتخاری که به خواست 

خدا کسب کرده ايد، معنويات، نقش اصلی را داشته است.2

1. گفت و شنود در ديدار جمعی از جوانان به مناسبت هفته ى جوان، 1377/02/07.
2. بيانات در ديدار ورزشكاران جانباز، 1374/06/23.



75 قالبها  کار فرهنگی

مسؤولان ورزش کشور، محيط ورزش را با يادآوری و اقامه ی نماز روح بخشند 
و در تعيين وقت مسابقات ورزشی، ساعت نماز را فارغ و زمين و زمان را 

آماده ی برگزاری نماز کنند.1

1-2. ورزش همگانی
برای سلامتی  بايد  همه  بگيرند.  را جدی  ورزش  بايد  مردم،  آحاد  همه ی 
خودشان، ورزش را يك ضرورت و کار لازم به حساب آورند. جامعه ی ورزشکار، 
جامعه ی بانشاط و پرتلاش و زنده و کارآمد خواهد بود. عادت ورزش را به 
فرزندان خودتان هم منتقل کنيد. کودکان و نوجوانان - بخصوص جوانان - را 
به ورزش کردن وادار کنيد. حتی افراد مسن و پير هم بايد ورزش کنند - هر 
کسی ورزش متناسب با حال خود - ورزش، يك کار لازم و يك وظيفه است 
که برای نشاط و طراوت دائمی جامعه ی لازم است. امروز جامعه ی ما به اين 

طراوت و اين نشاط احتياج دارد.2
عقيده ام در باب ورزش همين است که بارها گفتم. من ورزش را برای عموم 
مردم لازم می دانم. برای جوانها لازم می دانم، برای غيرجوانها - ميانسال هم، 
پيرمردها - واجب می دانم و پيرزنها. واجب يعنی اگر برای جوانها لازم است، 
برای ماها واجب است. چون مسأله ی مرگ و زندگی است برای افراد ميانسال 
را خواهند داشت.  بکنند زندگی سالمی  اگر ورزش  اين جوری است.  واقعاً 
خواهند گذراند. اگر ورزش نکنند دچار بيماری و اينها خواهند شد. البته 
برای جوانها هم لازم است. چون آنها هم اگر به ورزش روی بياورند سلامت 
و نشاط و شادابی و زيبايی و همه چی در ورزش با هم هست؛ بنابراين من 

1. پيام به اجلاس نماز، 1376/7/7.
2. بيانات در مراسم افتتاحيه ى مانور فرهنگی، ورزشی جانبازان و معلولان کشور، 1376/6/15.
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برای عموم مردم - از زن و مرد - ورزش متناسب با خودشان را لازم می دانم. 
لزوماً منظورم ورزشهای قهرمانی و شرکت در مسابقات نيست. نه، بعضی خيال 
می کنند ورزشکار بودن يعنی حتماً در مسابقات شرکت کنند. زن ورزش 
کند، يعنی حتماً بايد در مسابقات شرکت کند. نه، ورزش کنند، مثل اين که 
غذا می خورند؛ مثل اين که کارهای روزانه شان را انجام می دهند؛ مثل اين که 
درس می خوانند؛ ورزش هم همين جور يکی از برنامه های حتمی زندگيشان 

بايد باشد.1
به ورزش اهميت بدهيد؛ من روی ورزش بخصوص تأکيد می کنم. من ورزش 
را به عنوان يك کار بين المللی، يك کار نمايشی، يك کار هيجانی، در درجه ی 
دوم می دانم؛ در درجه ی اول، ورزش برای تقويت جسم و سلامت جسم است 

که اين را برای همه ی جوانهای کشورمان از زن و مرد لازم می دانم.2
توصيه اين است که جوانها ورزش کنند. من هر وقت چشمم به ارتفاعات 
شمال تهران می افتد و می بينم که در اين منطقه ی ضلع شمالی تهران - يعنی 
از منتهای شرق تا منتهای غرب - شايد حدود ده معبر وجود دارد که مردم 
را به اين سلسله کوههای با عظمت و بسيار مصفا متصل می کند؛ اما مردم 
استفاده نمی کنند، تأسف می خورم. هر وقت به کوه می آيم، وقتی می بينم 
خلوت است، تأسف می خورم که چرا جوانها و حتی غير جوانها از اين نعمت 
الهی و اين فرصت کمياب استفاده نمی کنند. خود من از حدود عيد نوروز، 
کوه پيمايی را شروع می کنم تا اواسط پاييز؛ يعنی وقتی که يخ می بندد و در 
کوهستان خطر لغزيدن هست. بعد از آن ديگر به کوه نمی آيم. در واقع در 
هر سال، چهار پنج ماه اين کار را تعطيل می کنم. اما در آن هفت، هشت ماه 

1. بيانات در ديدار با جمعی از جوانان، 11/13/ 1377.
2. بيانات در ديدار جوانان اصفهان 1380/8/12.
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ديگر، تا اواسط پاييز، بنايم بر اين است که هفته ای سه مرتبه بيايم. البته اغلب 
اوقات پيش نمی آيد که بتوانم هفته ای سه بار بيايم. يعنی هفته ای دوبار يا 
هفته ای يك بار می شود؛ لکن کمتر از هفته ای يك بار نمی شود. البته اين جا 
را که ملاحظه می کنيد، راه طولانی است. برای من، مسير »کلك چال« 
مقداری زياد است. از اين رو هميشه به »کلك چال« نمی آيم. هر سال يك يا 
دو بار اين طور راههای طولانی را می آيم و در غير اين يکی دو بار، معمولا راه 
می افتم از طرفی - يکی از همين راههايی که معمول هست و مردم می روند، 
يا بعضی راههای خلوت تر - حدود يك ساعت می روم بالا و برمی گردم. خوب؛ 
شما سن مرا هم ملاحظه کنيد. جوانهايی که در کوهستان راه می روند، در 
حدود سنين سی سال و سی ودو سه سال و کمترند. اينها همه جای فرزندان 
من محسوب می شوند. وقتی که من با اين سن و با اين همه اشتغالات - واقعا 
وقت گذاشتن من برای ورزش يك مجاهدت است - بتوانم از لابلای کارهای 
فراوان و متراکم، وقتی برای ورزش باز کنم و با وجود بالا رفتن سن و انحطاط 
مزاجی، مقيدم به کوهستان بيايم، شما ببينيد که جوانها چه وظيفه ای دارند!

توصيه ی من اين است که جوانها به من نگاه کنند. من وقتی به کوه می آيم 
و گاهی می بينم حتی از من مسن تر هم کسانی می آيند که با استحکام و 
استقرار جسمانی و قرص و محکم اين راه را طی می کنند، واقعا لذت می برم. 
البته اين نکته را تأکيد کنم که وقتی می گوييم جوانها، معنايش اين نيست 
که ورزش مخصوص جوانهاست. نخير؛ همان طور که ورزش برای جوانها لازم 
است، برای مسن ترها هم لازم است. بلکه می شود گفت برای جوانها لازم است، 
برای مسن ها واجب مؤکد است. توجه کرديد؟ چون اگر کسانی که پا به سن 
گذاشته اند، ورزش نکنند، پيری زودرس به سراغشان خواهد آمد و قطعا دچار 
عوارض پيری خواهند شد و از کار خواهند افتاد. چرا کسی که می تواند کار 
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و تلاش کند و عمر خود را ده، بيست سال با ورزش، بر حسب روال طبيعی 
استمرار بخشد، اين کار را نکند؟ من حرفم اين است. از اين رو توصيه می کنم 
همه ورزش کنند؛ هم جوانها، هم پيرها، هم ميان سالها، هم مردها و هم زنها. 
زنها هم بايد ورزش کنند. گاهی من در همين راه »کلك چال« که از پايين به 
بالا می آيم، يا بعکس به طرف پايين می روم، خانمهايی را می بينم که با چادر 
مشکی اين راه را طی می کنند. با اين که قسمتی از اين راه، بسيار ناهموار و يا 
به قول ما مشهديها قلب است، در عين حال خانمها اين راه ناهموار را تحمل 
می کنند و با چادر مشکی می آيند. خوب؛ اين همت است ديگر. من اين طور 
زنها و همچنين افراد مسنی که اين راههای طولانی را طی می کنند و می روند، 

بسيار تحسين می کنم.
بنابراين توصيه ی ما به همه ی مردم اين است که ورزش کنند. البته از ميان 
همه ی ورزشها توصيه ی ورزش خاصی را نمی کنيم. هر کس به هر ورزشی 
که دوست دارد و با وضع و طبيعت و امکانات او متناسب است، بپردازد. منتها 
بی خرجترين ورزشها کوهنوردی است. اين را که ما امتحان کرده ايم، هيچ 
خرجی ندارد؛ حتی يك توپ کوچك هم لازم ندارد. آدم کفشش را پايش 
می کند و می زند به کوه و راه می رود و ورزش می کند و از اين هوای خوب 
و مناظر طبيعی استفاده می کند. توصيه می کنم که حتما ورزش را فراموش 

نکنيد.1

1-3. ورزش پهلوانی
اين برنامه ی ورزش محلی يقيناً بر بسياری از کارهای تقليدی ترجيح دارد؛ 
ورزش پهلوانی است و سرشار از سنتهای ايرانی و اسلامی است. اين نکات را 

1. مصاحبه در هنگام کوهپيمايی، 1375/06/02.
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بايد هميشه به ياد داشته باشيم که آنچه متعلق به ما و مربوط به خود ماست، 
با عقايد ما، با ايمان ما آميخته است؛ آنچه وارداتی است، اگر بخواهيم شکل 
ايمانی و اسلامی و ايرانی به آن بدهيم، بايد اين عناصر را در آن تزريق کنيم. 
آنچه مربوط به خود ماست، به طور طبيعی پيکره ی آن، پيکره ی دينی و 

ايمانی است.1

1-4. ورزش قهرمانی
من اعتقاد دارم که ورزش قهرمانی هم لازم است. اگر ورزش قهرمانی نباشد، 
اين ورزش همگانی اصلا تحقق پيدا نخواهد کرد. هميشه بايستی يك قله 
داشته باشيم، تا در دامنه ها افراد زيادی حرکت کنند؛ لذا ورزش قهرمانی 
به اين دليل واجب و لازم است. البته ورزش قهرمانی و شرکت در ميدانهای 
بين المللی، منافع ديگری هم دارد و آن، سربلندی و اشتهار ملت است. نشان 
دادن اين است که ملت ما با عزم و اراده است؛ چنين جوانانی دارد، چنين 
کارهايی می کند، چنين برنامه ريزی ای می کند. اين در واقع بروز ملی در يك 
ميدان جهانی است. ورزشهای قهرمانی و شرکت در ميدانهای بين المللی، اين 

فوايد را هم دارد.2
 نمی خواهيم همه قهرمان شوند و نمی شوند هم؛ اما می خواهيم همه به اين 
نقطه های اوج بنگرند تا انگيزه پيدا کنند و به دنبال آن بروند؛ به حدی که 
هيچ کس نباشد که ورزش نکند. بنده مايلم که جامعه و کشور ما اين گونه 

باشد.3

1 . بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی،  1391/7/23.
2. بيانات در دومين روز از دهه ى مبارکه ى فجر )روز انقلاب اسلامی و جوانان(، 1377/11/13.

3. بيانات در ديدار ورزشكاران جانباز 1374/6/23.
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 ايران نبايد در ميدانهای بين المللی ورزشی، جزو آن رده های آخر باشد؛ بايد 
يکی از سه کشور اول در مجموعه ورزشهای جهانی باشد. نمی گويم حتما اول 
يا دوم باشد؛ نه، طبعا در صدر بايد قرار گيرد. علتش اين است که ما سابقه ی 
زياد ورزشی داريم؛ ما جوانان سالمی داريم؛ ما آب و هواهای مناسب رشد 
بدنی داريم؛ انسانهای با استعدادی داريم و بايد در دنيا پيشرفت داشته باشيم.

البته ورزشهای بومی ما - ورزشهايی که مربوط به سابقه و فرهنگ گذشته ی 
ماست - متأسفانه مهجور است و دست خود ما نيست. خيلی از ورزشها در 
کشور ما مهجور است و من در آن ديدار از آنها اسم آوردم. چوگان که جزو 
ورزشهای قديمی ماست؛ بعضی از اين ورزشهای زورخانه ای هم، ورزشهای 
می توانيم  ما  اصلا  شود.  مطرح  دنيا  در  می تواند  اينها  است.  خوبی  خيلی 
ورزشهايی را در دنيا ابداع کنيم. يك روز فوتبال در دنيا نبود؛ اما آن را به وجود 
آوردند. يك روز بسکتبال در دنيا نبود؛ اما آن را به وجود آوردند. بنابراين 
چرا ورزشکاران ايرانی و صاحب نظران ايرانی در ورزش، نوآوری نکنند؟ الان 
صحبت نوآوری بود؛ يکی از ميدانهای نوآوری، ورزش است. نوآوری کنند، 

کارهای جديد بکنند؛ هم در مسائل ورزشی، هم در خود ورزش.
... من همه را به ورزش توصيه می کنم. پهلوانان و قهرمانان و متخصصان و 
فنانان ورزش را به نوآوری، به جديت و کوشش در کسب مهارتهای بيشتر و 
قدرت بدنی بيشتر، برای اين که در ميدانهای بين المللی پيش بروند، توصيه 
می کنم. کسانی را هم که مسؤولان اين مجموعه های ورزشی هستند، توصيه 
می کنم به اين که هرچه می توانند، برای ورزشکاران امکان فراهم کنند که اين 

کارها انجام گيرد.1

1. بيانات در دومين روز از دهه ى مبارکه ى فجر )روز انقلاب اسلامی و جوانان(، 1377/11/13.
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صهيونيست ها در اين صد سال اخير و بخصوص در اين دهها سال اخير چه 
خرجی کرده اند تا انسانها را بدون هويت معنوی بار بياورند و به بی بندوباری 
و بی اعتقادی و لااباليگری در عقيده و ايمان دينی بکشانند؟ شما وقتی بعد 
از پيروزی روی تشك کشتی يا محل وزنه برداری يا در هر نقطه ی ديگری، 
دست تان را بلند می کنيد، خدا را شکر می کنيد، به سجده می افتيد يا نام 
بزرگان دين را بر زبان می آوريد، در واقع داريد همه ی سرمايه يی را که آنها 
خرج کرده اند، با يك حرکت ساده دور می کنيد؛ خدای متعال به شماها کمك 

و الهام می کند که اين کار را انجام بدهيد.1
ان شاءالله که موفق باشيد. خيلی خب؛ شما که نمی دانيد من چه می خواهم 
بگويم که از حالا خواستيد بنويسم. آقای جديدی ماشاءالله با يال و کوپال 
پهلوانی و قهرمانی شعر و اينها، اهل شعر و اينها هم هستيد. خيلی خب، خيلی 
خوب است...  ان شاءالله که موفق باشيد. عرض کنم که حالا اين که گفتيد که 
با اين جاده سنگلاخ نمی دانم قهرمانی ممکن نيست. شما که نشان داديد 
ممکن است. چطور می گوييد ممکن نيست؟ شما خودتان با همين جاده ی 
سنگلاخ و با اين مشکلات امسال شما و خادمها و خيلی از اين بچه ها کشتی 
گير خوب الحمدللهَّ توانستيد به قهرمانی برسيد. در رشته های ديگر ورزشی 
ما بچه های خيلی خوبی داشتيم بسيار خوب درخشيدند و کارهای خوبی را 
انجام دادند همين جاده سنگلاخ هم بوده. پس معلوم می شود که با تلاش و 
کوشش و اراده و عزمی که بخصوص در ورزشکاران برجسته اين اراده و عزم 
محسوس است و ديده می شود می توان از جاده های سنگلاخ هم گذشت و با 

مشکلات می توان دست و پنجه نرم کرد.2

1. بيانات در ديدار با ورزشكاران شرکت کننده در المپيك و پارالمپيك، 1383/07/14.
2. همان. 
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البته ورزش قهرمانی و شرکت در ميدانهای بين المللی، منافع ديگری هم 
دارد و آن سربلندی ملت است، اشتهار ملت است، نشان دادن اين است که 
اين ملت با عزم و اراده است، چنين جوانهايی دارد، چنين کارهايی می کند. 
چنين برنامه ريزی می کند، اين در واقع بروز ملی است در يك ميدان جهانی. 
اين فوايد را هم ورزشهای قهرمانی و شرکت در ميدانهای بين المللی دارد؛ 
به اين دليل من با همه ی اينها موافقم. البته از وضع بودجه ی امسال ورزش 
من اطلاعی ندارم. يعنی بودجه به دولت ارتباط پيدا می کند و به مجلس. من 
دقيقاً الان نمی دانم، البته بودجه را من گوش می کردم از تلويزيون گاهی و 
کتابچه ی بودجه را هم می آورند پيش ما، ليکن من بطور مشخص نمی دانم 
وضع بودجه ی ورزش چگونه است که شما را به نگرانی انداخته و مسؤولين 
ورزش هم علاقه مندند به اين که اين کار را انجام بدهند و ليکن من نه، از وضع 
کنونی ورزش در کشورمان رضايت کامل ندارم؛ نخير. يعنی خب، يك حرکتی 
است، اما نه ورزش همگانی، خيلی همگانی است؛ نه ورزش در ميدانهای بين 
المللی آن چنان که بايد موفق است. من گفتم همان طور که شما نقل کرديد 
به مجموعه ی فدراسيونها و - عرض کنم که - مسؤولين ورزشی و عده يی از 
ورزشکاران که چندی پيش آمده بودند اين جا گفتم، گفتم من اعتقادم اين 
است که ايران نبايد در ميدانهای بين المللی جزء آن رده های آخر باشد. يکی 
از سه مجموعه ی، سه کشور اول در مجموعه ی ورزشهای جهانی بايد باشد. 
نمی گويم اول باشد حتماً، يا دوم باشد نه، طبعاً در صدد بايد قرار بگيرد و 
اين علتش اين است که ما سابقه ی زياد ورزشی داريم، ما جوانهای سالمی 
داريم، ما آب و هواهای مناسب رشد بدنی داريم. انسانهای با استعدادی داريم 

و بايست در دنيا ما پيشرفت داشته باشيم.1

1. همان. 
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من آقای استيلی را بعد بوسيدم، ايشان که آمد پيش من گفتم به پاداش 
آن گل پيشانی شما را می بوسم و بوسيدم. عرض کنم که تماشای ورزش از 
تلويزيون نه، متأسفانه خيلی فرصت نمی کنم. گاهی چرا. خيلی به ندرت. لکن 
مجال اين که بنشينم پای برنامه های تلويزيون و تماشا بکنم ندارم، از طرفی 
هم چون بيشتر ورزشهايی پخش می شود فوتبال است، من هم در فوتبال 
خيلی سررشته يی ندارم، يعنی در واقع هيچ سررشته يی ندارم و در جوانی 
هم فوتبال بازی نمی کردم - واليبال چرا، اما فوتبال بازی نمی کردم در بچگی 
و جوانی - اين است که خيلی فرصت پيدا نمی کنم. لکن آن شبی که آن به 
اصطلاح بازی ايران و امريکا بود، آن شب من نگاه کردم. البته حقيقتش اين 
است که آن شب هم نمی خواستم نگاه کنم، تصميم نداشتم؛ چون دير وقت 
بود - وقت خواب من بود - لکن همين طور که نشسته بودم، روشن کردم و 
ناگهان مواجه شديم با گل ايشان و ديگر خواب از سرم رفت و نشستم تا آخر 
بازی را تماشا کردم. اما اين که آن پيام را من دادم. ببينيد، من به اين آقايان 
وقتی که آمدند پيش من مفصل صحبت کردم و گفتم، البته آن ديدار پخش 
نشد و مردم از محتوای آن ملاقاتی که با اين جوانها داشتم مطلع نشدند، حالا 
يك جمله اش را به شما می گويم. قبل از آن ديدار، شايد چند هفته - يك ماه 
يا بيشتر - رسانه های حالا وابسته به امپراطوری رسانه يی خبری - اين جوری 
بگويم من - تبليغ می کردند روی اين که اين بازی، بازی سياسی است. با 
اين که همه می گويند فوتبال و ورزش سياسی نيست، اما همه تبليغ می کردند 
که اين يك بازی سياسی است و دو هدف مورد نظر بود. يکی مسأله ی تعامل 
ايرانی، امريکايی در اين بازی، يعنی واقعاً اين را تبليغ می کردند. من نمی دانم 
شماها چه قدر مطلع بوديد، اما ما که در جريان خبرهای خارجی و گفتارهای 
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راديوهای گوناگون دنيا قرار می گيريم من می ديدم پر است از اين مسأله يکی 
اين بود. دوم اين که پيش بينی های عمده بخصوص از طرف خود امريکاييها - 
ولو صريحاً هم اظهار نمی کردند از بياناتشان معلوم بود - اين بود که ايران گل 
خواهد خورد نه اين که گل خواهد زد و در يك موقعيت ويژه يی رئيس جمهور 
امريکا هم می آيد و از موضع اقتدار و بزرگ منشی و بزرگواری يك پيام هم 
می دهد که بله حالا گل را به شما زديم اما بالاخره بياييد دست دوستی به هم 
بدهيم و اينها و بنا بود آن شب از تلويزيون سراسری پخش بشود پيام رئيس 
جمهور امريکا. اين گل و بعد دنباله ی بازی که بچه های عزيزمان ادامه دادند. 
قضايا را صدوهشتاد درجه تغيير جهت داد و حقيقتاً مظهری شد از وضعيت 
ملت ايران در مقابل امريکا. اينی که آن جا من تو آن پيام گفتم که مظهر، 
نخواستم بگويم اين آقا که گل زده، برای خاطر جنبه ی سياسی گل زده، 
نه؛ ايشان بازی فوتبال می کند. ماهر است، با تکنيك آشناست، از حريفش 
قويتر است، گل را زده. هرکس بود اين گل را می زد. يعنی هرکس هم جای 
ايشان بود اين گل را می زد، هرکسی هم جای او بود آن گل را می خورد، بحث 
اين نبود که اين گل به خاطر مسأله ی سياسی زده شده. اما اين گل هويت 
سياسی يی را که در دنيا داده بودند به کلی به عکس خواست آنها عوض کرد و 
من از اين موقعيت حداکثر استفاده را کردم، آنها هم خيلی عصبانی شدند، بعد 
هم همه در دنيا - همان امپراطوری خبری - گفتند فلانی فوتبال را سياسی 
کرد. خب، گفتند که ما چند هفته است که داريم خودمان سياسی می کنيم 

و اين بود که آن پيام هم به اين شکل صادر شد.1

1. همان. 
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1-5. ورزش بانوان
زنها هم بايد ورزش کنند. گاهی من در همين راه »کلك چال« که از پايين به 
بالا می آيم، يا بعکس به طرف پايين می روم، خانمهايی را می بينم که با چادر 
مشکی اين راه را طی می کنند. با اين که قسمتی از اين راه، بسيار ناهموار و 
يا به قول ما مشهديها قلب است، درعين حال خانمها اين راه ناهموار را تحمل 
می کنند و با چادر مشکی می آيند. خوب؛ اين همت است ديگر. من اين طور 
زنها و همچنين افراد مسنی که اين راههای طولانی را طی می کنند و می روند، 

بسيار تحسين می کنم.1

1-6. مدیریت ورزش
اگر در عالم ورزش، مسؤولان ورزش به اين دو کار بپردازند - يعنی از يك 
طرف، رسيدن علمی، برنامه ريزی دقيق برای ورزش از همه جهت؛ گزينش، 
تکنيك، کار، تربيت، تمرين و از طرف ديگر، رسيدن به فضای فرهنگی ورزش 
- من خيال می کنم که محيط ورزشی ما پيش خواهد رفت و خيلی هم خوب 

خواهد شد.2
... اول، برنامه ريزی کلان و تصميم گيری اساسی در مورد گزينش ورزشی 
که بايد برای آن سرمايه گذاری کرد. بالاخره جامعه ی ايرانی اقتضايی دارد، 
استعدادی دارد. کدام ورزشها بايد مورد توجه قرار گيرد؟ و با چه روحيه 
و پيگيری ای؟ در همين خصوص، من يکی، دو سال پيش، با ورزشکاران و 
مسؤولان ورزش کشور مفصل صحبت کردم. من عقيده ام بر اين است که 
اگر ما در اين بخش سرمايه گذاری کنيم و درست بينديشيم و تدبير نماييم، 

1. همان 
2. گفت و شنود در ديدار جمعی از جوانان به مناسبت هفته ى جوان، 1377/2/7.
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بلاشك در ميدانهای ورزشی دنيا همان اتفاقی خواهد افتاد که در جنگ به 
وسيله ی بسيجيها و سازمانهای نظامی ما - که از همه ی تجهيزات مدرن 
دنيا تقريبا منقطع بودند - اتفاق افتاد. ديديد که در جنگ چه کردند و چه 
افتخاری آفريدند! همين الان در ورزش واليبال جانبازان و معلولان، همين 
اتفاق افتاده است و اين برادران مرتب افتخار می آفرينند. يا مثلا در کشتی، 
خود شما و برادرتان و بعضی از برادران ديگر، واقعا افتخارات بزرگی را به کشور 
داديد. ما در همه ی ميادين ورزشی می توانيم اين گونه باشيم. هيچ دليلی ندارد 
که ما در فوتبال، يا در واليبال، يا در اسب سواری، يا در بعضی از ورزشهای 
سنتی خودمان - مثل چوگان - يا در ورزشهای انفرادی رزمی، يا در شنا، 
نتوانيم به مصاف ورزشکاران برجسته ی دنيا برويم. علت اين که اين وضعيت 
نابسامان فعلی وجود دارد، آن است که بر روی تربيت و پيشرفت و استفاده از 

تکنيك، برنامه ريزی نشده است. اين يك اشکال است.1
من به مسؤولين ورزشی توصيه کردم، باز هم توصيه می کنم. چندين رشته ی 
ورزشی مناسب را که از نظر منطق ما و فرهنگ ما معنا دارد، مضمون دارد، 
اينها را انتخاب کنيد، روی آن سرمايه گزاری کنيد. منظورم فقط سرمايه 
گزاری مادی نيست. سرمايه گزاری معنوی، يعنی همت به خرج بدهيد، تلاش 
لازم را بکنيد، گزينشهای خوب را بکنيد تا جوانان ما ميدان پيدا کنند در 
اين رشته های ورزشی، در دنيا سرآمد بشوند. بعضی از اين ورزشها، ورزشهای 
اصالتاً ايرانی است که از تاريخ ما برای ما به يادگار مانده است، مثل سوارکاری 
يا چوگان بازی، يا بعضی از همين شاخه های ورزش باستانی، بعضی هم 

1. گفت و شنود در ديدار جمعی از جوانان به مناسبت هفته ى جوان، 1377/02/07.
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ورزشهايی است که از ديگران آموختيم، ولی آنها را می پسنديم. مثل اين 
ورزشهای دسته جمعی، يا ورزش های رزمی. اينها را گزينش کنند، روی اينها 

برنامه ريزی کنند، همت کنند.1 
البته ورزشهای بومی ما، ورزشهايی که مربوط به سابقه و فرهنگ گذشته ی 
ماست متأسفانه مهجور است، و دست خود ما نيست. خيلی هست و من 
آن جا اسم آوردم. چوگان را که خب جزء ورزشهای قديمی ما است. بعضی 
از اين ورزشهای زورخانه يی، ورزشهای خيلی خوبی است؛ می تواند اينها در 
دنيا مطرح بشود. اصلًا می توانيم ورزشهايی ابداع بکنيم. خب، يك روز فوتبال 
در دنيا نبود، به وجود آوردنش. يك روزی بسکتبال نبود، به وجود آوردند. 
خب، چرا ورزشکاران ايرانی، صاحب نظران ايرانی در ورزش نوآوری نکنند 
- همان طور که الان صحبت نوآوری بود - يکی از ميدانهای نوآوری ورزش 
است. نوآوری کنند، کارهای جديد بکنند. هم در مسائل ورزشی، هم در خود 
ورزش و در ورزش همگانی... پهلوانها و قهرمانها و متخصصين و فنانين ورزش 
را توصيه می کنم به نوآوری. به جديت و کوشش در کسب مهارتهای بيشتر و 
قدرت بدنی بيشتر برای اين که در ميدانهای بين المللی پيش بروند و کسانی 
را که مسؤولين اين مجموعه های ورزشی و اينها هستند اينها را هم توصيه 
می کنم به اين که هرچه می توانند برای ورزشکاران امکان فراهم کنند که اين 

کارها انجام بگيرد. 2

1. در مراسم افتتاحيه مانور فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولان کشور، 1376/6/15.
2. همان. 
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2. سفر و برگزاری اردوها

2-1. سفرهای زیارتی)حج، عتبات، مشهد مقدس و...(
شروع سال جديد در زير سايه نورانی مرقد مطهّر حضرت ثامن الائمه )عليه 
آلاف التحيّة والثّناء(، توفيقی برای همه ماست؛ چه مردم عزيز مشهد که در 
طول سال هم از اين نعمت بزرگ برخوردارند و چه زوّار مشتاق و علاقه مندی 
که از شهرها و مناطق ديگر عاشقانه تشريف آورده اند. حضور در اين مرقد 
مطهّر و زير سايه اين پايگاه نورانی، معنوی و الهی، فرصتی است که همه 
ما بتوانيم به وظايفی که به طور معمول، مخصوص شروع سال است، توجّه 
کنيم. وظايفی که مربوط به مقاطع است و از جمله مقاطع برای همه ملتها و 
کشورها، مقطع سال است که شمارش تاريخ، زندگی و عمر خود را با حساب 

آن مقطع انجام می دهند.1
شروع  ايام  اين  در  تا  فرمود،  نصيب  را  توفيق  اين  که  شکرگزارم  را  خدا 
ثامن الحجج  حضرت  منوّر  مرقد  سايه ی  در  شمسی،  هجری  جديد  سال 
)عليه آلاف التّحيّةوالثّناء( و در کنار شما مردم مؤمن و مبارز و پيشگام و انقلابی 
شهر مشهد باشم و در زمره ی زوار مشتاق اين بزرگوار قرار گيرم. از خداوند 
متعال خواستارم که ما را همواره در سايه ی ولايت و رهبری و محبت اين 
بزرگوار قرار بدهد و کشور ايران عزيز را - که کشور حضرت صاحب الزّمان 
)عجّل الله تعالی فرجه( و متعلق به اين خاندان عزيز خدا و محبوب نبیّ اکرم 

می باشد - همواره از برکات اين بزرگواران مستفيض بفرمايد.2

1. رهبر معظم انقلاب،دیداربامردممشهدوزائرانحضرتعلىبنموسىالرضا)ع(درصحنحضرتامامخمينى 
.1375/1/4

2. رهبر معظم انقلاب،دراجتماعبزرگمردممشهدوزایرانحضرترضا)ع(، 1369/1/2.
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2-2. اردوهای راهیان نور
مردم کشور، اين سنت بسيار ستودنی را از چند سال پيش در پيش گرفتند 
که بيايند اين مناطق را ساليانه - بخصوص در چنين ايامی در اول سال - 

زيارت کنند. اينجا زيارتگاه است. 1
آنچه مهم است اين است که ملت ايران اين مقطع تاريخیِ حساس - مقطع 
دفاع مقدس - را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران 
جنگ تحميلی را هرگز از ياد نبريد. اين آمدنها، اين اظهار ارادتها، اين يادبود 
گرفتنها، کمك ميکند به اينکه اين يادها در ذهنها زنده بماند. من از اين 
حرکت راهيان نور - که چند سال است بحمدالله روزبه روز هم در کشور 
توسعه پيدا کرده - بسيار خرسندم و اين حرکت را حرکت بسيار بابرکتی 
ميدانم. و معتقدم اين مقطع حساس برای ما يك تجربه است. شما جوانهای 

امروز اگر آن روز هم بوديد، توی اين ميدان، با عزم راسخ حاضر ميشديد. 2
برای من مايه ی افتخار و سربلندی است که در اين نقطه، در جمع شما راهيان 
نور و مجموعه ی عشاق دل باخته ی ياد شهيدان حضور داشته باشم. به همه ی 
برادران و خواهران عزيزی که در اين منطقه سکونت دارند و همين طور به 
شما برادران و خواهران عزيزی که از نقاط مختلف کشور برای تکريم شهيدان 

به اين نقطه آمده ايد، سلام عرض می کنم.3
اجتماع عظيمی که در اين نقطه ی برجسته ی تاريخی ]دوکوهه[ تشکيل 
شده است، نشانه ی بزرگی از قدرشناسی ملت ايران است. از اطراف کشور، 
مردان، زنان، پيران و جوانان به اين نقطه و ديگر نقاطی که در تاريخِ جنگ 

1 . بيانات در منطقه عملياتی فتح المبين، 1389/01/11.
2 . همان. 

3. رهبر معظم انقلاب، در اجتماع مردم دشت آزادگان، سوسنگرد، بستان، حميديه، هويزه و کاروانهاى راهيان نور، 
در دهلاويه، 1385/1/5.
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تحميلی، نقاط برجسته و فراموش نشدنی بوده اند، شتافته اند و در حقيقت، ياد 
آن جوانان، رزمندگان، دلاوران و مؤمنانی را که کشور و تاريخ و ملت ما همواره 
مديون آنهاست، گرامی داشته اند. البته لازم است با قلب و زبان از مردم عزيزی 
که امروز از شهرهای دزفول، انديمشك و شوش در اين جلسه ی بزرگ شرکت 
کرده اند و همچنين از بقيه ی هم ميهنان ايرانی مان که از سرتاسر نقاط کشور 

به اين جا آمده اند، سپاسگزاری کنم.1
امروز شرکت من در مجموعه ی زائران خاك خونين شلمچه، برای بزرگداشت 
ياد و نام شهيدان عزيز و مردان بزرگی است که با خون خود، با جهاد و همّت 
خود، با عزم و اراده ی خود، نام شلمچه و خرمشهر و خوزستان و ايران را در 

تاريخ، بلند کردند.
ملت ايران در دوره ی معاصر، هر چه عظمت و عزّت در دنيا دارد، به برکت 
خون رزمندگانی است که در اين سرزمينهای خونين حضور يافتند و جان 
و سلامت و جوانی خود را برای اسلام، برای ملت و برای ميهنشان در طبق 
اخلاص گذاشتند و تقديم کردند. ايران، امروز هرچه دارد و در آينده هرچه به 
دست آورد، به برکت خون اين شهيدان است. اگر اين شهدايی که شلمچه، 
يادگار آنها و اين بيابانهای خونين، حامل نشانه های آنهاست، نبودند، امروز در 
اين کشور، از استقلال ملی، از شرف ملت، از اسلام و از هيچ چيز ايرانی، نشان 
برجسته ای نبود. اينها در مقابل دشمنِ مهاجمی که بدون کمترين ملاحظه ای به 
مرزهای جغرافيايی و مرزهای ملی و مرزهای اعتقادی حمله کرده بود، ايستادند.

من اين سرزمين را يك سرزمين مقدّس می دانم. اين جا نقطه ای است که 
ملائکه ی الهی که شاهد فداکاری مخلصانه ی اين شهدای عزيز بودند، به آن 
تبرّك می جويند. اين جا متعلّق به هرکسی است که دلش برای اسلام و برای 

1. رهبر معظم انقلاب، درجمعدههاهزارنفرازراهياننوروقشرهاىمختلفمردمدرپادگاندوكوهه،1381/1/9.
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قرآن می تپد. اين جا متعلّق به همه ی ملت ايران است. دلهای همه ی ملت ايران، 
متوجّه اين نقطه، اين بيابان و همه ی اين مناطقی است که شاهد فداکاريهای 
جوانان بوده است. شما که اين جا را گرامی می داريد، خوب می کنيد. آمدن 
شما و احترام به اين نقطه، بسيار بجا و بسيار کار صحيحی است. بنده هم 
خواستم به ارواح طيّبه ی شهيدان و به نفََسهای معطّر جوانان مؤمن، تبرّك 

بجويم و به اين عزيزان احترام کنم؛ لذا آمدم در جمع شما شرکت کردم.1

2-3. اردوهای جهادی
... سال گذشته ما تجربه ی کوچکی کرديم. قبل از تابستان ، من از سازمان 
بسيج سپاه پاسداران و از جهاد سازندگی مشترکاً خواستم برای تابستان  
جوانان يك برنامه ريزی فوری بکنند. خيلی هم نخواستيم به تبليغات بپردازيم 
و سر و صدای آن را مطرح کنيم. بعد از تابستان ، گزارشی که به من دادند، 
شگفت آور بود. نيروهای بسيج با نيروهای جهاد سازندگی- که امسال با وزارت 
کشاورزی ادغام شدند و وزارت جهاد کشاورزی را به وجود آوردند- همکاری 
کردند و عنوان آن را »بسيج سازندگی« گذاشتند. از چندی پيش سفارش 
کردم و الآن هم به اين دو سازمان- يعنی جهاد کشاورزی و بسيج- و نيز به 
آموزش و پرورش از همين جا توصيه می کنم که برنامه ريزی کنند. می توانند 
برای جوانها به ميزان زيادی کارهای موقّت- حتی در دوره ی تابستان - پيدا 
کنند. زمينه ی اشتغال در اين کشور زياد است. همّت و تلاش پيگيرِ مسئولان 
لازم است تا بتواند اين خيل عظيم جوانان را به کارهای مولدّ و پيش برنده 
سرگرم و مشغول کند. زندگی مادّی و معنویِ يك ملت به کار و عمل وابسته 
است. برنامه های خوبی در سال 79- بخصوص در اين يکی دو ماه آخر سال- 

1. رهبر معظم انقلاب، دیدارمردمخوزستانوزائرانراهياننوردرشلمچه، 1378/1/8.
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طرّاحی شده و نشستهای خوبی داشته اند. بنده هم مؤکّداً توصيه کرده ام که 
اين مسئله به طور جدّی دنبال شود.1

حرکت عظيم بسيج سازندگی و اردوهای هجرت که به طور رسمی، ده سال 
است آغاز شده. البته اين را من بايد اقرار کنم که اين کار، اول از خود جوانها 
اين  و دانش آموز در بخشهای مختلف،  شروع شد؛ خود جوانهای دانشجو 
حرکت را شروع کردند؛ در سال 79 گزارش اين حرکت زيبا و پرشکوه به 
ما رسيد و منجر شد به اينکه پيام بسيج سازندگی به قاطبه ی جوانان کشور 
داده شود. يعنی اين يك حرکت خودجوش مردمی است؛ درست مثل جهاد 
سازندگی در آغاز انقلاب. جهاد سازندگی هم همين جور بود؛ اول، خود جوانها 
شروع کردند، خودشان رفتند توی روستاها مشغول خدمتگزاری شدند در 
آن اوضاع بسيار دشوار و پيچيده. اين حرکت، امام بزرگوار را به فرمان جهاد 

سازندگی تشويق کرد. کار مردم، الهام بخشِ اقدام مديران و مسئولان است.2
اين اردوهای هجرت را قدر بدانيد. شما که خودتان محورهای اصلی اين حرکت 
عظيم هستيد، اين را قدر بدانيد؛ از خدای متعال شاکر باشيد. مسئولين، 
ديگران، مديران و کسانی که دست اندرکار امور هستند، آنها هم اين حرکت 
عظيم را قدر بدانند. سال تحصيلی، درس را خوب بخوانيد، با تحقيق بخوانيد، 
قصدِ رسيدن به قله های علمی را پيدا کنيد. در دوره ی فراغت هم ساعات را، 

روز و شب را، با اين حرکت زيبا و باشکوهِ خدمت به مردم غنی کنيد.
اين کارِ اردوهای هجرت و حرکت عظيم بسيج سازندگی يکی از برکاتش 
خدمت رسانی است که ميليونها نفر از اين خدمت شما به صورت مستقيم 
بهره مند ميشوند. از لحاظ مادی، از لحاظ امور روزمره ی زندگی، از لحاظ 

1. رهبر معظم انقلاب، در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا )ع(،1380/1/1.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار جهادگران بسيج  سازندگی،  1389/6/31.
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معنوی و هدايت، بهره مند ميشوند. شما اگر درس قرآن هم آنجا ندهيد، خودِ 
حضور يك جوان مؤمن و متدين و متشرع در يك مجموعه ی روستائی، در 
بين جوانان، در بين مردم، مظهر مجسم آيه ی قرآن است؛ آنها را به دين، 
به انقلاب، به معنويت، سوق ميدهد. »کُونوُا دُعَاةً للِنَّاسِ بغَِيْرِ ألَسِْنَتِکُم «؛1 
شما با عمل خودتان مردم را به ايمان، به اسلام، به دين دعوت ميکنيد. اين 

خدمت رسانی است؛ خدمت رسانی مادی و خدمت رسانی معنوی. 
از اين مهمتر، خدمتی است که شما به خودتان ميکنيد؛ استعدادهای درونی 
فعليت  در وجود شما هست،  بالقوه هائی که  به  ميکنيد؛  فعال  را  خودتان 
ميبخشيد؛ تجربه پيدا ميکنيد؛ با زندگی مردم آشنا ميشويد؛ اين حصارهای 
طبقاتی شکسته ميشود؛ واقعيتهای زندگی را لمس ميکنيد؛ در خودتان شعف 
و بهجت خدمت رسانی را احساس ميکنيد و اين احساس را در وجود خودتان 
زنده ميکنيد. کسی که لذت خدمت و کار را بچشد، از کار خسته نميشود. 
همان طور که در گزارشها برادران عزيز گفتند، من هم قبلًا در گزارشها 
خوانده ام؛ جوانی که اين لذت را در وجود خودش کشف کرد، از خدمت خسته 

نميشود؛ اين هم فايده ی دوم که فايده ی بسيار بزرگی است.
فايده ی سوم اين است که شما سفيران کار و تلاش خواهيد شد. وقتی شما در 
يك محيطی حاضر ميشويد؛ در کوير، در کوهستان، در نقاط دور از دسترس، 
در ميان مردم محروم مشغول کار ميشويد، جوانی که در آنجاست، از شما 
الهام ميگيرد و شما ميشويد سفير تلاش و کار و خدمت و جهاد و مجاهدت. 
َّما أحَْيَا النَّاسَ جَميعا«؛2 شما دلها را زنده ميکنيد؛ فايده ی  »مَنْ أحَْياها فَکَأنَ
بزرگی است. فوائد فراوانی در اين کار هست. اين جريان عظيم را حفظ کنيد.3

1 شيخ کلينی، اصول کافی، ج 2، ص 78.
2. هر کس انسانی را از مرگ رهايی بخشد، چنان است که گويی همه مردم را زنده کرده است. )مائده، 32(.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار جهادگران بسيج  سازندگی،  1389/6/31.
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1. جايگاه رسانه در دنيا  امروز
امروز حتی  ابزار جنگ بين قدرتها در دنيا رسانه است و  امروز مهمترين 
و  رسانه ها  تأثير  امروز  می کنند.  کار  دارند  رسانه ها  با  هم  بزرگ  قدرتهای 
تلويزيونها و هنرها و اين شبکه های عظيم اطلاع رسانیِ اينترنتی و... از سلاح و 

از موشك و از بمب اتم بيشتر است.1
امروز رسانه ها در دنيا فکر، فرهنگ، رفتار و در حقيقت هويت فرهنگی انسانها 
را القاء می کنند و تعيين کننده هستند. رسانه ها می توانند در بهبود وضعيت 
زندگی انسان مؤثر باشند؛ می توانند در گسترش صلح و امنيت جهانی مؤثر 
باشند؛ می توانند در ارتقای اخلاق و معنويت در ميان انسانها مؤثر باشند و 
می توانند انسانها را خوشبخت تر کنند؛ متقابلًا می توانند وسيله ی برافروختن 
جنگهای خانمان سوز باشند؛ می توانند عادات و آداب و رفتارهای مضر را در 
ميان مردم رايج کنند؛ می توانند ملتهايی را از هويت انسانی خودشان و هويت 
ملی شان تهی کنند و می توانند احساس تبعيض را در انسانها زنده کنند. 
رسانه ها امروز نقش شان خيلی زياد است. اگر در سطح بين المللی مديريت و 

1. بياناتدرجمعكاركنانسازمانصداوسيما،1383/2/28.

فصل چهارم: رسانه های  نوپدید
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برنامه سازی رسانه ای بر اساس معيارهای اخلاق، فضيلت، برابری و تکيه ی بر 
مفاهيم واقعی انسانی باشد، ملتها سود خواهند برد. اگر رسانه ها برنامه سازی 
و مديريتشان بر اساس منافع کمپانيهای اقتصادی، ثروتمندان بين المللی، 

قدرتمندان تماميت خواه و انحصارطلب باشد، يقيناً بشر زيان خواهد کرد.1
رسانه های جمعی در همه جای دنيا، يکی از حساسترين مراکز است؛ مخصوص 
ايران نيست. دليل آن هم واضح است؛ زيرا همه چيز يك دستگاه تبليغاتی 
و يك وسيله ی عمومی مثل صدا وسيما - خوبی و بدی آن، کاری که در آن 
انجام گرفته باشد و تلاشی که شما انجام می دهيد - هر لحظه جلوی چشم 
مردم است. اين طور نيست که شما امروز کاری را در صدا و سيما انجام بدهيد 
و اثرش مشهود نباشد. نه، هر کاری که در صدا و سيما انجام بگيرد، آثارش 
خيلی زود مشاهده می شود. البته برنامه های بلندمدت هم هست؛ مثل همين 
تربيت عناصر کارآمد که نتايج آن را بعدها انسان می بيند؛ ليکن آن خارج از 

اداره ی روزمره ی اين تشکيلات است.2
رسانه ها می توانند زمينه ساز گفتگوی آزاد و دوجانبه و چندجانبه ی بين ملتها 
باشند. اين يکی از بزرگ ترين امتيازات رسانه های عمومی و فراگير است. 
رسانه ها می توانند به صورت اخلاقی و استدلالی، مفاهيم ملتها را ميان يکديگر 
تبادل کنند و دادوستد معنوی و اخلاقی و فرهنگی کنند؛ اين مسئله ی بسيار 
ارزشمندی است. می توانند سطح آگاهی و معرفت مردم را ارتقاء دهند. اگر 
رسانه ها در دنيا عادلانه اداره شوند، جاده ی رسانه ای، يك جاده ی يك طرفه 
نباشد، ملتها به معنای حقيقی کلمه، حرف يکديگر را گوش کنند و مفاهيم 

محترم در نزد يکديگر را بشناسند، اين به نزديکی ملتها کمك خواهد کرد.3
1. ديدار مديران و برنامه سازان رسانه اى کشورهاى مختلف، 1385/02/26.

2. بيانات در ديدار با مسؤولان صدا و سيماى جمهورى اسلامی ايران، 1369/5/7.
3. ديدار مديران و برنامه سازان رسانه اى کشورهاى مختلف، 1385/02/26..
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دانشی که اين رسانه های روان و آسان و سريع را در اختيار بشر گذاشته، بايد 
بتواند بشر را خوشبخت کند. اين خوشبختی به اين صورت انجام می گيرد که 
ملتها بتوانند به روشنی از مفاهيم موردنظر يکديگر مطلع شوند؛ بتوانند حرف 
و درد يکديگر را بفهمند؛ انگيزه های يکديگر را بفهمند و تشخيص دهند. 
شما ببينيد اگر امروز مثلًا ملت امريکا نظر ملت ايران را در مورد مسائل مهم 
مطرحِ امروزِ جهانی بدانند، چه اتفاقی می افتد؛ در مورد مسئله ی حقوق بشر، 
مسئله ی مردم سالاری دينی - که شعار ماست - حرف ايران در زمينه ی 
مردم سالاری دينی، حرف ملت ايران در زمينه ی نقش دين در زندگی مردم 
و تأثيری که دين می تواند بگذارد، نقش زن در زندگی اجتماعی و نگاه اسلام 
به زن؛ فرض کنيد ملت امريکا يا ملتهای اروپايی، اينها را از زبان خود ملت 
ايران بشنوند - که اينها را گمان می کنم شماها هم که اصحاب رسانه هستيد، 
نشنيده ايد، چه برسد شهروندان معمولی کشورهای غربی - در آن صورت، 
اتفاقات مهمی در دنيا رخ خواهد داد؛ بسياری از سوءتفاهمها از بين خواهد 
رفت؛ بسياری از گره های ملتها باز خواهد شد و گستره ی تصميم گيريهای 
سياستمداران و قدرتمندان بر اساس منافع امپراطوريهای پولی و مالی در 
دنيا محدود خواهد شد. امروز سياستمداران و قدرتمندان دنيا از ناآگاهی 
ملتهای خودشان استفاده می کنند و بسياری از حرفها و کارها را در سطح دنيا 
به نام ملتها انجام می دهند. ممکن است اگر حقيقت را ملتها بدانند، به اين 
کارها راضی نباشند و به اين همکاريها تن ندهند و اين دولتها را قبول نکنند. 
رسانه ها می توانند چنين نقشی داشته باشند و می توانند به معنای حقيقی 

کلمه، به خوشبختی انسانها کمك کنند.1

1. همان. 
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من اگر يك نگاهی به وضع رسانه ای دنيا بکنم، نگاه من به وضع کنونی 
رسانه در دنيا، يك نگاه خوش بينانه ای نيست؛ اين را بايد به شما مديران و 
برنامه سازان بگويم. آنچه را که رئيس محترم اين اتحاديه از لحاظ پيشرفتها 
و اينها بيان کردند، اينها را من رد نمی کنم، وجود دارد؛ ليکن نگاه به وضع 
رسانه ای در دنيا، يك نگاه اميدوارکننده، دلگرم کننده و راضی کننده نيست. 
امروز جاده ی رسانه ای و ارتباطات، يك جاده ی دوجانبه و چندجانبه نيست؛ 
را که صاحبان قدرت  آنچه  بايد گفت  يعنی  است؛  يك جاده ی يك طرفه 
فناوری  و  علم  از  استفاده  با  می پسندند،  رسانه ای  امپراطوری  و  رسانه ای 
پيشرفته، به زوايای دنيا منتشر و منعکس می کنند. آنچه آنها می پسندند، 
چيست؟ آن مفاهيمی که آنها می خواهند منتشر کنند، چيست؟ آيا يك 
مفاهيم انسانی است؟ آيا برخاسته ی از حس فضيلت طلبی است؟ آيا واقعاً در 
آن، عدالت انسانی وجود دارد؟ چنين چيزی را ما مطلقاً احساس نمی کنيم. 
امروز امپراطوری خبری و رسانه ای دنيا، تقريباً به طور کامل و نزديك کامل، 
در انحصار کسانی است که آنها برای دنيا فضيلت اخلاقی، دين، ايمان، معنويت 
و صلح را نمی خواهند. همان کسانی بيشترين تسلط را بر رسانه های دنيا دارند 
که بزرگ ترين کارخانه های اسلحه سازی را دارا هستند؛ منهدم کننده ترين و 
ويران گرترين بمبهای اتمی در اختيار آنهاست يا مرتبط با آنهاست؛ سياستهای 
سلطه جويانه جزوِ کارهای روزمرّه و دائمی آنهاست. رسانه ها بيشتر در اختيار 

اينهاست.
با پنجاه سال و بيست سال پيش تفاوت کرده است؛ ملتها و  امروز  البته 
تا حدودی کار  به رسانه هايی دسترسی پيدا کرده اند؛  کشورهای مستقل، 
خودشان را می کنند؛ اما همچنان بين آن چيزی که هست و آن چيزی که 
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بايد باشد، فاصله ی زيادی هست؛ يعنی همان جاده ی دوطرفه و چندطرفه 
که بتواند باطن ملتها و مفاهيم محترم در چشم ملتها را به درستی به يکديگر 

منتقل کند.1

2. راديو و تلويزيون
در اين وضعيت، رسانه ی ملی چه جايگاهی دارد؟ ببينيد نقش رسانه ی ملی 
در چنين وضعيتی چقدر اهميت پيدا می کند. آن روز بنده در آن جلسه گفتم، 
شماها هم خودتان بهتر از من می دانيد؛ امروز جنگ دنيا، جنگ رسانه هاست. 
پيشرفت کارها و سياستهای بين المللیِ دستگاه های مختلف و جبهه های 
گوناگون، به وسيله ی تبليغ، خبرسازی، مفهوم سازی و تبيين های درست و 
نادرست - يعنی راست و دروغ - دارد انجام می گيرد. تبليغات، هم قبل از 
يك حرکت نظامی و اقتصادی، هم در اثنای آن، هم بعد از آن، نياز وافر 
دستگاه هايی است که می خواهند در دنيا فعال باشند؛ لذا سرمايه گذاری هم 
می کنند، فکر هم مصرف می کنند و دانش هم به کار می برند، برای اين که 

بتوانند اين را گسترش دهند.
يکی از کارهای بسيار مهمی که امروز در دستور کار آنهاست، تهاجم خبری، 
تبليغی، فرهنگی و اخلاقی به کشور ماست. امروز اين تهاجم، اوج تهاجم 
فرهنگی است. البته مخصوص کشور ما نيست؛ در همه جا اينها دارند کار 
از هدفهای  بسياری  آنها هستيم.  آماج هدف  ما  منتها  فرهنگی می کنند؛ 
استکبار جهانی در زمينه های تبليغی و فرهنگی و رسانه يی متوجه به ماست؛ 

ما بايد در مقابل اينها خود را مجهز کنيم.2
1. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار مديران و برنامه سازان رسانه اي کشورهاي مختلف، 1385/2/26 .

2. در ديداررئيس و مديران صدا و سيما، 1383/09/11.
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امروز صدا و سيما نقش بسيار مهم و همچنين تکليف بزرگی دارد... ما صدا 
و سيما را عمده ترين مرکز هدايت فکری ميدانيم. اينکه امام گفتند دانشگاه 
بزرگ کشور است، نخواستند تعارف کنند؛ حقيقتاً همين جور است؛ يك 
دانشگاه بزرگ است. ما ميخواهيم از اين قله، از اين سرچشمه، زلال معارف 
درست الهی و انسانی و سياسی و درسهای گوناگون زندگی به سمت مردم 
سرازير شود؛ اين آن انتظار ماست از صدا و سيما. خوب، حالا شما ببينيد در 

اين عرصه چه کار ميخواهيد بکنيد. 1
آن دستگاهی که در دستان هنرمند و با قدرت شماست و زير نظر مسئول 
و صاحبتان قرار دارد ـ يعنی دستگاه صدا و سيما ـ دستگاه بسيار حساسی 

است؛ شوخی نيست.2
صدا و سيما نه وسيله ای صرفاً برای سرگرمی يا خبررسانی که مدرسه يی 
عمومی برای همه ی قشرها در سراسر کشور است و برنامه هايی که از آن 
پخش می شود چه مثبت و چه منفی، آثاری عميق در روحيه و فکر و رفتار 
و فرهنگ و بينش مخاطبان خود بر جای می گذارد. وظيفه ی گردانندگان 
اين رسانه ی سراسری از اين رو بسيار خطير و سنگين است. اندکی غفلت 
از گردش امور و بی توجهی به تصميم گيری ها و برنامه ريزيها در، آن گاه آثار 
بی جبرانی بر جای می گذارد. پخش برنامه های هنری و فيلمها و گزارشهايی 
که جوانان و کودکان را به رفتار سالم و انديشه ی درست رهنمون می شود و 
دين داری و تعهد و انضباط و محبت و تعاون و حضور در صحنه های انقلابی 
و سياسی را به آنان می آموزد، و عشق به فرهنگ و ميهن و مردم خويش را 
در آنان پديد می آورد، کاری درخشان و حسنه ای ماندگار است و کشور را در 

برابر امواج تهاجم فکری و فرهنگی و تبليغاتی بيمه می کند.
1 . بيانات در ديدار هنرمندان و دست اندرکاران صداوسيما، 1389/4/12.

2. در ديدار با مسئولان صدا و سيما ى جمهورى اسلامی ايران، 1369/5/7.
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و در نقطه ی مقابل، پراکندن فيلمها و سريالها و برنامه هايی که آنان را مجذوب 
خواسته های غلط و انحرافی می سازد يا به بی بندوباری و معاشرتهای نامشروع 
است  آمريکا  بخصوص  غربی  آفت جوامع  امروز  که  يا خشونتهای خونين 
می کشاند و در رفتار و پوشش و معاشرت و آرمان گزينی، مقلد بيگانگان بار 
می آورد، يا حقايق گذشته و حال کشور را واژگونه می نمايد و مخاطبان را به 
يأس از خود، و فريفتگی به بيگانه يا به سرگرمی ها و عادتهای ناسالم و مهلك 
يا به اسراف سوق می دهد، لطمه يی است که به آسانی قابل جبران نيست و 
وزر و وبال آن گريبان گير همه خواهد شد. درسهای مفيد و مضر اين رسانه ی 
بزرگ، بر روی ميليونها مخاطب در سراسر کشور خواسته يا ناخواسته اثر 
می گذارد و نتايج آن با همين نسبت قابل سنجش و در ديوان الهی مورد 

محاسبه است.1
علت اينکه من ميگويم آماده هستم و حوصله دارم از شماها بشنوم، اين است 
که به نظر من تلويزيون، صدا و سيما و بخصوص بخش هنر نمايشی - بخش 
سريال و فيلم - امروز برای ما از هميشه مهمتر است. من به هيچ وجه يك 
نگاه مسامحی و گذرا و باری به هر جهتی نسبت به تلويزيون ندارم. هنرهای 
نمايشی خيلی مهمند؛ ابعاد تأثيرگذاری و فرهنگ سازی هنرهای نمايشی 
خيلی وسيع است و امروز ما به عنوان يك ملتی که چون زنده است، چون 
حرف دارد، چون احساس هويت و وجود ميکند، پس دشمنهای بزرگی هم 
دارد، مواجهيم با دشمنی هائی از راه های مختلف، به شيوه های مختلف و از 
جمله به شيوه ی استفاده های هنری و بيش از همه، هنر نمايش. اين نشان 
ميدهد که ما به عنوان يك ملت زنده، به عنوان يك مجموعه ای که در دنيا 

1 . حكم انتصاب مجدد آقاى دکتر علی لاريجانی به رياست سازمان صدا و سيما، 05/ 03/ 1378.
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حرفی برای گفتن داريم و هدفی داريم، چقدر بايد روی مسئله ی هنرهای 
نمايشی اهتمام بورزيم و سرمايه گذاری مادی و معنوی کنيم. لذا من حقيقتاً 

به اين موضوع اهميت ميدهم. 1
شماها که به اصطلاح اين سربندهای کار صدا و سيما را در دست داريد، بايد 
اين را بدانيد - و البته هم می دانيد؛ من هم تأکيد می کنم - که اصلًا راديو و 
تلويزيون برای ساختن انسانِ باب اسلام و انقلاب است؛ غير از اين نيست. هيچ 
هدفی فراتر و بالاتر از اين هدف وجود ندارد؛ اهداف ديگر در دل اين هدف 
است. ما می خواهيم روی مخاطب خودمان اثر بگذاريم. شما در دنيا صدا و 
سيمايی را پيدا نمی کنيد که چيزی را بيان کنند، فقط برای اين که وقتی را 
پرُ کرده باشند. البته در دنيا تلويزيونهای تجاری هستند که به خانه های مردم 
کانال کشی می کنند و فيلمهايی را نشان می دهند و مشتری جمع می کنند و 
پول می گيرند؛ اما فقط برای وقت گذراندن است؛ ليکن دستگاههای راديو و 
تلويزيون دولتی، قاعدتاً هدفهايی را پشت سر برنامه های خودشان دارند. حتّی 
اگر وقت را به ضايع کردن هم پرُ کنند، اين ضايع کردن، فلسفه يی دنبالش 

هست؛ يعنی هدفی را دنبال می کنند.2
شما به سطح معارف اسلامی کنونی کشور نگاه کنيد؛ راديو بايد آن عاليترين و 
بهترين سطح را ارائه بدهد. مثلًا فرض بفرماييد ما در عالم منبر، ديگر از آقای 
فلسفی منبریِ بهتری نداريم. آقای فلسفی با اين که مرد هشتادوچندساله يی 
است، اما هنوز منبریِ درجه ی يك ايران است. شما ببينيد آقای فلسفی در 
هنر گويندگی چه می کند؛ شما بايد از او بهتر باشيد، يا حداقل مثل او باشيد. 
يا فرض بفرماييد از لحاظ معارف عقلانی و فلسفی اسلامی، ما امروز چه کسی 

1 . بيانات در ديدار هنرمندان و دست اندرکاران صداوسيما، 1389/4/12.
2. در ديدار با اعضاى »گروهاجتماعى«صداىجمهورىاسلامىایران،1370/11/29.
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را داريم؟ مثلًا آقای مصباح و آقای جوادی آملی را در قم داريم. آنچه که شما 
ارائه می دهيد، بايد از سطح اينها کمتر نباشد. درباره ی زندگی ائمه - که يك 
بخش عمده از کار شماهاست - در جامعه ی ما آن سطح بالا کجاست؟ آن را 

پيدا کنيد، عرضه کنيد و سعی کنيد بر آن چيزی بيفزاييد.1
راديو يك دستگاه ويژه است؛ يعنی واقعاً در کشور، هيچ رسانه يی - حتّی 
تلويزيون، روزنامه، کتاب و سينما - وجود ندارد که اين برد و اين گسترش 
و اين نفوذ را حتّی در صندوقخانه های مردم داشته باشد. من خيلی از اوقات 
همراه خودم راديو می برم؛ مثلًا صبحها که برای قدم زدن يا ورزش کردن 
به گوشه يی از اين شهر می روم، اين راديو هم همراهم هست؛ از هيچ چيز 
ديگر نمی شود اين طور استفاده کرد؛ از قبيل من هزاران نفر هستند. به قول 
مرحوم آل احمد که می گفت آن کشاورز ما هم به شاخ گاوش يك ترانزيستور 
آويزان کرده است! بنابراين، راديو خيلی حساس است؛ بخصوص که بعضی 
از برنامه های شما، برنامه های مستقيم است؛ يعنی برنامه هايی است که ديگر 
شماييد و هنرتان و هر کاری که بتوانيد بکنيد؛ اين شماييد و اين هم ميدان؛ يا 
علی مدد! هر کار کرديد، کرده ايد؛ هيچ اديتوری، هيچ تنظيم کننده يی، هيچ 
کنترل کننده يی هم وجود ندارد؛ شما هستيد و داريد می گوييد و در سطح 
ميليونی کشور و دنيا - مستقيم، کشور؛ غيرمستقيم، دنيا - پخش می شود؛ 

لذاست که بسيار بسيار حساس است2.
اول بايستی اين فهرست را شناخت؛ اين پيامها را بايستی شناخت؛ بايد ببينيم 
ما چی بايد به ذهن مردم منتقل کنيم... بعد که شناخته شد، بايد توليد بشود 
اين پيامها. حالا بالاخره توليد کلام و تصوير و عرض کنم که فضا و محيطی 

1. در ديدار با اعضاى »گروهویژه« و »گروهمعارفاسلامى«صداىجمهورىاسلامىایران،1370/12/13.
2. بيانات در ديدار با اعضاى »گروهاجتماعى«صداىجمهورىاسلامىایران،1370/11/29.
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که بشود آن پيام را القاء کرد، توليد اين يکی از آن مهم ترين کارهايی است که 
امروز هنر تبليغ و هنر پيام رسانی، به او متکی است؛ بايد توليد کرد اينها را. اگر 
چنانچه در توليد، پايمان بلنگد يا بلغزد، اشتباه بکنيم يا کوتاهی بکنيم،حتماً 

ضربه را خورده ايم.1
حالا بعد از آنيکه اين پيامها توليد شد، بايد اينها را مديريت کرد. چون يك 
مجموعه ی کالای مطلوب، آن وقتی به نتيجه ی درست می رسد و به سرمنزل 
حقيقی و صحيح خودش که بايد برسد، خواهد رسيد که يك مديريتی بالا 
سرش باشد؛ کجا اين پيام بايد داده باشد، به چه اندازه بايد داده بشود، به هنگام 
باشد، عرض کنم که با زبان مناسب باشد، تلفيق اينها با همديگر قابل قبول 
باشد، در قالبهای گوناگون. ما بارها در ملاقات با دستان صدا و سيما - شايد 
جمعی از شماها هم بوده ايد قبلها - راجع به اين که فضای پيامها فضای اعصاب 
خردکن و تشنج آور برای ذهن و اعصاب مردم نباشد. خب حالا يك مقداری 
به مسائل تفريحی يا به قول شما طنز، پرداخته ايد و خب فکاهيات و مثلًا اينها 
و سرگرم کننده و فيلمهای هنری و اينها بحمدالله در اين سالهای اخير توليد 
شده. خب اين کار درستی است؛ همينجور بايستی حرکت کرد. اين، مديريت 
لازم دارد؛ که ما بدانيم اين پيامی که حالا توليد شده و از ما از لحاظ اصل پيام 
و تحکيم و شناسايی و تدوين اين پيام مشکلی نداريم، حالا اين را چجوری 
تقسيم کنيم، چجوری توزيع کنيم، چجوری عرض کنيم که پخش کنيم؛ 
مديريت صحيح لازم دارد. وقتی اينها انجام گرفت، آن وقت افکار عمومی 
در اختيار شما قرار می گيرد؛ يعنی شما می توانيد افکار عمومی را مديريت 
کنيد؛ وقتی اين کارها انجام گرفت، افکار عمومی در اختيار شماست. دشمن 
می خواهد افکار عمومی را در اختيار بگيرد؛ افکار عمومی ملت خودتان را، يا 

1. همان. 
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تا هرجايی که صدای شما می رسد. شما ببينيد امروز حادثه يی مثل حادثه ی 
فلسطين که ديگر جبهه ی حق و باطل در آنجا خيلی قابل اشتباه نيست ديگر، 
معلوم است؛ يك ملتی سرزمين آباء اجداديشان است، استخوانهای اجدادشان 
توی اين زمين دفن شده، همه ی تاريخ می گويد که اينجا مال اينهاست. 
اينها را از خاك خودشان، از زندگی خودشان، از خانه ی خودشان محروم 
کردند، از حق انتخاب در کشور خودشان محروم کردند، يك عده بيگانه را از 
اروپا و اروپای شرقی و از روسيه و از امريکا و از جاهای ديگر جمع کرده اند 
اينجا، گفته اند حالا شما اينجا را اداره کنيد. خب اين خودِ همين اندازه اگر 
هيچ عامل ديگری هم دراين بين نبود، نشان می داد که حق کجاست، باطل 
کجاست. چه برسد به اين که آن گروه بيگانه ی متصرف اشغالگر با انواع و 
اقسام روشهای خشونت بار سبع وار، دارند آن جمعی را که صاحب آن سرزمين 
هستند نابود می کنند ديگر؛ يعنی می زنند، می کوبند، می کشند؛ کارهايی که 
می بينيد ديگر. ديگر حق و باطل از اين مُنحارتر، از اين متمايزتر؟! همين 
را در افکار عمومی دنيا شما ببينيد جماعت طرفدار حضور اسرائيل در اين 
منطقه مثل امريکا و مثل خود صهيونيستها و مثل بعضی دولتهای ديگر 
چجوری عوض کرده اند. يعنی افکار عمومی را به جوری تغيير داده اند که 
امروز در مقابل اين حوادث تلخ در دنيا حرکت مهمی انجام نگيرد؛ اين است. 
والّا اگر اين تبليغات نبود، خب ملتهای دنيا ولو هيچ رابطه يی هم با فلسطين 
نداشتند، روزی نبود که يك تظاهراتی به نفع مردم فلسطين راه نيندازند، 
يك اعتراضی نکنند، دولتها را زير فشار قرار ندهند دولتهای خودشان را برای 
موضع گيری؛ اصلًا صحنه ی سياست دنيا عوض می شد. اينها افکار عمومی را 
تصرف کردند، هدايت کردند، همانجوری که خودشان خواستند )به خاطر 
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رعايت همان ترتيب منطقی کار رسانه يی( اين دروغ بزرگ را در ذهن مردم 
جا انداختند. اگر ما بتوانيم يك کار رسانه يی درست انجام بدهيم، می توانيم 
اين صحنه ی باطل را تا حدودی لااقل، تبديل کنيم به صحنه ی حق. يعنی 
واقعاً در افکار عمومی دنيا کار را به جوری پيش ببريم که به عکس بشود قضيه؛ 
يعنی مسأله اين جور نباشد. ما در اين زمينه بنابراين ضعيف هستيم. »ما« که 
می گويم، يعنی جبهه ی حق. حالا اين در مورد افکار عمومی داخل کشور هم 

عيناً همين مسأله وجود دارد. 
اگر ما توانستيم پيامهايی را که بايد به ذهن مردم منتقل بشود، اينها را درست 
بشناسيم، سپس اينها را توليد کنيم، سپس با مديريت صحيح اينها را توزيع 
کنيم و پخش کنيم، [آن وقت] افکار عمومی در اختيار ماست؛ در اختيار آن 
جمعی است که اين کار بزرگ را انجام می دهند. آنی که ما انتظار داريم و توقع 
داريم، اين است. آن وقت با اين ديد که نگاه می کنيم، همه ی بخشهای صدا 
و سيما اعضای مختلفی هستند که کارهای گوناگونی انجام می دهند، اما همه 
به اين هدف منتهی می شود. يعنی ديگر راديو، با تلويزيون، با بخش فنی، با 
بخش تحقيقاتی، با کارهای جانبی، با کار بين المللی، با همديگر هيچگونه 
تفاوتی ديگه ندارد؛ همه دارند تلاش می کنند برای اين که اين مقصود محقق 
بشود؛ يعنی اين پيامها نوليد بشود و به شکل صحيحی توزيع بشود. راديو کار 
خودش را می کند، يك بخشی از کار را به عهده می گيرد؛ بخشهای مختلف 
راديو هرکدام بخشهايی از کار را به عهده می گيرند؛ تلويزيون بخشهايی از 
کار را به عهده می گيرد؛ برنامه ی طنز يك بخش از کار را به عهده می گيرد؛ 
برنامه ی ميزگرد صرفاً علمی يك بخش از کار را به عهده می گيرد؛ برنامه ی 
فيلمهای خارجی حتّی يك بخشی از مار را به عهده می گيرند؛ يعنی شما 
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]مجموعه را جوری انتخاب می کنيد[ وقتی اين مديريت هست، مجموعه را 
جوری انتخاب می کنيد که همه ی اجزاء اين صحنه ی عظيم صدا و سيما، اين 
ميدان بزرگ صدا و سيما متوجه همان هدف باشند؛ يعنی برآيند همه ی کارها 

همان هدف بزرگ است، که انتقال اين پيامهایِ صحيح به ذهن مردم بوده.1
تبليغات دشمن، بسيار مهم است. نگاه نکنيد که ملّت ايران، عکسِ هرچه 
دشمنان می گويند، عمل می کند. در دنيا اين طور نيست. مردم عادی ملتّها، 
تحت تأثير حرفهای راديوها قرار می گيرند. اينها معتقدند که می شود يك 
نظام را با راديو سرنگون کرد و يك نظام را با راديو بر سرِ کار آورد! معتقدند 
با راديو و با تبليغات می شود کاری کرد که آحاد ملّتی بر سرِ يك آدم خوب 
بريزند و تکه تکه اش کنند و می شود يك انسان ناشايسته را بر سرِ کار آورد! 
تبليغاتچيهای دنيا چنين اعتقادی به تبليغات و زبان و راديو و تلويزيون دارند. 
البتّه اينها درست فهميده اند؛ جايی که ايمان و آگاهی نباشد، همين طور است. 
اينها در دنيا به وسيله ی راديو و تلويزيون، بسيار کارها کرده اند، ولی در ايران 

نتوانسته اند هيچ غلطی بکنند؛ به خاطر اين که مردم، مؤمن بوده اند.2
از طرفی يك شبکه ی جنگ روانی عليه ايران و نظام اسلامی در سطح تبليغات 
جهانی به وجود آوردند، غير از راديوهای معمولی که عليه نظام اسلامی دائماً 
حرف می زدند - مثل راديوی امريکا، راديوی صهيونيستی، راديوی انگليس 
- يك راديو، امريکائيها مخصوص حمله ی به نظام اسلامی درست کردند؛ 
بودجه ی  هم،  کلانی  بودجه ی  آزادی«!  »راديوی  گذاشتند:  هم  را  اسمش 
کلانی هم برای اين راديو کنار گذاشتند، اعلان کردند. صد ميليون دلار، يا 

1. همان. 
2. بيانات در ديدار عمومی به مناسبت روز ولادت باسعادت حضرت جواد )ع( و در آستانه ى ميلاد با برکت 

حضرت علی، 1373/9/23.
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چيزی در اين حدود برای اين راديو، بخصوص، گذاشتند کنار. زحمات زيادی 
هم کشيدند؛ با آن کشور اروپايی که قبول نمی کرد که اين راديو در آن جا 
مستقر باشد کلنجار رفتند، فشار آوردند، تا وادار کردند که اين راديو در اروپا 
يك مرکز فرستنده يی داشته باشد. بعد هم صريحاً گفتند - اين ديگر تحليل 
نيست - گفتند که اين راديو هدفش برخورد با خط فلانی است در ايران، ما 
می خواهيم با اين خط مبارزه کنيم؛ اين را آن کسانی که گردانندگان راديو 
بودند اين را گفتند، به زبان آوردند و ثبت شد؛ بنده خودم هم اين را شنيدم. 
خب، يك شبکه ی جنگ روانی، شما ببينيد، يکی از چيزهايی که يك ملت را، 
يك کشور را، يك آدم را، يك فاميل را هميشه مورد آزار می تواند قرار بدهد 
شايعه پراکنی است. خب، قديم شايعه پراکنی را چه جوری می کردند؟ يك 
نفر، پنج نفر، ده نفر می افتادند توی مردم، شايعه پخش می کردند. حال شايعه 
پراکنی به وسيله ی راديو انجام می گيرد. يك راديويی يك خبری را جعل 
می کند، يك خبری را تحريف می کند، يك چيز کوچك را بزرگ می کند، 
يك امر مهم را پنهان می کند، اين می شود شايعه پراکنی؛ شروع کردند به يك 
شايعه پراکنی بسيار پر حجمی عليه نظام اسلامی، از حدود يك سال، يك 
سال ونيم قبل؛ بيش از آن چه که در گذشته بود. در گذشته هم بود البته، در 
طول اين بيست سال هميشه بوده است، اما آن چه که در اين مدت بود خيلی 

پر حجم تر بود؛ اين از يك طرف.1

3. ماهواره
می کنند،  بد درست  نوار  می کنند،  بد درست  فيلم  امروز  استکبار،  عوامل 
حرفهای بد درست می کنند، شعر بد می گويند، داستان بد می نويسند و اين 

1. خطبه هاى نماز جمعه، 1378/5/8.
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همه را، در داخل کشور، بين نوجوانان، جوانان و مردم عادی پخش و منتشر 
می کنند و يا از طريق ماهواره، رواج می دهند. اين مورد اخير - ماهواره - واقعا 
گنداب فسادی است که تيرهای زهرآگين خود را به سمت ملتها و کشورها 

هدفگيری می کند.1
البته مسأله ی ماهواره جزو مسائل اصلی کشور نيست؛ بلکه يك مسأله ی 
موسمی، اما مؤثر و حساس است. گاهی بعضی از مسائل، خيلی بنيانی اند؛ 
هرچند در زندگی مردم بروز و ظهور و تأثير عاجلی ندارند. اما بعضی مسائل، 
آن قدر هم بنيانی نيستند؛ بلکه مسائل سطحی اند. مسأله ی ماهواره، مسأله ای 

سطحی است؛ اما تأثيرات زياد و مخربی دارد.2
امروز سلطه گران در همه جای دنيا - هر جايی به تناسب - در فکر سلطه ی 
فرهنگيند؛ يك نمونه اش هم همين ماهواره است که حالا باز هم می بينم 
بحث ماهواره را مطرح کرده اند. اين منطق درست نيست که ما بگوييم چون تا 
پنج سال ديگر فنآوری ماهواره پيشرفت خواهد کرد و بدون بشقاب هم مردم 
ممکن است تصاوير ماهواره را بگيرند، پس از حالا جلويش را باز کنيم! اين 
منطق، منطق صحيحی نيست. آن کسی که اين منطق را مطرح می کند، بايد 
بگويد برای جلوگيری از آن، چه کار تازه ای بايد کرد. اين منطق و استدلال، 
اين گونه بايد نتيجه بدهد. البته دشمن فنآوری را پيشرفته می کند. در مقابل، 
شما بايد فکر کنيد که با تطور و پيشرفت فنآوری ماهواره، چه کارهايی را 
می توانيد انجام دهيد تا از نفوذ ماهواره جلوگيری کنيد. اما اين استدلال، 
که چون دشمن پيشرفت می کند، پس ما بياييم هر مانعی را از جلو راهش 
برداريم، منطقی نيست. اين مانع، علی العجاله مانع است. مثل اين است که 

1. بيانات در ديدار روحانيون و مبلغان، در آستانه ى »ماه محرم«، 1375/2/26.
2. بيانات در ديدار »نمايندگان دوره ى چهارم مجلس شوراى اسلامی«، 1374/3/8.
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دشمن تا مرزهای ما پيش آمده، آن وقت بگوييم، ما که نمی توانيم بيشتر از 
دو ساعت مقاومت کنيم، پس برويم! نه آقا! اين دو ساعت را مقاومت کنيد، 
شايد پيروز شديد. اين چه حرفی است؟! قانون ممنوعيت ماهواره - که مجلس 
شورای اسلامی، چند سال قبل از اين، آن را تصويب کرد - يك قانون کاملا 
درست و بجا بود. حداقلش اين است شما توانسته ايد چند سال اين نفوذ را به 

عقب بيندازيد و ان شاءالله باز هم خواهيد توانست.1
همين صهيونيستها، با پولهای گزاف و با ميلياردها دلار در سال، از طريق 
راديو و تلويزيون به آموزش فساد می پردازند. راديو تلويزيون در کشورهای 
وابسته که حکام فاسد استعماری در رأس آنها قرار دارند، در حال آموزش 
غفلت و بی خيالی و شهوترانی و عياشی و ميگساری به مردم است. اگر اينها را 
به مردمشان آموزش ندهند و مردم با همان فرهنگ بومی و اسلامی و دينی 
خود - هر دينی - رشد کنند، قدرتها و استعمارگران و حکام مستبد، به آسانی 
نمی توانند بر آنها حکومت بکنند. شما اگر برنامه ی هر يك از راديوهای بيگانه 
را برای مخاطبان بوميشان بشنويد، چيزی جز فساد و غفلت و ناهوشياری و 
بی توجهی به امور زندگی و جامعه نيست. البته در کنار آن، گاه دو کلمه از يك 

مقوله ی علمی هم ياد می دهند؛ ولی اصل قضيه اين نيست.2 

4. اينترنت
در دنيا تهاجم فرهنگی عليه انقلاب، از تهاجم سياسی و اقتصادی سريعتر و 
همه گيرتر و همه جايی تر بود. انواع و اقسام کارها را کردند؛ چقدر عليه اسلام و 
انقلاب و مبانی اسلامی و مبانی شيعی، که فکر می کردند در پديد آمدن اين 

1. بيانات پس از بازديد از نمايشگاه کتاب در حسينيه ى امام خمينی،  1378/02/28 .
2. در ديدار با اقشار مختلف مردم و جمعی از پزشکان، پرستاران و کارکنان مراکز آموزش عالی و درمانی کشور، 

.1368/9/15
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انقلاب نقش داشته، فيلم ساختند - که امروز آن را به رايانه و اينترنت هم 
کشانده اند - و همه ی کارهايی را که می توانستند، انجام دادند؛ برای اين که 
جلو اين سخن نو را - يعنی اين که بايد قدرت سياسی در کشور در دست 
انسانهای پرهيزگار و عادل باشد و شرط اين اقتدار سياسی، پرهيزگاری و 

عدالت باشد - بگيرند.1

1. بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 1379/11/27.
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خلاصه
 قالبهای تبليغی و ترويجی: برای حرکت دادن يك جامعه ی مسلمان، بهترين 
ابزار، استفاده از آيات قرآن است؛ زيرا مشکلات هر جامعه ای با قرآن و معارف 
قرآنی، حل می شود. برای اين کار بايد انس با قرآن، فهم مفاهيم قرآنی و تدبر 
در قرآن را در جامعه عمومی کرد. همچنين تبليغ چهره به چهره و منبرهای 
وعظ، مراسم دعا و توسل، بيان روايات اهل بيت)عليهم السلام( و برپايی 
جلسات پاسخگويی به شبهات، ابزارهايی کاربردی و مؤثر برای فرهنگ سازی 

در جامعه است. 
قالبهای مکتوب: کتاب، مجموعه ای از محصولات يك فکر، يك انديشه، يك 
ذوق، يك هنر؛ مجموعه ای است از يافته های يك يا چند انسان. ما خيلی بايد 
مغتنم بشمريم که از محصول فکر آحاد گوناگون بشر استفاده کنيم. مطبوعات 
آرمانهای مردم تلاش کنند، مطبوعات  اصالتها،  ارزشها،  تأمين  بايد در  ما 
می توانند با ايجاد حرکتهايی معرفت آميز، هم مردم را متوجه مسئوليت خود 

کنند و هم مسئولان را متوجه مسئوليت های سنگين خود کنند.
قالبهای تفريحی: همه ی آحاد مردم بايد ورزش را جدی بگيرند. همه بايد برای 
سلامتی خودشان، ورزش را يك ضرورت و کار لازم به حساب آورند. برگزاری 

اردوهای زيارتی و جهادی، برکات زيادی برای فرد و جامعه دارد.
قالبهای نوپديد: امروز مهمترين ابزار جنگ بين قدرتها در دنيا رسانه است 
و امروز حتی قدرتهای بزرگ هم با رسانه ها دارند کار می کنند. امروز تأثير 
رسانه ها و تلويزيونها و هنرها و اين شبکه های عظيم اطلاع رسانیِ، اينترنتی و 

ماهواره ای از سلاح و از موشك و از بمب اتم بيشتر است.
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سئوالات
قالبهای کار فرهنگی را نام ببريد.

زيرشاخه های قالبهای تبليغی و ترويجی چيست؟
نظر مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( درباره ی ورزش قهرمانی چيست؟
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بخش دوم
بسترها و موقعیتهای ویژه برای کار فرهنگی
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مقدمه
در اين بخش به بسترها و موقعيتهای ويژه برای کار فرهنگی پرداخته می شود. 
در فصل اول به بسترهای مکانی کار فرهنگی اشاره می شود که عبارتند از: 
خانواده، مسجد، پايگاههای بسيج، مجالس ذکر اهل بيت)عليه السلام( و مدرسه. در 
فصل دوم نيز بسترهای زمانی کار فرهنگی توضيح داده می شود که عبارتند 
از: محرم و صفر، ماه مبارك رمضان، دهه فجر، روز قدس، تابستان و اوقات 

فراغت، ايام حج، عيد فطر و ماه رجب.
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1. خانواده 

1-1. اهمیت خانواده 
از نظر اسلام، خانواده يك رکن بزرگ است. اگر باشد و سالمش باشد و تربيت 
درست باشد، در پيشرفت کار جامعه به صورتی که اسلام می خواهد، تأثير 

زيادی دارد. اسلام می خواهد اين کانون تشکيل بشود و به وجود بيايد.1
وقتی در يك جامعه ای خانواده متزلزل شد و از بين رفت، مفاسد در اين 

جامعه نهادينه ميشود.2
اگر ما توانستيم در زمينه ی زن و خانواده و مادر و همسر، درست فکر کنيم، 
درست تصميم بگيريم و درست عمل کنيم، بدانيد که آينده ی اين کشور 

تضمين شده است.3
يك مسئله، مسئله ی اهمّيّت و اعتبار خانه و خانواده است. برای خانه بايد شأن 
قائل شد؛ انسان بدون خانه - که مسکن و مأوايی ندارد - قابل تصوّر نيست. 

1. بيانات در مراسم اجراى خطبه ى عقد ازدواج، 1370/4/20 
2 ؟؟؟
3 ؟؟؟

فصل اول: بسترهای مکانی )پایگاه ها و مراکز فرهنگی(
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هر انسان احتياج دارد به خانه و محيط خانه. روح محيط خانه عبارت است از 
خانواده؛ بايد به اين اهمّيّت داد، بايد در اين تأمّل و تدبرّ کرد.1 

مسأله ی »خانواده« که امروز يك مشکل اساسی در دنياست، از کجا ناشی 
می شود؟ از نحوه ی نگرش به مسأله ی زن، يا از نگرش به ارتباط زن و مرد 
ناشی می شود. چرا خانواده که يك نهاد طبيعی و اساسی وجود بشری است، 
الان در دنيا اين قدر دچار بحران است؛ به طوری که اگر کسی در دنيای به 
اصطلاح متمدن غربی امروز، يك پيام ولو خيلی رقيقی درباره ی استحکام 
بنيان خانواده داشته باشد، از او استقبال می کنند؛ هم زنان استقبال می کنند، 
هم مردان استقبال می کنند، هم کودکان استقبال می کنند؟ اگر اين يك قلم 
مسأله ی خانواده را شما در دنيا بررسی کنيد و اين بحرانی را که در مسأله ی 
»خانواده« وجود دارد، درست مورد توجه و کاوش قرار بدهيد، می بينيد که 
اين ناشی از آن است که مسائل مربوط به ارتباطات دو جنس و همزيستی دو 
جنس و روابط دو جنس حل نشده، يا به تعبير ديگری، نگرش، نگرش غلطی 
است. حالا ما که در مجموعه ی افکاری که مردان آنها را درست کرده اند، 
قرار می گيريم، می گوييم نگرش به مسأله ی زن درست نيست؛ می توان گفت 
نگرش به مسأله ی مرد درست نيست - تفاوتی نمی کند - يا نگرش به کيفيت 

دو جنس، يعنی هندسه ی قرار گرفتن دو جنس، نگرش غلطی است.2

1 ؟؟؟
2. بيانات در ديدار با اعضاى شوراى فرهنگی، اجتماعی زنان،)331( جمعی از زنان پزشك متخصص، و مسؤولان 

اولين کنگره ى حجاب اسلامی، به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه ى زهرا، 1370/10/4.
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1-2. ثمرات خانواده سالم 

1-2-1. پیشرفت جامعه اسلامی 
و  حدود  و  قوانين  عملی ترين  منطقی ترين،  متين ترين،  است؛  اسلام  اين 
مرزهائی که ممکن است انسان در زمينه ی مسئله ی جنسيت فرض کند. 
بايد دنبال اين راه رفت؛ يکی از اساسی ترينش تشکيل خانواده است، يکی از 
اساسی ترينش اهتمام به حفظ محيط خانواده و انس خانوادگی است؛ که اين 

به عهده ی کدبانوی خانه است. 1
1-2-2. حل بسيار از مشکلات زنان 

به نظر من خيلی از اين مشکلات مربوط به بانوان، ناشی است از مشکلات 
حيات جمعی خانواده، به حيثی که زن در آن محور است. ما خلأهای قانونی 
و عادتی و سنتیِ عجيب و فراوانی داريم. گاهی اوقات خانمهائی با ما تماس 
ميگيرند - يا از مجلس، يا از حوزه، يا از مراجعات گوناگون مردمی، يا از 
مراکز ديگر - و مشکلاتشان را ميگويند؛ اين مشکلات عمدتاً مربوط ميشود 
به مشکلات داخل خانواده. اگر زن داخل خانواده امنيت روانی داشته باشد، 
امنيت اخلاقی داشته باشد، آسايش داشته باشد، سَکَن داشته باشد، حقيقتاً 
شوهر برای او لباس محسوب شود - همچنان که او لباس شوهر است - و 
همچنان که قرآن خواسته، مودّت و رحمت بين اينها باشد، و اگر »و لهنّ مثل 
الذّی عليهن« در خانواده رعايت شود - اين چيزهائی که اصول کلی و اساسی 
است - آنگاه مشکلات بيرون خانواده برای زن قابل تحمل خواهد شد؛ اصلًا بر 
اينها فائق می آيد. اگر زن در آسايشگاه خود، در سنگر اصلی خود، بتواند مشکلات 

1 ؟؟؟
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خودش را کاهش بدهد، بلاشك در عرصه ی اجتماع هم خواهد توانست. 1

2. مسجد
حفظ قداست مساجد و تقويت هماهنگ جنبه های معنوی و انقلابی و تعليمی 
و تبليغی آن، نيازمند سلامت و امنيت محيط آن و دور ماندن از منازعات و 

مناقشات داخلی در آن است.2
مراجعات متعدد از سوی مرتبطين با مساجد تهران، من جمله ائمه ی جماعات، 
گروههای بسيج، متوليان و متصديان و غيرهم حاکی از فقدان مرکز و مرجع 
نافذالکلمه يی در امر مساجد يعنی اصليترين پايگاه دين  مقبول و آگاه و 
و معنويت و اخلاق است. شك نيست که حفظ قداست مساجد و تقويت 
هماهنگ جنبه های معنوی و انقلابی و تعليمی و تبليغی آن، نيازمند سلامت 

و امنيت محيط آن و دور ماندن از منازعات و مناقشات داخلی در آن است.3
يکی از علل پيروزی اين انقلاب مبارك در ايران اسلامی - و يا لااقل سهولت 
اين پيروزی - اين بود که مردم به مساجد اقبال پيدا کردند؛ جوانان مساجد 
را پر کردند و علمای اعلام، مساجد را به عنوان مرکزی برای تعليم، تربيت، 
روشنگری افکار و اذهان، مورد استفاده قرار دادند و مسجد، مرکزی برای 
حرکت، آگاهی، نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته ی رژيم 
طاغوت شد. در دوره ی مشروطيت هم همين طور بوده است؛ در دوره ی ملی 
شدن صنعت نفت هم تا حدودی همين طور بود؛ در زمان انقلاب هم که اين 

مسأله، به حداعلی رسيد.4

1 ؟؟؟
2. حكم انتصاب آيةالله مهدوى کنی به سمت مسؤول مرکز رسيدگی به امور مساجد، 1368/07/17 .

3. همان. 
4. بيانات در ديدار علما، طلاب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دى ماه 1375/10/19
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در دانشگاهها و ديگر مراکز انسانی انبوه، مسجد می تواند جايگاه امن و صفا 
باشد، و امام جماعت، غمگساری و راهنمايی و همدلی را در کنار اقامه ی نماز، 
در آن مهبط رحمت و هدايت الهی به نمازگزاران هديه کند. مجامع دانشجويی 
و دانش آموزی در آن صورت، جذابترين مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و 

مدرسه خواهند يافت و پايگاه تقوا، پايگاه فعاليت جوانان خواهد شد.1
امامان محترم جماعت اگر خود بر اثر کهولت و غيره نمی توانند وظيفه ی رابطه 
و انُس و راهنمايی را برای نمازگزاران بويژه جوانان فراهم کنند، در کنار خود 
فضلای جوان و پرنشاط را به کار گيرند و آنان را در کار با خود شريك سازند.2

3. پايگاه ها  بسيج

3-1. تعریف  فرهنگ بسیجی 

يك سياستمدار بسيجی، يك نظامی بسيجی، يك دانشجوی بسيجی، يك 
روحانی بسيجی، يك کشاورز بسيجی، يك کارگر بسيجی، يك محقق و 
دانشمند بسيجی، يك استاد بسيجی، از همه ی قشرها يك بسيجی، آن کسی 
است که مقدورات و امکان خود را در راه هدف های عظيم اين ملت به ميدان 
می آورد؛ خود را سهيم می کند؛ خود را مسؤول می داند و مايل نيست کنار 
بنشيند، تا ديگران تلاش کنند، او هم نگاه کند؛ يا آن جايی که سودمند است، 
سودش را ببرد؛ و يا تا يك گوشه اش ساييده شد، بنا کند به ايراد گرفتن و 

1. پيام به اجلاس سراسرى نماز، 1380/6/15.
2. همان. 
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اعتراض کردن؛ اين جور انسان هم در جامعه داريم؛ بسيجی آن کسی است 
که اين گونه نيست. آن جايی که نيازمند رفتن به عرصه ی نظامی است، او 
پيشاهنگ است؛ جوان و پير هم نمی شناسد؛ دور و نزديك هم نمی شناسد؛ 
آن جايی که جای حضور در عرصه ی سياسی و ميدان سياست است، او 
فعال و پرُنشاط است؛ آن جايی که در عرصه های بين المللی بايد حضور پيدا 
کرد - عرصه های گوناگون بين المللی؛ عرصه ی سياسی، عرصه ی فرهنگی، 
عرصه ی ورزشی - او در آن جا، مظهر عزت ملت و کشور خود است. با اين 
روحيه، با اين احساس، در آن جا حاضر می شود؛ آن جايی که جای علم است، 
جای تحقيق است، جای صبر کردن بر مشکلاتِ نوآوری علمی است، از جان 
و ذهن خودش مايه می گذارد؛ آن جايی که جای پول خرج کردن است، اگر 

پولی دارد، پول خرج می کند. اين، بسيجی است.1
بسيجی يك فرهنگ است و اگر بخواهيم اين فرهنگ را در يك جمله تعريف 
کنيم، بايد بگوييم پيشرو بودن در همه ی عرصه های اساسی زندگی. درست 
است که بعضی ها اصرار دارند بسيجی را در محيط دانشگاه و بيرون دانشگاه 
بد معنا کنند؛ اما از کسانی که حرفهای بوقهای تبليغاتی دشمنان اين ملت 
را تکرار می کنند، انتظار زيادی نيست. مسأله اين است که خود ما بفهميم 

بسيجی يعنی چه.

3-2. شاخصهای بسیجیان 
عزيزان من! بسيجی شديد، مبارك است؛ اما بسيجی بمانيد. ايستادگی در 
راه، مهم است. بسيجی ماندن متوقف به اين است که دائم خودمان را مراقبت 
کنيم، مواظبت کنيم و از راه بيرون نرويم...»و لينصرنّ الله من ينصره«. خدای 

1. بيانات در ديدار بسيجيان به مناسبت هفته ی بسيج، 1384/9/7.
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متعال به  تحقيق و بدون ترديد نصرت را برای کسانی قرار داده است که به 
طرف حق حرکت ميکنند و دعوت ميکنند؛ و ما اين را تجربه کرده ايم. سی 
سال است که دشمنان عليه ملت ايران دارند تلاش ميکنند، کار ميکنند؛ اما 
ملت ايران به برکت ايستادگی خود، به برکت ايمان خود، روز به  روز قوی تر 
شده است؛ دشمن هم روز به روز ضعيف تر شده است. امروز قدرت ايستادگی 
اين  از سی سال پيش بيشتر است؛  از بيست سال پيش بيشتر است،  ما 
تجربه ی ماست. پس نهايت اين مبارزه، پيروزی اسلام و مسلمين است. اما 
بايد توجه داشته باشيد که درگيری و چالش وجود دارد؛ بايد خودتان را آماده 
نگه داريد، خودتان را به روز نگه داريد، بصيرتتان را به روز نگه داريد، اخلاصتان 
را به روز نگه داريد، به روز بسيجی باشيد و بسيجی بمانيد؛ اين رمز موفقيت 

ملت ايران و جامعه ی عظيم ايرانی است. 1

3-2-1. خودسازی 
يکی از خصوصيات، خودسازی است. ما بايد خودمان را تربيت کنيم. منِ 
مسنِ پيرمرد هم احتياج دارم خودم را تربيت کنم، خودم را مهار کنم، خودم 
را حفظ کنم. حرکت در جوان سريع تر، تصميم گيری سريع تر، اقدام سريع تر 
است؛ بنابراين مراقبت و محافظت و خودسازی هم بسيار حساس تر است. 
شما،  استقامت  هم  ميشود؛  بيشتر  شما  روحی  توانائی  شد،  اينجور  وقتی 
ايستادگی شما، صبر شما، توکل شما، هم ابتکار و جوشش درونی شما؛ اينها 

همه با هم است. 2
1 . بيانات در جمع 110 هزار بسيجی  در روز عيد غدير 1389/9/4.

2 . بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی،  1391/7/23.
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يك مسئله هم در بسيج، مسئله ی ايثار است...  اين خصوصيت در قله های 
بسيج وجود داشته است. و من به شما جوانهای عزيز عرض کنم؛ سعی کنيد 

اين خصوصيت را در خودتان تقويت کنيد. 1
ما افراد بشر، دائم در کنار لغزشگاه داريم حرکت ميکنيم. جاذبه ها ما را به خود 
فراميخواند. دنبال منافع شخصی حرکت ميکنيم. منافع شخصی، ما را جذب 
ميکند. گاهی به خاطر منافع خودمان، حاضريم حق ديگران را هم پامال کنيم. 
بايد مراقب خودمان باشيم. خودسازی بسيجی، يکی از خصوصياتش همين 
است که بتواند اين روحيه را در خود تقويت کند و پرورش دهد که ايثار کند. 2

سعی کنيم از منافع شخصی به نفع منافع عمومی، به نفع اسلام، به نفع 
اهداف والا، صرف نظر کنيم. اين معنايش اين نيست که به دنيا پشت کنيم؛ 
نه. دنيا جای تلاش و فعاليت است؛ هم برای زندگی شخصی، هم برای زندگی 
عمومی، هم برای ماديات، هم برای معنويات؛ اما آنجائی که می بينيم رسيدن 
به يك حق شخصی معنايش اين است که از حقوق ديگران عبور کنيم، از 
قانون عبور کنيم، از انصاف عبور کنيم، اينجا مهار و زمام نفس خود را به دست 
بگيريم؛ آنچه را که ميتوانيم به دست بياوريم، به نفع ديگران از آن صرف نظر 

کنيم؛ اين ميشود ايثار. 3
فرهنگ بسيجی  نشأت گرفته از روحيه ی ايمان و ايثار توأم با تلاش انقلابی 

عزيزان بسيجی می باشد.4
خودسازی بايد بکنيد. مساجد را رها نکنيد. نيروی مقاومت بسيج، بهترين 
جايی که دارد، همين مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگه داريد. با امام 

1 . بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی،  1391/7/23.
2 . همان. 
3 . همان. 

4. حكم انتصاب سرتيپ سيدمحمد حسين زاده حجازى به فرماندهی نيروى مقاومت بسيج، 1376/12/21. 
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جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد و با مؤمنينی که در مسجدند، 
برادرانه صميمی باشيد - که بحمدالله هستيد - و آن را حفظ کنيد و بيشتر 
کنيد. اول وقت، نماز را به جماعت، پشت سر پيشنماز هر مسجدی که در 
آن هستيد، بخوانيد. در مراسم دينی مسجد و تبليغات آن شرکت کنيد. در 
مراسم دعا و قرآن و مراسم مذهبی شرکت کنيد. شما و امام جماعت آن 
مسجد - هر کس که هست - مشترکا مسجد را حفظ کنيد. برای مسجد، 
جاذبه درست کنيد تا بچه ها، جوانان و زن و مرد محله، مجذوب مسجدی 

شوند که شما در آن هستيد و بيايند. مسجد، پايگاه بسيار مهمی است.1

3-2-2. حضور در صحنه )عمل به هنگام( 
عنصر سوم، عمل بهنگام و به اندازه است. لحظه ها را بايد شناخت. اگر چنانچه 
انسان وقت شناس نباشد، نداند کدام کار را در کجا بايد انجام داد، ممکن است 

خطاهای بزرگی از انسان سر بزند.  2
يکی از خصوصيات خصلت بسيجی و جريان بسيجی، حضور است؛ غايب 
اوّلی ترين  از  يکی  اين  باشيم.  حاضر  آنجا  در  بايد  که  آنجايی  در  نبودن 

خصوصيات بسيجی است.3
بسيج يعنی به صحنه آمدن و به ميدان آمدن. چه ميدانی؟ ميدان چالش های 
حياتی و اساسی. ميدان ها و چالش های اساسی زندگی چيست؟ فقط آن وقتی 
است که به کشوری حمله شود و مردم آن کشور به صحنه بيايند تا از مرزهای 

1. بيانات در ديدار فرماندهان »بسيج« سراسر کشور، 1371/8/27.
2. بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم،  1389/8/2.

3 . بيانات در ديدار اعضاى بسيجی  هيئت علمی دانشگاه ها، 1389/4/2.
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خودشان دفاع کنند؟ البته که نه؛ اين فقط يکی از موارد به ميدان آمدن است. 
آن وقتی هم که هويت ملی و سياسی يك ملت مورد مناقشه قرار می گيرد، 
جای به ميدان آمدن است. آن وقتی هم که به فرهنگ و اعتقادات و باورهای 
ريشه دار يك ملت اهانت می شود و آن را تحقير می کنند، جای به ميدان آمدن 
است. آن وقتی هم که نسل برگزيده ی يك ملت احساس می کنند از غافله ی 
دانش عقب مانده اند و بايد علاجی بکنند، جای به ميدان آمدن است. آن 
وقتی هم که احساس بشود پايه های يك زندگی مطلوب و عادلانه در کشور 
احتياج به تلاش دارد تا ترميم و يا استوار شود، جای به ميدان آمدن است. آن 
وقتی هم که جبهه های فکری و فرهنگی دنيا برای تسخير ملتها با ابزارهای 
فوق مدرن می آيند تا ملتی را از سابقه و فرهنگ و ريشه ی خود جدا کنند و 
براحتی آن را زير دامن خودشان بگيرند، جای به ميدان آمدن است. همه ی 
اينها انسانهايی را می طلبد که نياز را احساس کنند؛ آدمهای گيج و غافل و 
سرگرم نيازهای حقير اصلًا اين نيازها را احساس نمی کنند. آن روزی هم که 
مرزهای ما به وسيله ی هزاران چکمه پوش نظامی تهديد می شد، در کشور ما 
کسانی بودند که اگر به آنها گفته می شد خاك و وطن و ملت و حيثيت و 
غيرت ما را دارند لگدکوب می کنند، تو هم بيا کاری بکن، می گفت برو بابا، 
دلت خوش است! حواس اش به اين نياز نبود و حس نمی کرد که چنين نيازی 

وجود دارد. پس اول، احساس نياز است.
بعد از احساس نياز، آمادگی است. همه آماده نيستند از راحتی و حضور پای 
بخاری گرم در زمستان يا کولر خنك در تابستان صرف نظر کنند؛ همه حاضر 
نيستند برای خودشان دشمن بتراشند؛ همه حاضر نيستند در يك راه دشوار 
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عرق بريزند و سنگلاخ ها را بنوردند؛ انسانی با همت و با اراده می خواهد. پس 
عزم و اراده ی کار کردن و گذشت از راحتی و آسايش هم يك شرط است. 1

3-2- 3. داشتن بصیرت 
البته يکی از مسائل مهم، مسئله ی بصيرت است. من به شما عرض بکنم؛ 
بصيرت در اين دوران و در همه ی دورانها به معنای اين است که شما خط 
درگيری با دشمن را تشخيص دهيد؛ کجا با دشمن درگيری است؟ بعضی ها 
نقطه ی درگيری را اشتباه ميکنند؛ خمپاره و توپخانه ی خودشان را آتش 

ميکنند به سمت يك نقطه ای که آنجا دشمن نيست، آنجا دوست است. 2
آنچه که راه را مشخص ميکند، بصيرت است... بسيجيان در قبال پيچيدگی 
اوضاع توانسته اند در ذهن خود و فکر خود و شخصيت خود پيچيدگی ايجاد 
کنند و بشناسند؛ قضايای سال 88 اين را نشان داد. ممکن بود خيلی ها اشتباه 
کنند و خيلی ها هم اشتباه کردند؛ اگرچه اکثر آن کسانی که اشتباه کرده 
بودند، به فاصله ی کمی اشتباه را تصحيح کردند؛ اما حرکت عظيم بسيج، اين 
شاخص بصيرت و اين پرچم بصيرت را برای خود حفظ کرد؛ اشتباه نکرد؛ 
همان طور که اميرالمؤمنين )عليه الصّلاة و السّلام( فرموده بود: »لا يعرف 
الحقّ بالرّجال«؛ با چهره ها نميشود حق را تشخيص داد. يك چهره ی موجه 
محترم است، مورد قبول است، مورد تکريم است؛ اما او نميتواند شاخص حق 
باشد. گاهی چهره ی موجهی مثل بعضی از صحابه ی پيغمبر راه را عوضی 
ميروند، اشتباه ميکنند. بايد حق را شناخت، بايد راه را تشخيص داد تا بفهميم 

1 . ؟؟؟
2 . بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی،  1391/7/23. 
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اين شخص حق است يا باطل. هر که از اين راه رفت، حق است؛ هر که 
بايد شناخت. جماعت جوانِ مؤمنِ  از راه حق نرفت، مردود است. حق را 
گردآمده ی در زير سقف بسيج و پرچم بسيج، اين بصيرت را نشان دادند؛ 
نشان دادند بابصيرتند. بصيرت، عنصر اول است. در آينده هم بايد همين جور 
باشد. قدرت تحليل بايد پيدا کرد، قدرت تشخيص بايد پيدا کرد. امام - کسی 
که پدر همه ی اين جريان بود، حق حيات به گردن جامعه و اين حرکت عظيم 
داشت - فرمودند اگر من از اسلام جدا شوم، مردم از من رو برخواهند گرداند. 
شاخص، اسلام است؛ شاخص، اشخاص نيستند؛ اين حرف امام )رضوان الله 
عليه( است. او به ما ياد داد که راه را تشخيص بدهيم، حرکت صحيح را 
تشخيص بدهيم، نقشه ی دشمن را بفهميم و بخوانيم تا بتوانيم بفهميم کدام 
کار در جهت دشمن و در خط دشمن است و کدام کار در ضد اوست. پس 

بصيرت، عنصر اول است. بصيرت را نبايد فراموش کرد. 1

3-2-4. نمونه و پیشرو بودن در تمام عرصه ها 
شما بسيجيها بايد به گونه يی رفتار کنيد که احترام و محبت مردم جلب شود. 
شما بايد نمونه ی اخلاق و تواضع و مهربانی و رعايت مقررات باشيد. اين فکر 
غلط بايد از ذهنهای ديگران بيرون رود که بسيجی کسی است که مقررات 
را رعايت نمی کند؛ برعکس، آن کسی بسيجی تر است که مقررات را بيشتر 
رعايت می کند؛ به خاطر آن که اين فرد بيشتر از همه برای نظام دل می سوزاند 

و مقررات، لوازم قطعی اداره ی درست نظام است. 2

1. بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم،  1389/8/2.
2. ؟؟؟
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4. هيئت و مجالس ذکر اهل بيت )عليهم السلام( 

4-1. اصول برگزاری مجالس عزاداری 

4-1-1. آموزنده و رشددهنده بودن محتوای ارائه شده 

در مجالس عزاداری ماه محرّم، اين سه ويژگی بايد وجود داشته باشد: 
1. عاطفه را نسبت به حسين بن علی و خاندان پيغمبر، عليهم صلواةالله، بيشتر 

کند. )علقه و رابطه و پيوند عاطفی را بايد مستحکم تر سازد.( 
2. نسبت به حادثه ی عاشورا، بايد ديدِ روشن و واضحی به مستمع بدهد. 

3. نسبت به معارف دين، هم ايجاد معرفت و هم ايجاد ايمان - ولو به نحو 
کمی - کند. نمی گوييم همه ی منبرها بايد برخوردار از همه ی اين خصوصيات 
باشند و به همه ی موضوعات بپردازند؛ نه. شما اگر يك حديثِ صحيح از کتابی 

معتبر را نقل و همان را معنا کنيد، کفايت می کند.1
در مجلس روضه خوانی و سينه زنی ... وقتی شعر خوانده می شود، بايد با معنا، 
با مضمون، جهتدار و همراه با درس باشد. وقتی در آن جا سخنرانی می شود، 

بايد در جهت تعميق فکر و انديشه باشد.2
يك بعُد، مبارزه ی حق در مقابل باطلِ مقتدر است که امام حسين)عليه السلام( 
و حرکت انقلابی و اصلاحی او چنين کرد. يك بعد ديگر، تجسم معنويت و 
اخلاق در نهضت حسين بن علی است. در اين نهضت عرصه ی مبارزه ای وجود 
دارد که غير از جنبه ی اجتماعی و سياسی و حرکت انقلابی و مبارزه ی علنی 

1. رهبر معظم انقلاب، در جمع روحانيون، 1373/3/17.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار دانشجويان بسيجی، 1384/3/5.
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حق و باطل است و آن، نفس و باطن انسانهاست. آن جايی که ضعفها، طمعها، 
حقارتها، شهوتها و هواهای نفسانی در وجود انسان، او را از برداشتن گامهای 
بلند باز می دارد، يك صحنه ی جنگ است؛ آن هم جنگی بسيار دشوارتر. 
آن جايی که مردان و زنان مؤمن و فداکار پشت سر حسين بن علی )عليه السلام( 
راه می افتند؛ دنيا و مافيها، لذتها و زيباييهای دنيا، در مقابل احساس وظيفه 
از چشم آنها می افتد؛ انسانهايی که معنويت مجسم و متبلور در باطنشان، بر 
جنود شيطانی - همان جنود عقل و جنود جهلی که در روايات ما هست - 
غلبه پيدا کرد و به عنوان يك عده انسان نمونه، والا و بزرگ، در تاريخ ماندگار 
شدند. بعد سوم که بيشتر در بين مردم رايج است، فجايع، مصيبتها، غصه ها، 
غمها و خون دلهای عاشوراست؛ ليکن در همين صحنه ی سوم، باز هم عزت و 
افتخار هست. کسانی که اهل نظر و فکر و تأملند، بايد هر سه بعد را دنبال کنند.1

4-2. ارکان مجالس ذکر اهل بيت)عليهم السلام( 

4-3-1. منبر و سخنرانی
نشئة روحاني و ملکوتي عزاي حسيني را با آموزشهاي ژرف مکتبي در هم 
آميزيد و از اين راه، ملت حزب الله را در مقابل تبليغات دشمنان مسلح و 

مجهز کنيد...2
امروز مردم چه چيزی را بيشتر احتياج دارند؟ آن را پيدا کنيد. امروز مردم 
به اخلاق و عمق تفکر انقلابی احتياج دارند. اين انقلابی که به وجود آمد، بر 
پايه ی چه مبانی يی استوار است؟ اين را مردم احتياج دارند. بايد روی اين، 

1. رهبر معظم انقلاب، در جمع دههاهزار نفر از راهيان نور و قشرهاى مختلف مردم در پادگان دوکوهه، 1381/1/9.
2. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 343؛ ديدار با روحانيون و مبلغان، 1361/7/20.
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فکر کنيد. بهترين مرجع هم، کلمات و فرمايشهای امام)رضوان الله تعالی عليه( و بعضی 
از نوشته ها و گفته های قيّمی است که در طول اين يازده سال، بحمدالله ما 
بزرگانی داشته ايم که آنها بيان کرده اند. البته برای اهل تحقيق، مراجعه ی به 
قرآن و حديث در باب حاکميت و جامعيت اسلام و اين که اسلام دين زندگی 

است، پس به آن نياز است، ضروری می باشد.1
بايد مردم را به عبوديت الهی که همان صراط مستقيم است، سوق دهيد. 
البته اين عبوديت، در زمينه ی اخلاق، در زمينه ی عمل فردی و در زمينه ی 
عمل اجتماعی کاربرد دارد، که وقتی بحث عمل اجتماعی پيش آمد، آن وقت 
بحثهای سياسی، تحليلهای سياسی - تبيين سياسی - هم در حوزه ی کار 

شما قرار می گيرد.
اشتباه کسانی که در گذشته مسائل سياسی را از تبليغ کنار می گذاشتند، در 
اين بود که عبوديت را به منطقه ی فردی منحصر می کردند. آنها اين جا را غلط 
می فهميدند و غلط عمل می کردند. بله؛ هدف، کشاندن مردم به عبوديت است؛ 
منتها عبوديت منطقه ی وسيعی در زندگی انسان دارد و آن منطقه به عمل 
شخصی منحصر نيست. وقتی که عمل جامعه، عمل يك مجموعه ی عظيم 
انسانی و مردم يك کشور، عمل اقتصادی، عمل سياسی و موضعگيريهای 
سياسی مشمول بحث عبوديت شد، آن وقت دعوت شما هم می تواند شامل 

اين مسائل باشد و بايد هم باشد؛ چاره ای نداريد. 2
يك نکته ی اساسیِ ديگر اين است که امروز علاوه بر اين که بايد به مسائل 
اعتقادی اسلام پرداخت و اعتقاد به اسلام را در ذهنها و دلها راسخ نمود، بايد 
اعتقاد به حاکميت اسلام را هم راسخ کرد. اين مطلب واضح است. اين امری 

1. رهبرمعظمانقلاب، در جمع فضلا و طلاب و روحانيون مشهد، 1369/1/4.
2. رهبرمعظمانقلاب، دیدار با علما و روحانيون در آستانهى ماه مبارك رمضان، 1376/10/3.
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است که مسلمانان عالم در طول قرنهای متمادی و بخصوص متفکّرين بزرگ 
در قرن اخير - از سيد جمال اسدآبادی تا اقبال لاهوری، تا بزرگان فکر و 
انديشه، تا علمای بزرگی در داخل کشور خود ما - دنبال آن بوده اند که دين 
خدا را حاکم کنند و اين ادامه ی راه پيغمبران بوده است. امروز دستها، زبانها، 
نوشته ها و امواج تبليغاتی، در اين امر واضح ايجاد خدشه و درباره ی آن، 
سؤال ايجاد می کنند. بايستی اين را در ذهنها مستحکم کنيد. بايد بدانند که 
حاکميت اسلام، يعنی حاکميت عدل و علم و انصاف بر مجموعه ی انسانها. 
حاکميتی که می تواند هم جسم انسانها، هم دل انسانها، هم عواطف، اخلاق و 
زندگی واقعی و زندگی معنوی آنها و هم دنيا و آخرتشان را آباد کند. حاکميت 

دين يعنی اين.
حاکميت دين، در مقابل حاکميت طاغوت است؛ که »إذِا توََلَّی سَعی  فيِ 
الْأرَْضِ ليُِفْسِدَ فيها وَ يهُْلكَِ الحَْرْثَ وَ النَّسْل«.1 حاکميت طاغوت، حاکميت 
فساد و حاکميت ضايع کردن دين و دنياست - نه فقط دين - کمااين که در 
گذشته ی کشور خودمان از نزديك شاهد بوديم و کسانی که آن دوره را درك 
کردند، همه آن را حس نمودند. حاکميت خدا، يعنی نجات و سعادت انسانها. 
حاکميت دين خدا، يعنی پاسخگويی به نيازهای اساسی انسانها. هر نيازی 
که انسانها دارند - نيازهای معنوی، نيازهای مادّی، فردی، اجتماعی، دنيوی، 
اخروی و همه و همه - در ظلّ حاکميت دين خدا تأمين می شود. بايستی 

اينها را برای مردم، بخصوص برای جوانان تبيين کنيد.2
خود انقلاب اساساً مردم را بيدار کرده، اما سؤال در ذهنها هست. مگر می شود 

1. و چون برگردد ]یا ریاستى یابد[ كوشش مىكند كه در زمين فساد نماید و كشت و نسل را نابود سازد.)بقره،205(.
2. رهبر معظم انقلاب، دیدار علما و روحانيون در آستانهى ماه محرم، 1377/2/2.
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در آن منبری که ما می رويم، به اين سؤالها پاسخ داده نشود؟1
بايد روي محتواها کار کرد؛ ما بايد استفهامهاي ذهن جوان را بشناسيم تا 
پاسخ، بهجا واقع شود؛ والا ممکن است شبهاتي در ذهنش باشد؛ ولي شما 

روي منبر، چيز ديگري بگوييد.2
مبلّغان دينی، علمای دينی، متفکّران دينی، عشّاق گسترش اسلام، علاقه مندان 
به اسلام و اهل بيت عليهم السّلام بايد توجّه کنند که اسلام و قرآن، با استدلال 
و منطق همراه است. مکتب اهل بيت، با منطق و استدلال همراه است. اگر 
استدلال را از آن جدا کردند و به جای استدلال، خدای نکرده چيزی را وارد 
کردند که از منطق دور است و جنبه ی خرافی دارد، اين درست ضدّ استدلال 

عمل خواهد کرد.3

4-3-2. مداحی و مجالس ذکر اهل بیت)علیهم السلام( 
ماجرای مدح خوانی و ستايشگری مداحان ما از اين باب است؛ استخدام هنر 
برای انتقال مفاهيم والا و باارزش که تا اعماق جان مخاطب نفوذ کند. اين 
يك وسيله است، اين يك ابزار بسيار باارزش است. ابزار است، اما آنقدر اين 
ابزار وزن پيدا ميکند که گاهی به قدر خود محتوا اهميت پيدا ميکند؛ چون 
اگر نباشد، محتوا قابل انتقال به دلها نيست. مداحی شما از اين قبيل است. هر 
چه هنرمندانه تر باشد، از ابزار هنر، از صوت خوش، حنجره ی خوب برخوردار 
باشد، بهتر است و هر چه محتوا - آنچه که ميخوانيم - آموزنده تر باشد، 
1. رهبرمعظمانقلاب، دیدار با جمعى از روحانيون، ائمهى جماعات و وعاظ نقاط مختلف كشور در آستانهى ماه مبارك 

رمضان،1370/12/14،
2. دبيرخانةشوراىعالىحوزههاىعلميه،حوزهوروحانيتدرنگاهرهبري،ص374؛دیدارباجامعهمدرسينحوزه

علميهقم،1379/7/15.
3. رهبرمعظمانقلاب، دیدار با روحانيون، 1385/8/17.
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برای مخاطب قابل فهم تر باشد، درس آموزتر باشد، از جهت مديريت فکری 
مخاطبتان تازه تر و با طراوت تر باشد، ارزشش بيشتر است. البته با توجه به 
همان مطلبی که اول عرض کرديم، يعنی در چهارچوب تعاليم و معارف 

اهل بيت. لذا بازی کردن با مسئله ی مداحی سزاوار نيست... 
وقتی شما اين هنر را - هنر صوت و لحن و آهنگ و شعر را که کار شما 
مجموعه ای از چندين هنر است - در خدمت اين معانی قرار دهيد که يا 
اثبات حقانيت اهل بيت را ميکند، يا فضائل و مناقب اهل بيت را ميگويد که 
دل شنونده را روشن ميکند، يا معارف اهل بيت را تفهيم ميکند و راه زندگی را 
برای مخاطب شما روشن ميکند، آن وقت اين بالاترين ارزش را پيدا ميکند؛ آن 
وقت يك برنامه ی مداحی شما به قدر چند ساعت سخنرانی و درس استدلالی 

ارزش پيدا ميکند.1
مداحی را به صورت يك کار صرفا سطحی، شکلی، ظاهری در آوردن، آن را 
عبارت اخُرای تقليد از يك کار مبتذل غربی قرار دادن، هيچ جائز نيست. اين 
را توجه بکنند، بخصوص جوانها که توی اين صراط وارد ميشوند. هيچ اشکالی 
ندارد که از شعری با زبان مردم استفاه شود، ليکن با مضمون درست، با مضمون 
صحيح. اگر چنانچه مداح و خواننده ما و ستايش گر اهل بيت )عليهم السلام( 
از کسانی که خودشان غرق در حيرت و بدبختی اند - وادی هنری غرب، 
بخصوص هنر موسيقی شان که به ابتذال کشانده شده - و در وادی حيرت و 
سردرگمی شيطانی و نه حيرت رحمانی هستند، اين کار شريف و پاکيزه و 

مقدس را الگوگيری کرد، اين کار ناسزاوار است؛ کار ناشايستی است. 2
و نکته ی ديگری که اين را هم ما دائماً تذکر داده ايم، باز هم عرض ميکنيم، 

1. رهبرمعظمانقلاب، دیدار جمعى از مداحان و ستایشگران اهلبيت )عليهمالسلام(، 1387/4/4.
2. همان.
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استفاده  شما  مخاطب  که  بدهيد  قرار  محتوائی  را  محتواها  که  است  اين 
کند؛ يا يك منقبت قابل فهمی، يا يك فضيلت برانگيزاننده ای از اهل بيت 
)عليهم السّلام( باشد که اعتقاد و ايمان انسان را محکم کند. شما ببينيد 
مداحان اهل بيت )عليهم السّلام( در دوران حيات معصومين )عليهم السّلام( بر 
روی چه چيزهائی تکيه ميکردند. شعر دعبل، شعر کميت، شعر فرزدق - اين 
شعرهائی که ائمه )عليهم السّلام( اينها را تشويق کردند - بر روی چه چيزهائی 
تکيه ميکردند. شما نگاه کنيد ببينيد محتوای اين اشعار يا عبارت است از 
اثبات حقانيت اهل بيت با دليل، با استدلال - استدلالی که در کسوت زيبا و 
لطيف شعر خودش را نشان ميدهد. شعر دعبل را نگاه کنيد - يا بيان فضائل 

اهل بيت )عليهم السّلام(.1
شما ببينيد امروز نسل جوان شما - چه دخترهاتان، چه پسرهاتان - و جامعه ی 
شما از خلأ کدام معرفت رنج می برند و آسيب می بينند؛ از کمبود کدام عنصر 
سازنده ی اخلاقی رنج می برند، آن عنصر اخلاقی را در وجود فاطمه ی زهرا 
)سلام الله عليها( و در فضايل آن بزرگوار و اين وجودهای مقدس پيدا کنيد و به 
زبان شعر - که زبان هنر هست - آن را القا و بيان کنيد. ببينيد ما در زندگی 
سياسی و اجتماعی مان به کدام درس اهل بيت احتياج داريم، آن را از زندگی 
اين بزرگواران و اين بزرگوار بخصوص استخراج کنيد و با زبان شعر بيان کنيد؛ 

اينها لازم و مهم است.2

1. همان 
2. رهبرمعظمانقلاب، دیدار مداحان به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه )سلاماللهعليها(، 1383/5/17.
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4-3. آفات و انحرافات عزاداری 
من واقعاً می ترسم از اين که خدای ناکرده، در اين دوران که دورانِ ظهور 
اسلام، بروز اسلام، تجلیّ اسلام و تجلیّ فکر اهل بيت )عليهم الصّلاةوالسّلام( 
است، نتوانيم وظيفه مان را انجام دهيم. برخی کارهاست که پرداختن به آنها، 
مردم را به خدا و دين نزديك می کند. يکی از آن کارها، همين عزاداريهای 
سنّتی است که باعث تقرّبِ بيشترِ مردم به دين می شود. اين که امام فرمودند 
»عزاداری سنّتی بکنيد« به خاطر همين تقريب است. در مجالس عزاداری 
نشستن، روضه خواندن، گريه کردن، به سر و سينه زدن و مواکب عزا و 
دسته های عزاداری به راه انداختن، از اموری است که عواطف عمومی را نسبت 

به خاندان پيغمبر، پرجوش می کند و بسيار خوب است.1

4-3-1. آفات فکری مجالس هیئت
ايمنی از مجازات الهی به دليل حبّ اهل بيت)عليهمالسلام( 

بگوييم  ما  که  نيست  درستی  برادرمان خواندند، مضمون  الان  که  شعری 
چون شيعه و محب هستيم، اگر گناه هم کرديم، خدای متعال ما را مجازات 
نمی کند؛ نه، اين طور نيست: »مَن أطَاعَ اللهَ فَهُوَ لنَا وَلی«؛2 ولیِ آنها بايد خدا 
را اطاعت کند؛ چون خود اين بزرگواران با اطاعت خدا به اين مقام و رتبه 
رسيدند. امتحان اينها، قبل از وجود و آمدنشان به اين دنيا صورت گرفته است: 
»ياَ مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللهُ الَّذِي خَلقََكِ قَبْلَ أنَْ يخَْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لمَِا امْتَحَنَكِ 
صَابرَِةً«.3 دستگاه خدا بی حساب و کتاب نيست. در روايتی پيغمبر اکرم به 

1.  رهبر معظم انقلاب، در جمع روحانيون استان کهگيلويه و بويراحمد در آستانه ى ماه محرّم، 1373/3/17.
2. هر که مطيع خدا است، دوست ما است . )اصول کافي، ج 2، ص 74(.

3. امامباقر)عليهالسلام(فرمود:»اگربرسرقبرجدهاتفاطمه)عليهاالسلام(رفتىبگو:اىامتحانشدهاىكهخداوندقبل
ازآنكهتورابيافریندامتحانكردوتورابراىآنچهامتحانكردصابردید.«)شيخطوسى،تهذیبالاحكام،ج6،ص10(
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فاطمه ی زهرا )سلام الله عليها( با اين مقام و رتبه فرمود: »يا فاطِمَةُ إنَّنی لنَ 
أغنی عَنكَ مِنَ اللهِ شَيئاً«؛1 يعنی پيش خدا، نسبتِ با من و ارتباطِ با من به 
درد تو نمی خورد. مگر در ميان فرزندان پيغمبر و ائمّه کسانی نبودند که با 
خدا رابطه ای نداشتند و نتوانستند از آن گوهر نورانی و ارزش معنوی برخوردار 
شوند؟ آنچه اوليای دين را بر قلّه ی شرافت بشری قرار داده، از خود شخص 
شخيص نبیّ اکرم و اميرالمؤمنين و بقيه ی اين خاندان پاك گرفته - که اينها 
در عالم وجود نمونه های بی مانندند و شبيه اينها ديگر نيست - تا ديگران، 
اطاعت و عبوديتّ و بندگی آنها برای خداست. لذا وقتی شما می خواهيد 
در تشهّد نمازتان نام پيغمبر خدا را بياوريد و از او تجليل کنيد، می گوييد 
داً عَبدُهُ«. اوّل عبوديتّ را ذکر می کنيد، بعد می گوييد »وَ  »وَ أشهَدُ أنَّ مُحَمَّ
رَسولهُ«. عبوديتّ بالاتر از رسالت است. اساس و جوهر کار، عبوديتّ است. 
من و شما هم بايد از همين جاده برويم. البته اين قلّه ها خيلی بالاست. اگر 
چشم ما بتواند اين قلّه ها را ببيند، خيلی بايد خدا را شکرگزار باشيم؛ چه برسد 
که به آن جاها برسيم؛ ليکن بايد برويم؛ راه اين است. اين دامنه ها را بايد به 
قدر قدرت و توانمان طی کنيم؛ که اگر اين طور شد، به قدر ظرفيتمان بهره 

خواهيم برد.2
تحريف چهره واقعی امام حسين )عليهالسلام( 

عزيزان من؛ مؤمنين به حسين بن علی )عليه السلام( ! امروز حسين بن علی 
می تواند دنيا را نجات دهد؛ به شرط آن که با تحريف، چهره ی او را مغشوش 
نکنند. نگذاريد مفاهيم و کارهای تحريف آميز و غلط، چشمها و دلها را از 

1. ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 18، ص 134؛ نيز: ابوالفتح کراجكی، التعجب، ص 94.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار مداحان اهل بيت به مناسبت ميلاد حضرت زهرا )سلام الله عليها(، 1382/5/28.
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با  کند.  منحرف  سيدالشهدا)عليه الصلاةوالسلام(،  منور  و  مبارك  چهره ی 
تحريف مقابله کنيد.1

افراط و تفريط در طرح مسائل سياسی در مجالس عزادار 
از دو طرف نبايد لطمه بخوريم: نه ما بايد مسائل سياسی را بکلی از حيطه ی 
حرف و گفت و تلاش و مجاهدتِ تبليغی خودمان خارج کنيم؛ آن چنان که 
دشمنان روی آن ده ها سال سرمايه گذاری کردند، ولی نهضت اسلامی آمد 
و اين سرمايه گذاری را آتش زد و از بين برد و گفتار و انديشه ی سياسی را 
وارد متن فعاليت های دينی کرد، و نه از اين طرف بايد بيفتيم که تصور کنيم 
همه ی منبر، همه ی تبليغ، همه ی مخاطبه ی با مردم و با مؤمنين، يعنی 
اين که بنشينيم مسائل امريکا و اسرائيل و مسائل سياسی را تحليل کنيم؛ 
نخير، يك کارِ واجب تر اگر نباشد، واجب ديگری وجود دارد و آن، دلِ مخاطب 

شماست. دل و جان و فکر او را بايستی تعمير و آباد و سيراب کنيم.2

4-3-2. انحرافات عملی عزاداری 
بنده خيلی متأسفم که بگويم در اين سه، چهار سال اخير، برخی کارها در 
ارتباط با مراسم عزاداری ماه محرم ديده شده است که دستهايی به غلط، آن 
را در جامعه ی ما ترويج کرده اند. کارهايی را باب می کنند و رواج می دهند که 

هر کس ناظر آن باشد، برايش سؤال به وجود می آيد.3
قفل زدن به بدن 

در قديم الايام بين طبقه ی عوام الناس معمول بود که در روزهای عزاداری، 
به بدن خودشان قفل می زدند! البته، پس از مدتی، بزرگان و علما آن را منع 

1. رهبرمعظمانقلاب،دیدارروحانيونووعاظدرآستانهىماهمحرم،1374/3/3.
2. رهبرمعظمانقلاب، دیدارروحانيانومبلغّاندرآستانهماهمحرم،1384/11/5.

3. رهبرمعظمانقلاب،درجمعروحانيوناستانكهگيلویهوبویراحمددرآستانهىماهمحرم، 1373/3/17.
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کردند و اين رسم غلط برافتاد. اما باز مجددا شروع به ترويج اين رسم کرده اند 
و شنيدم که بعضی افراد، در گوشه و کنار اين کشور، به بدن خودشان قفل 

می زنند! اين چه کار غلطی است که بعضی افراد انجام می دهند!؟1
قمه زنی 

عرايض اين جانب به مردم متدين و عاشق خاندان نبوت و ولايت )عليهم السلام( 
از روی دلسوزی است، اين جانب می بينم که چگونه اخلاص و محبت مردم به 
سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين )عليه السلام( مورد جفا در قضاوتهای 
جهانی واقع می شود، چگونه درك روشن بينانه ی آنان در اعتقاد به مقام والای 
اهل بيت)عليهم السلام(، به خاطر بعضی اعمال جاهلانه، حمل بر اموری می شود 
که از ساحت شيعه و ائمه ی بزرگوارشان بسی دور است. می بينم که چگونه 
عزاداری بر جگرگوشگان زهرای اطهر )عليهم السلام( مورد تبليغ سوء دشمنان 
متعصب و تبليغات چی های شيطان استعمار قرار می گيرد. می بينم که بعض 
اعمالی که هيچ ريشه ی دينی هم ندارد، بهانه به دست دشمن مغرض می دهد 
که بدان وسيله هم اسلام و تشيع را العياذبالله به عنوان آئين خرافه معرفی 
کنند و هم بغض و عداوت خود را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی 
در تبليغات خود آشکار سازند. شيعه ی محب و مخلصی که در روز عاشورا 
با قمه سر و روی خود و حتی کودکان خردسال خود را خونين می کند، آيا 
راضی است که با اين عمل خود در روزگاری که هزاران چشم عيب جو و 
هزاران زبان بدگو، در پی بد معرفی کردن اسلام و تشيع است، عمل او را 
مستمسك دشمنی خود قرار بدهد؟ آيا راضی است که با تظاهر به اين عمل، 
خون دهها هزار جوانِ بسيجی صفتِ عاشق را که برای آبرو دادن به اسلام و 

 تشيع و نظام جمهوری اسلامی بر زمين ريخته شده است، ضايع سازد؟ 

1. همان
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 آنچه از قول مراجع سلف )رحمةالله عليهم( نقل شده است بيش از اين نيست 
که اگر اين کار ضرر معتنی به ندارد جايز است؟ آيا سبك کردن شيعه در افکار 
جهانيان ضرر معتنی به نيست؟ آيا مخدوش کردن محبت و عشق شيعيان به 
خاندان مظلوم پيامبر )صلی الله عليه واله( و بخصوص شيفتگی بی حد و حصر 
آنان به سالار شهيدان )عليه السلام( را بد جلوه دادن، ضرر نيست؟ کدام ضرر 
از اين بالاتر است؟ اگر قمه زدن به صورت عملی انفرادی در خانه های در بسته 
انجام می گرفت، ضرری که ملاك حرمت است فقط ضرر جسمی بود، ولی 
وقتی اين کار عَلی رُؤُوسِ  الأشَهَاد1 و در مقابل دوربينها و چشم های دشمنان 
و بيگانگان بلکه در مقابل چشم جوانان خودمان انجام می گيرد، آن وقت ديگر 
ضرری که بايد معيار حرمت باشد فقط ضرر جسمی و فردی نيست، بلکه 
مضرات بزرگ تبليغی که با آبروی اسلام و شيعه سروکار دارد نيز بايد مورد 
توجه باشد. امروز اين ضرر، بسيار بزرگ و شکننده است و لذا قمه زدن علنی 
و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است، البته کسانی که در سالهای گذشته از 
روی عشق و اخلاص قمه زده اند مأجورند و به خاطر نيتشان مستوجب ثواب 

الهی اند ان شاءالله.2
معنای »سفينة النجاة و مصباح الهدی« اين است که ما عملی را که بلاشك شرعاً 
محل اشکال است و به عنوان ثانوی هم حرام مسلّم و بيّن است،3 انجام دهيم؟!4

1. در منظر بينندگان.
2. رهبر معظم انقلاب، پاسخ به نامه ى امام جمعه ى اردبيل حجةالاسلام والمسلمين آقاى مروج، 1373/3/27.

3.گروهی پنداشته اند، اعمالی مانند تيغ زني و قمه زني و خدش و لطم و... در عزاداري، اصالتاً حلال است و حكم 
اولية آن حليتّ است و اگر بسيارى از مراجع و علما آن را تحريم کرده اند، صرفاً به جهت شرايط خاص سياسي 

دنياي اسلام و تبليغات منفي دشمنان است.
 غافل از آنكه به دليل اطلاق روايات دال بر ممنوعيت اضرار، خدش، لطم، بدعت و ديگر عمومات فقهی در اين بحث، 
حكم اولی آن حرمت است و صدور حكم جواز براى اين گونه اعمال به حكم ثانوى بوده، که در شرايط فعلی، به حكم 

اوليه ـ که حرمت است ـ برمی گردد. )بنگريد به: محمد تقی اکبرنژاد، از شور تا شعور حسينی، ص 294-306(
4. رهبر معظم انقلاب، ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 1384/6/17.
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البته، دست بر سر زدن، به نوعی نشانه ی عزاداری است. شما بارها ديده ايد، 
کسانی که مصيبتی برايشان پيش می آيد، بر سر و سينه ی خود می کوبند. 
اين نشانه ی عزاداری معمولی است. اما شما تا به حال کجا ديده ايد که فردی 
به خاطر رويکرد مصيبت عزيزترين عزيزانش، با شمشير بر مغز خود بکوبد 
و از سر خود خون جاری کند؟! کجای اين کار، عزاداری است؟! قمه زدن، 
سنتی جعلی است. از اموری است که مربوط به دين نيست و بلاشك، خدا 
هم از انجام آن راضی نيست. علمای سلف دستشان بسته بود و نمی توانستند 
بگويند »اين کار، غلط و خلاف است.« امروز روز حاکميت اسلام و روز جلوه ی 
اسلام است. نبايد کاری کنيم که آحاد جامعه ی اسلامی برتر، يعنی جامعه ی 
محب  اهل بيت )عليهم السلام( که به نام مقدس ولی عصر ارواحنافداه، به 
نام حسين بن علی )عليه السلام( و به نام اميرالمؤمنين )عليه الصلاةوالسلام(، 
مفتخرند، در نظر مسلمانان و غيرمسلمانان عالم، به عنوان يك گروه آدمهای 
خرافی بی منطق معرفی شوند. من حقيقتاً هر چه فکر کردم، ديدم نمی توانم 
اين مطلب - قمه زدن - را که قطعاً يك خلاف و يك بدعت است، به اطلاع 

مردم عزيزمان نرسانم. اين کار را نکنند. 1
و  گفتم  را  مطلبی  قمه زدن  به  راجع  اين،  از  قبل  سال  سه  دو،  در  من 

 مردم عزيز ما، آن مطلب را با همه ی وجود پذيرفتند و عمل کردند. 
بود.  و عجيب  برايم جالب  به من گفت که خيلی  را کسی  مطلبی  اخيراً 
برای شما هم آن مطلب را نقل می کنم. کسی که با مسائل کشور شوروی 
سابق و اين بخشی که شيعه نشين است - جمهوری آذربايجان - آشنا بود، 
سابق  شوروی  آذربايجان  منطقه ی  بر  کمونيستها  که  زمان  آن  می گفت: 
مسلط شدند، همه ی آثار اسلامی را از آن جا محو کردند. مثلًا مساجد را 

1. رهبرمعظمانقلاب،درجمعروحانيوناستانكهگيلویهوبویراحمددرآستانهىماهمحرم 73/3/17
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به انبار تبديل کردند، سالنهای دينی و حسينيه ها را به چيزهای ديگری 
 تبديل کردند و هيچ نشانه ای از اسلام و دين و تشيع باقی نگذاشتند. 

رؤسای  دستورالعمل  بود!  زدن  قمه  آن،  و  دادند  اجازه  را  چيز  يك  فقط 
ندارند  حق  مسلمانان  که  بود  اين  خودشان  زيردستان  به  کمونيستی 
عزاداری  بخوانند،  قرآن  کنند،  برگزار  جماعت  نماز  بخوانند،  نماز 

 کنند، هيچ کار دينی نبايد بکنند؛ اما اجازه دارند قمه بزنند! 
چرا؟ چون قمه زدن، برای آنها يك وسيله ی تبليغ بر ضد دين و بر ضد 
تشيع بود. بنابراين، گاهی دشمن از بعضی چيزها، اين گونه عليه دين استفاده 

می کند. هر جا خرافات به ميان آيد، دين خالص بدنام خواهد شد.1
دين، منطقی است. اسلام، منطقی است و منطقی ترين بخش اسلام، تفسيری 
است که شيعه از اسلام دارد؛ تفسيری قوی. متکلّمين شيعه، هر يك در زمان 
خود، مثل خورشيد تابناکی می درخشيدند و کسی نمی توانست به آنها بگويد 
»شما منطقتان ضعيف است.«... کتابهای مرحوم »شرف الدّين« و نيز »الغديرِ« 
مرحوم »علّامه امينی« در زمان ما، سرتاپا استدلال، بتون آرمه و مستحکم 
است. تشيّع اين است يا مطالب و موضوعاتی که نه فقط استدلال ندارد، بلکه 
»اشبه شی ء بالخرافة« است؟! چرا اينها را وارد می کنند؟! اين خطر بزرگی 
است که در عالم دين و معارف دينی، مرزداران عقيده بايد متوجّهش باشند. 
از روی دلسوزی  عرض کردم: عدّه ای وقتی اين حرف را بشنوند، مطمئناً 
خواهند گفت »خوب بود فلانی اين حرف را امروز نمی زد.« نه؛ من بايستی اين 
حرف را می زدم. من بايد اين حرف را بزنم. بنده مسؤوليتم بيشتر از ديگران 
است. البته آقايان هم بايد اين حرف را بزنند. شما آقايان هم بايد بگوييد. امام 
بزرگوار، خط شکنی بود که هرجا انحرافی در نکته ای مشاهده می کرد، با کمال 

1. رهبرمعظمانقلاب،دراجتماعبزرگمردمدرصحنامامخمينى)رضواناللهعليه(مشهدمقدسرضوى،1376/1/1.
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قدرت و بدون هيچ ملاحظه ای، بيان می فرمود. اگر اين بدعتها و خلافها در 
زمان آن بزرگوار می بود يا به اين رواج می رسيد، بلاشك می گفت. البته عدّه ای 
هم که به اين مسائل دل بسته اند، متأذّی خواهند شد که چرا فلانی به موضوع 
مورد علاقه ی ما اين طور بی محبّتی کرد و با اين لحن از آن ياد نمود. آنها هم 

البته، اغلب، مردمان مؤمن و صادق و بی غرضی هستند؛ اما اشتباه می کنند.1
شيعه ی محبّ و مخلصی که در روز عاشورا با قمه سر و روی خود و حتی 
کودکان خردسال خود را خونين می کند، آيا راضی است که با اين عمل خود 
در روزگاری که هزاران چشم عيب جو و هزاران زبان بدگو، در پی بد معرّفی 
کردن اسلام و تشيع است، عمل او را مستمسك دشمنی خود قرار بدهد؟ 
آيا راضی است که با تظاهر به اين عمل، خون ده ها هزار جوان بسيجی صفتِ 
عاشق را که برای آبرو دادن به اسلام و تشيّع و نظام جمهوری اسلامی بر زمين 

ريخته شده است، ضايع سازد؟2
انجام حرکات وهن آميز در زيارت

اخيراً يك بدعت عجيب و غريب و نامأنوس ديگر هم در باب زيارت درست 
کرده اند! بدين ترتيب که وقتی می خواهند قبور مطهّر ائمّه )عليهم السّلام( را 
زيارت کنند، از درِ صحن که وارد می شوند، روی زمين می خوابند و سينه خيز 
خود را به حرم می رسانند! شما می دانيد که قبر مطهّر پيغمبر )صلواةالله عليه( 
و قبور مطهّر امام حسين، امام صادق، موسی بن جعفر، امام رضا و بقيه ی ائمّه 
)عليهم السّلام( را همه ی مردم، ايضاً علما و فقهای بزرگ، در مدينه و عراق و 
ايران، زيارت می کردند. آيا هرگز شنيده ايد که يك نفر از ائمّه )عليهم السّلام( و 
يا علما، وقتی می خواستند زيارت کنند، خود را از درِ صحن، به طور سينه خيز 

1. رهبرمعظمانقلاب، درجمعروحانيوناستانكهگيلویهوبویراحمددر آستانهىماهمحرّم، 1373/3/17.
2. همان
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به حرم برسانند؟! اگر اين کار، مستحسن و مستحب بود و مقبول و خوب 
می نمود، بزرگان ما به انجامش مبادرت می کردند؛ اما نکردند. حتی نقل شد که 
مرحوم آيت الله العظمی آقای بروجردی )رضوان الله تعالی عليه(، آن عالم بزرگ 
و مجتهد قوی و عميق و روشنفکر، عتبه بوسی را با اين که شايد مستحب 
استحبابِ بوسيدن عتبه، در روايت وارد شده  باشد، منع می کرد. احتمالاً 
است. در کتب دعا که هست. به ذهنم اين است که برای عتبه بوسی، روايت 
هم وجود دارد. با اين که اين کار مستحب است، ايشان می گفتند »انجامش 
ندهيد، تا مبادا دشمنان خيال کنند سجده می کنيم؛ و عليه شيعه، تشنيعی 
درست نکنند.« اما امروز، وقتی عدّه ای وارد صحن مطهّر علی بن موسی الرّضا 
)عليه الصّلاةوالسّلام( می شوند، خود را به زمين می اندازند و دويست متر راه 
را به طور سينه خيز می پيمايند تا خود را به حرم برسانند! آيا اين کار درستی 
است؟ نه؛ اين کار، غلط است. اصلًا اهانت به دين و زيارت است. چه کسی 
چنين بدعتهايی را بين مردم رواج می دهد؟ نکند اين هم کار دشمن باشد؟! 

اينها را به مردم بگوييد و ذهنها را روشن کنيد.1

5. مدرسه
در مدارس، همت بايد بر اين باشد که بچه های ما از لحاظ دينی - هم در 
قلمرو اعتقاد، هم در قلمرو تربيت و اخلاق    ، هم در قلمرو تعبد عملی - انسانهای 
مسلمان بار بيايند؛ اين، علاج و اساس کار ماست. البته روحيه ی دانش دوستی، 
جزو تربيتهای اسلامی است؛ يعنی اگر ما بخواهيم اخلاق اسلامی را گسترش 
بدهيم، اين هم در آن هست. پيشرفت مراتب علم هم جزو اساس کار شماست 

1. همان
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که بايستی به آن توجه بشود. تقسيم علوم و پيدا کردن اولويتها و اين که امروز 
در اين مقطع، در اين پنج سال، در اين ده سال بايستی خيل دانش آموزان 
به چه علومی بيشتر گرايش و توجه داده بشوند، اينها مسائل کاری و فنی 
شماست که به آن واقفتر هستيد. اين علاج کار ماست؛ يعنی بايستی با وجدان 

اسلامی، بچه ها تربيت بشوند؛ و اين امروز واضح است.1
در حقيقت، سنگر مبارزه با کفر و ظلم و استکبار جهانی و قلدری شياطين 
است.  فرهنگ  و  تربيت  و  تعليم  و  مدرسه  سنگر  همين  عالم،  سياسی 
دانش آموزان نونهالی که در اختيار دستگاه فرهنگی کشور قرار دارند، عزيزترين 
و سرشارترين سرمايه و ذخيره ی آينده ی اين ملتند. قدر تعليم و تربيت و 
معلمی و سنگر فرهنگی را بدانيد. جوانها و نوجوانها، قدر درس و بحث و 

فراگيری و خودسازی را بدانند.2
 مسئله ی تعليم و تربيت، مسئله ی زندگی بخشيدن و ولادت بخشيدن به يك 
مخاطب و يك انسان است. اسلام با اين چشم نگاه ميکند. شما تلاش کنيد، 
سعی کنيد يك بخشی از زمينی را که خشك به نظر ميرسد، بکاويد و از آنجا 
چشمه ای جاری شود؛ شما يك بذری را که خيلی ناچيز به نظر ميرسد، در 
زمين مستعدی بکاريد و آن را آبياری کنيد، تا نهال سرسبزی از آن متولد 

شود؛ مسئله اين است.3
صرف اين که کلاسی تشکيل می شود و معلمی به آن جا می رود و از جان و 
دل خود مايه می گذارد و با حله ی تنيده زدل و بافته زجان، شاگرد را تربيت 
می کند و کلمه به کلمه روح او را با معارف و معلومات آغشته می نمايد، کافی 

1. بيانات در ديدار با وزير، معاونان، مشاوران و مديران کل وزارت آموزش و پرورش، 1370/10/25 .
2. سخنرانی در مراسم بيعت وزير آموزش و پرورش، معلمان و جمعی از دانش آموزان استان تهران، 1368/03/26.

3. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار معلمان استان فارس، 1387/02/12.
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نيست که ارزش درست کند. بايد ديد آن ماده ای که آموزش داده می شود، 
چيست، هدف و جهت چيست و اين تعليم و تربيت به چه سمت و سويی 

انجام می گيرد. عزيزان من! اين مهم است.1
در مدارس، همت بايد بر اين باشد که بچه هاي ما از لحاظ ديني ـ هم در قلمرو 
اعتقاد، هم در قلمرو تربيت و اخلاق، هم در قلمرو تعبد عملي ـ انسانهاي 

مسلمان بار بيايند، اين، علاج و اساس کار ماست.2

1. بيانات در ديدار با جمع کثيرى از کارگران، معلمان و فرهنگيان کشور،1375/02/12.
2. ديدار با وزير، معاونان، مشاوران و مديران کل وزارت آموزش و پرورش،  1370/10/25.
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1. محرم و صفر
تلاش  پيغمبر،  خاندان  و دشمنان  قرآن  و  اسلام  در طول سال، دشمنان 
بسياری می کنند تا فضای جامعه را به فضايی غيردينی تبديل کنند؛ امّا وقتی 
دهه محرّم و ايام عاشورا می شود، راه افتادن موکبهای حسينی در خيابانها 
و کوچه ها و محيط زندگی مردم، مثل بارانی است که پليديها و کثافتها را 
می شويد، فضا را پاك می کند، محيط جامعه را شستشو می دهد و همه آن 
تلقينات فاسد را که در محيط و فضا به دست دشمن به وجود آمده است، از 

بين می برد.1
در ايام محرّم و صفر، ملت عزيز ما بايد روح حماسه را، روح عاشورايی را، روح 
نترسيدن از دشمن را، روح توکّل به خدا را، روح مجاهدت فداکارانه در راه خدا 

را، در خودشان تقويت کنند و از امام حسين مدد بگيرند.2
هيچ وقت نبايد امت اسلامی و جامعه ی اسلامی ماجرای عاشورا را به عنوان 
يك درس، به عنوان يك عبرت، به عنوان يك پرچم هدايت از نظر دور بدارد. 

1. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار هيأتهاى مذهبی استان تهران، 12/5/1373.
2. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت فرارسيدن ماه محرم، 10/4/1371.

فصل دوم:  بسترهای زمانی )مناسبت ها و موقعیت های ویژه برای کار فرهنگی(
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قطعاً اسلام، زنده ی به عاشورا و به حسين بن علی )عليه السّلام( است. همان 
طور که فرمود:  »و انا من حسين«؛ بنا بر اين معنا، يعنی دين من، ادامه ی راه 
من، به وسيله ی حسين(عليه السّلام( است. اگر حادثه ی عاشورا نبود، اگر اين 
فداکاری عظيم در تاريخ اسلام پيش نمی آمد، اين تجربه، اين درس عملی، به 
امت اسلامی داده نميشد و يقيناً اسلام دچار انحرافی ميشد از قبيل آنچه که 
اديان قبل از اسلام دچار آن شدند و چيزی از حقيقت اسلام، از نورانيت اسلام 

باقی نميماند. عظمت عاشورا به اين است. 1

2. ماه مبارک رمضان 
بحمدالله فضای جامعه ی ما فضای معنوی است و اين فضای معنوی در ماه 
رمضان در جهت معنويت اشتداد پيدا ميکند؛ عادات خوب بتدريج در بين 
مردم رواج پيدا ميکند؛ اين کمکهائی که به مستمندان ميشود - هفته ی 
احسان و نيکوکاری - يا اين افطاری هائی که در شهرهای مختلف انسان 
ميشنود که افراد خير در مساجد، در معابر عمومی جمع ميشوند، افطاری 
فراهم ميکنند، مردم افطار ميکنند، کارهای بسيار خوبی است؛ مايه ی صفا 
و صميميت و نزديکی و در واقع حق ماه رمضان را ادا کردن است، که يکی 
از حقوق ماه رمضان، همين نيکی به برادران، همراهی با نزديکان، با برادران 
مسلمان و کمك به يکديگر است. اينها چيزهای بسيار خوبی است، از سابق هم 
معمول و مرسوم بود، امروز بيشتر است؛ مجالس موعظه، مجالس دعا، مجالس 
قرآن، عادات خوبی است؛ روز به روز بايستی اينها را ترويج کرد و عمق داد؛ مغز 
داد. صورت جلسه کافی نيست، بايستی از جلسه ی دعا، از جلسه ی موعظه، از 

جلسه ی قرآن بهره برداری کرد؛ هر کدام از ما سعی کنيم سهمی بگيريم.2
1 ؟؟؟

2. خطبه هاي نماز جمعه تهران در روز هجدهم رمضان 1429، 1387/06/30 .
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اين ماه، ماه روزه است؛ ماه نزول قرآن و انس با قرآن است؛ ماه عبادت و 
دعا و مناجات است - که دعا مغز و روح عبادت است - ماه استغفار و توبه و 
بازگشت از راههای ناپسند نزد خدای متعال و رعايت تقوای الهی است؛ ماه 
جهاد است - که در اين ماه مبارك، غزوه ی بدر در سال دوم هجرت، و فتح 
مکه در سال هشتم هجرت، و شروع غزوه ی حنين در همان سال اتفاق افتاده 
است - ماه جهاد با نفس و جهاد با شيطان و جهاد با دشمنان خداست؛ ماه 
آمادگی و ماه ذخيره ی تقواست؛ ماه صله ی رحم، صدق و بر با برادران دينی، 
آشنايی با معارف، آشنايی و تدبر در قرآن، و خلاصه ذخيره کردن سرمايه ی 

حرکت الهی در طول يك سال است.1
ماه رمضان را مغتنم بشماريد. اين روزها را با روزه داری، و اين شبها را با ذکر و 
دعا به سر ببريد. فصل دعا هم، همين ماه مبارك است. اگرچه هميشه انسان 
بايد با رشته ی دعا به خدا متصل باشد، اما آيه ی »و اذا سألك عبادی عنی 
فانی قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان« در سوره ی بقره، در خلال همين آيات 
مبارکه ی مربوط به روزه و ماه رمضان است. در وسط آيات روزه و ماه رمضان، 
اين آيه ی »و اذا سألك عبادی عنی فانی قريب« آمده، که همه ی انسانها و 

همه ی بندگان را به دعا و توجه سوق می دهد و دعوت می کند.2
به قول آن عارف معروف که می گويد: »آب که از برکات الهی است، همه ی 
پليديها و ناپاکيها را از بين می برد؛ هر جسمی که با آب تماس می گيرد، پاك 
می شود؛ ولی خود آب تحت تأثير تماس با ناپاکها و ناپاکيها، به تصفيه احتياج 
پيدا می کند و خدای متعال در يك گردش طبيعی، آب را به بخار تبديل 
به صورت قطرات باران به زمين  می کند؛ به آسمان می برد، از بالا مجدّداً 

1 خطبههاىنمازجمعهىتهران،1370/01/16.
2 خطبههاىنمازجمعهىتهران،1369/01/10.
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برمی گرداند، پليديها را از آن جدا می کند، آن را تصفيه می کند و باز به صورت 
ماء طهور در اختيار افراد انسان و ساير موجودات قرار می دهد.«

گوينده ی اين سخن حکمت آميز می گويد: »اين جان شما، معارف شما، نصايح 
شما، بلکه خود قلب و روح شما، همان ماء طهوری است که ناپاکيها را از 
انسانها می زدايد؛ اما خود اين ماء طهور بتدريج به تصفيه و تزکيه احتياج پيدا 
می کند و تزکيه و تصفيه ی آن، جز با يك عروج معنوی، جز با يك گردش 
معنوی به سمت علوياّت - که آن هم با ذکر و دعا حاصل خواهد شد - ممکن 
نمی شود.« با ذکر، با توجّه، با توسّل، با مناجات، با نافله، با تضرّع در مقابل 
خداوند، با تفکّر در آيات آفاقی و انفسی، اين ماء طهور باز همان طهارت خود را 
به دست می آورد؛ آماده می شود تا باز هم با پليديها مواجه گردد و آنها را از جسم 

و جان بشر و عالم بزدايد. بنابراين، ماه رمضان فرصت اين عروج معنوی است.1
... در اين نشئه ی هستی در عالم دنيا، افراد بشر مثل کسانی هستند که 
برای گذراندن دوره ای، به اردوگاهی برده می شوند ... برای ما در اين اردوگاه، 
برنامه هايی قرار داده شده است که با آن می توانيم خود را بالاتر ببريم و بسازيم 
و آماده ی ورود به سر منزل نهايی و حقيقی آفرينشِ انسان کنيم که همان 
لقاءالله است. اديان، اين برنامه ها را در طول زندگی، برای مردم معيّن کرده اند 

که چند گونه هم می باشد:
بعضی از اين برنامه ها، از لحاظ معنوی و روحی و قلبی، رابطه ی انسان با خدای 
متعال را برقرار می دارد؛ مثل نماز و ذکر و توجّه و تضرّع و توسّل به پروردگار 

و مثل بسياری از عبادات ديگر.
بعضی از برنامه ها، اخلاقيّات و ملکات انسان را تصحيح و عيوب را از روح انسان 
بر طرف می کند؛ مثل دستورهای اخلاقی که کبر و حسد و دنائت و لئامت و 

1 بياناتدردیدارباعلماوروحانيوندرآستانهىماهمباركرمضان،1376/10/03.
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پستی و دروغگويی و خيانت را از ما دور می کند و انسان را کريم و با معرفت و 
با سماحت و با محبّت و آميخته ی به خصال عالی انسانی می سازد.

بعضی از برنامه ها، روابط فردی و اجتماعی ما را با انسانهايی که در اين جهان و 
اردوگاهِ بزرگ هستند، تنظيم می کند. حتّی رابطه ی ما با اشياء و حيوانات را هم 

تعليم داده اند و بعضی از تعاليم و برنامه ها، اين رابطه را برای ما تنظيم می کند.
بعضی از اين برنامه ها، فضای زندگی را قابل زيست می سازد؛ مثل برنامه ی 
حکومت، تشکيل دولت، امر به معروف و نهی از منکر، دشمنی با ستمگران، 
خوبی و نيکی با مردمان صالح و مؤمن، کمك به اصلاح امور عمومی جهان و 
جامعه، کمك به از بين بردن فقر و ديگر برنامه هايی که مربوط به سطح جهان 
و محيط زندگی و جوامع است. مجموع اين برنامه ها، در اين اردوگاه بزرگ و 

در اين دوران زندگی، برای من و شما گذاشته شده است.
علاوه بر اينها، در اين محيطِ اردوگاهِ آموزشیِ تربيتیِ عظيمی که اسمش 
دنياست، وسايل راحتی بشر هم گذاشته شده و به لذّات جسمانی و جنسی او 
نيز توجّه شده است؛ لذّاتی که چشم و گوش و شامّه و روح و عقل او را نوازش 
می دهد و او را خشنود می کند. اگر از اين لذّات، به شکل درستی استفاده شود، 
زندگی در اين اردوگاه، شيرين هم می شود؛ يعنی هم رشد و ترقّی می کنيم و هم 
خود را به کمال نزديك می سازيم و هم آماده ی ورود به سر منزل نهايی آفرينش 
می شويم و هم در اين دنيا از لذايذ مباحِ خدا داده ی زندگی، استفاده می کنيم 

که فرمود: »قل من حرّم زينة الله التّی اخرج لعباده و الطّيبات من الرزق«.
شما در ماه رمضان و در فرصتهای بزرگ عبادتی، در واقع برای آن که اين 
مجموعه برنامه ها را درست انجام دهيد، خود را آماده می کنيد. کسی که اين 
برنامه ها را درست انجام دهد و آنچه را بر او لازم است، بجا آورَد و زندگی و 
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رفتار خود را تصحيح کند، از هنگام بيرون رفتن از اردوگاه هم نمی ترسد؛ چون 
دست او پرُ است.1

3. ايام دهه فجر و پيروز  انقلاب 
البته دهه ی فجر، جزو رشحات اسلام است. خيال نکنيد که دهه ی فجر 
منهای اسلام، چيزی است. دهه ی فجر منهای اسلام، يك پول هم ارزش 
ندارد. دهه ی فجر، آن آيينه يی است که خورشيد اسلام در آن درخشيد و به 

ما منعکس شد.2
بيست و دوم بهمن، برای ملت ما در حکم عيد فطری است که ملت در آن، از 
يك دوران روزه ی سخت خارج شد؛ دورانی که محروميت از تغذيه ی معنوی 

و مادی را بر ملت ما تحميل کرده بودند.3
 بيست و دوم بهمن، در حکم عيد قربان است؛ زيرا در آن روز و به آن مناسبت 

بود که ملت ما اسماعيلهای خودش را قربانی کرد.4
 بيست و دوم بهمن، در حکم عيد غدير است؛ زيرا در آن روز بود که نعمت 
ولايت، اتمام نعمت و تکميل نعمت الهی، برای ملت ايران صورت عملی و 

تحقق خارجی گرفت.5
در اين مراسم ]دهه فجر[ مردم را با هيجانهای عاطفی صحيح، تر و تازه و 
زنده کنيد. يك سال، دوران تفکر و انديشيدن و درس خواندن و درس گرفتن 

1 بياناتدرخطبههاىنمازعيدفطر،1374/12/01.
فجر،  دهه ى  برگزارى  ستاد  مسؤولان  و  اسلامی  تبليغات  هماهنگی  شوراى  اعضاى  با  ديدار  در  بيانات   .2

.1369/10/11
3. در ديدار با جمعی از علما، مسؤولان و مردم شهرهاى لاهيجان و رباط کريم و جمعی از مسؤولان و مديران 

سازمان مسكن سراسر کشور، 1368/11/04.
4. همان. 
5. همان.
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است. در اين مراسم، بايستی انرژی آن يك سال درس خواندن تأمين بشود. اين 
منظور، ديگر با درس خواندن تأمين نمی شود؛ بلکه با احساسات فراهم می گردد.1

جلساتی که برپا می شود، بايد شاد باشد. شيرينی يی بدهند، شربتی بدهند، 
مداحی شعر بخواند، شعرا شعر بخوانند و يك نفر هم صحبت مختصری 
بکند، اشکالی ندارد. همين قدر مردم بدانند که به مناسبت دهه ی فجر، شب 
يك چراغ در اين جا روشن است و دسته دسته بيايند و بروند. اگر اين کار را 
بتوانيد ان شاءالله انجام بدهيد، حايز اهميت است. البته از قشرهای مختلف - 

مخصوصا از علما - خيلی بايد کمك بگيريد.2

4. روز قدس 
روز قدس  را گرامی بداريد و آن را بزرگ بشماريد. البته تبليغات جهانی منعکس 
نمی کنند؛ نکنند. آن کسانی که در زندانهای فلسطينی هستند، به ما گفته اند 
که از شعار شما و حضور شما و مشت گره کرده ی شما که حاکی از نيت و عزم 
صادقانه ی شماست احساس قوّت و قدرت می کنند و ايستادگی می نمايند. 
آن کسی که در پشت ديوارهای زندان فلسطينی است، بايد احساس تنهايی 
نکند، تا بايستد. آن زن و مردی که در کوچه ها و خيابانهای بيت المقدس و نوار 
غزه و شهرهای ديگر فلسطين اشغالی مورد تهاجم اراذل و اوباش صهيونيست 
است، بايد احساس کند که شما پشت سرش هستيد، تا بتواند مقاومت کند. 
البته دولتها هم تکاليفی دارند. دولت جمهوری اسلامی هم وظايفی دارد و به 
اين وظايف عمل می کند؛ بازهم خواهد کرد. مسأله ی ملی و عمومی و مردمی 

نقش خاص خودش را دارد، که بايد در جای خود انجام بدهد.3
1. بياناتدردیداربااعضاىشوراىهماهنگىتبليغاتاسلامىومسؤولانستادبرگزارىدههىفجر،1369/10/11.

2.همان.
3. رهبر معظم انقلاب، خطبه هاى نماز جمعه ى تهران،  1370/1/16.
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خودتان را برای راه پيمايی روز قدس  آماده کنيد. آن هم صحنه ی عظيمی 
ايران در صحنه است، بيدار است،  است، برای اينکه همه بدانند که ملت 

پابرجاست و از هيچ قدرتی و از هيچ قلدری در سطح عالم، باك ندارد.1
روز قدس پشتوانه ی امنيت کشور ما هم هست. اين را همه ی آحاد مردم عزيز 
ما بدانند؛ هر يك نفری که روز قدس توی خيابان می آيد، به سهم خود دارد 
به امنيت کشور و امنيت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش کمك ميکند. روز 

قدس روز بزرگی است، روز مهمی است. 2
روز قدس، يك روزِ به معنای حقيقی کلمه، بين المللیِ اسلامی است؛ روزی 
است که ملت ايران ميتواند با کمك ملتهای مشتاق ديگر، که امروز خوشبختانه 
تعدادشان هم متعدد و زياد شده، يك حرف حقی را فرياد کند که برای پنهان 
کردن آن حرف حق و خاموش کردن آن فرياد، شصت سال است که دستگاه 
استکبار دارد سرمايه گذاری ميکند - البته حداقل شصت سال است، يعنی از 
زمان تشکيل دولت غاصب؛ والّا از مقدماتش شايد صد سال هم بيشتر است 
- شصت سال است که دارند سعی ميکنند فلسطين را از نقشه ی جغرافيای 
جهانی حذف کنند. البته تا حدود زيادی هم موفق شده بودند. انقلاب اسلامی 
زد توی دهن اينها. ايجاد نظام جمهوری اسلامی و اعلان روز قدس و تبديل 
سفارت رژيم غاصب به سفارت فلسطين در تهران، حرکت هشدار دهنده و 
متوقف کننده و مهاجمی بود که در مقابل اين نقشه ی استکباری ايستاد. امروز 

خوشبختانه اين حرکت، روزبه روز توسعه پيدا کرده. 3

5. تابستان و اوقات فراغت 
1. رهبر معظم انقلاب، خطبههاىنمازجمعهىتهران،1371/12/7.

2 ؟؟؟
3 ؟؟؟
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در فصل تابستان ، بسياری از جوانان خوب ما اوقات فراغتشان را يا در بسيج 
سازندگی و يا در بسيج نيروی مقاومت می گذرانند و يا به بالا بردن علم و 
سواد ديگران کمك می کنند. عدّه ای به تن خودشان زحمت می دهند و برای 
ديگران کار می کنند. عدّه ای با برنامه های خوب و منظّم، به کتابخوانی و ارتقای 
سطح فکر خودشان می پردازند. فراغت جوانان مؤمن، اين گونه می گذرد. من 
گزارشهای متعدّدی داشته ام از جوانانی که در تابستان ، تعطيلات دانشگاهی 
يا دبيرستانی خود را در نقاط دوردست گذرانده اند و برای روستاييان مسجد، 
درمانگاه، راه، حسينيه، جادّه و پل ساخته اند. عکسهای اين فعّاليتها را برای 
من آورده اند و من آن ها را ديده ام. پيغمبر طبق روايتی فرمود: »انمّا سياحة 
امّتی الجهاد في سبيل الله«. جوانان ما سياحتشان را هم از اين راه تأمين 
می کنند؛ سياحتشان در ضمنِ کار برای مردم است. اين ارزش دارد. جوانیِ 
خود را قدر بدانيد. تربيت معنوی و دينی و تحصيلات اسلامی و معرفتی و 
دانستن تاريخ و پيشرفت علمی را- که بحمد الّله جوانان ما امروز در خطّ آن 
هستند- قدر بدانيد و در اين راه ها بکوشيد و بدانيد دشمن می خواهد شما 
ترقّی نکنيد و کشور خود را آباد نسازيد؛ اما شما علی رغم دشمن بايد از لحاظ 

علمی، جسمی، معرفتی، ايمانی و اخلاقی ترقّی کنيد.1

6. ايام حج 

6-1. اهمیت و جایگاه حج
در ميان فرايض دينی، حج، بزرگترين فريضه يی است که در آن هر دو جنبه ی 
فردی و اجتماعی به شکلی نمايان، گنجانيده شده است. در جنبه ی فردی، 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار جوانان اهواز، 1382/5/8.
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هدف، تزکيه و رسيدن به صفا و نورانيت و پيراستگی از زخارف بی ارزش 
مادی و فراغت با خويشتن معنوی و انس با خدای متعال و ذکر و تضرع و 
توسل به حضرت حق است، تا آدمی به عبوديت - که صراط مستقيم الهی به 
سوی کمال است - راه يابد و در آن گام بردارد... در جنبه ی اجتماعی، حج 
در ميان همه ی فرايض اسلامی بی همتا است؛ زيرا مظهری از قدرت و عزت 
و اتحاد امت اسلامی است. هيچ فريضه ی ديگری بدين سان به آحاد مسلمان، 
درباره ی مسائل امت اسلامی و جهان اسلام، درس و عبرت نمی آموزد و آنان 
را در روحيه و واقعيت، به قدرت و عزت و وحدت نزديك نمی کند. تعطيل اين 
بخش از حج، بستن سرچشمه يی از خيرات به روی مسلمين است که از هيچ 

رهگذر ديگری نمی توانند بدان دست يابند.1
آن جا که تعينات مادی و تشخص به مال و مقام و نژاد و عنوان و زيور و 
لباس، رنگ می بازد و آدمی جدا از آن مايه های تمايز، در کنار صدها هزار 
انسان ديگر به طواف و سعی و نماز و افاضه و وقوف می رود، و فقير و غنی، و 
حاکم و محکوم، و تحصيلکرده و امی، و سياه و سفيد، همه با يك لباس و در 
يك جايگاه، رو به سوی خدا می کنند و دست نياز به سوی او می گشايند و 
خود را در برابر مرکز جمال و عظمت و قدرت و رحمت می يابند، هر انسان با 
تدبری می تواند ضعف و تهيدستی خود را در برابر خدا، و علو و اقتدار و عزت 
خود را در اتصال به خدا، بخوبی بشناسد، توهم باطل و غرورانگيز درباره ی 
هستی ضعيف خود را به دور افکند، و شيشه ی کبر و خودپسندی را که 
مايه  ی زشت ترين خلقيات و رفتارهای او است، به خاك بکوبد، و از سوی 
ديگر حلاوت ارتباط با معدن عظمت و به او پيوستن و از بتهای درونی خويش 

1. پيام به مناسبت برگزارى مراسم حج، 1376/01/21.
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گسستن را بيازمايد و بچشد. شناخت خود به مثابه ی جزيی از اين واقعيت 
عظيم، حجگزار را با پيوندی عاطفی و واقعی با برادران و خويشاوندانش متصل 
می کند؛ و افسون جدايی را که سالهاست دستهای استعمار ديروز و استکبار 

امروز، به نام نژاد و زبان و مذهب و ملی گرايی می دمند، باطل می سازد.1
ادب حج، خضوع و ذکر و توجه است. ادب حج، احساس حضور در مقابل 
پروردگار در همه ی آنات است. ادب حج، پناه بردن به ساحه ی امن الهی است 
که برای مؤمنين و متمسکين به ذيل توسل به ذات مقدس پروردگار، آن را 
فراهم کرده است. بايد اين بهشت را شناخت و وارد آن شد؛ حج را اين طور 
بايد فهميد. ادب حج، مسالمت و مداراست. خشونت کردن با مؤمنين، دعوا 
کردن با برادران و فسوق و جدال در حج ممنوع است. ادب حج، فرو رفتن 
در حقيقت معنای حج و بهره برداری کردن و توشه گرفتن از آن برای همه ی 
دوران زندگی است. ادب حج، برادری و ايجاد محبت و وحدت است. فرصت 
ايجاد وحدت بين ملتهای اسلامی و شعوب اسلامی، فقط در حج فراهم 
می شود. اين همه انسان از اقصا نقاط عالم، همه به عشق کعبه، به عشق مرقد 
پيغمبر، به عشق ذکر الهی، به عشق طواف و سعی، خود را به آن جا رسانده اند؛ 

اين فرصت برادری مغتنم است.2
حج يك دستگاه عجيبِ دگرگون ساز است. هر موسم حجی، يك حرکتی در 
کل جامعه به وجود می آيد؛ يعنی يك حرکت جمعی است، بحث تك تکی 
نيست. در اين موسم، محبتها به خدای متعال افزايش پيدا ميکند. دلی که 
گنجينه ی محبت الهی باشد، خيلی باارزش و ذی قيمت است. دلی که جای 
محبت خداست، به گناه کمتر ميل ميکند يا ميل نميکند؛ به کار خير متمايل 

1. پيام به حجاج بيت الله الحرام، 1377/01/12 .
2. بيانات در ديدار مسئولان و کارگزاران حج، 1387/08/16 .
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ميشود. اين محبت را بايد ايجاد کرد. ايجاد اين محبت، با ذکر، با توجه، با 
اخلاص، با تضرع حاصل ميشود. 1

 از اول مراسم حج، از همان احرامی که شما برای عمره در ميقات ميبنديد، 
تا آخرين وظائف و فرائضی که در حج وجود دارد، ذکر خدا موج ميزند؛ اين 
را بايد به ياد داشته باشيم. ذکر خدای متعال ما را پاکيزه ميکند، ما را تطهير 
ميکند، زنگها را از دل ما پاك ميکند، غفلتها را از ما ميزدايد، عشق به دنيا و 
چنگ زدن به زخارف مادی و پول و مقام و شهوات جنسی و غيرجنسی و 
اينها را در ما تضعيف ميکند. ما امروز و هميشه به اين احتياج داريم. انسان 
برای اينکه بتواند راه را درست طی کند، از صراط مستقيم حق منحرف نشود، 
احتياج دارد به اين که هميشه ياد خدا را در دل بپروراند؛ و در اين جهت، 
حج يکی از بهترين فرصتهاست؛ از جهاتی بی نظير است. من خواهش ميکنم 
در هر کدام از اعمال و فرائض و مناسکی که انجام ميدهيد، در لبيکی که اول 
کار ميگوئيد، توجه داشته باشيد چه کار داريد ميکنيد؛ با کی داريد حرف 
ميزنيد. در طواف، در سعی، در ميقات، در مراکز وقوف، در هر عملی از اعمال 
حج، بدانيم که داريم با چه کسی حرف ميزنيم، با چه کسی معامله ميکنيم، 
برای چه کسی داريم تلاش ميکنيم. اين ياد را، اين ذکر را، اين خشوع را، 
اين تضرع را لحظه ای از خودمان جدا نکنيم؛ اين يکی از کارهای مهم است. 
روحانيون محترم بخصوص، مسئولان کاروانها، مرتبطين با افراد، به اين نکته 

توجه کنند. 2
حج مهم است. حج در قله ی اهتمام شارع مقدس است. امروز بخصوص وقتی 
شما مشاهده ميکنيد، می بينيد کأنه حج از هميشه مهمتر است، لازمتر است 

1 . بيانات در ديدار کارگزاران حج،  1390/07/11.
2 . بيانات در ديدار کارگزاران حج،  1391/7/3.
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و بيشتر مورد احتياج است. از هر دو نظر، حج مهم است؛ هم برای درون 
خود ما، درون امت اسلامی، و هم از لحاظ بين المللی. امت اسلامی را در 
طول قرنها، در طول سالهای متمادی زمينگير کردند، ذليل کردند، خفيف 
کردند، بی همت کردند، نااميد کردند و با ابزارهای جديد خواستند معنويت را، 
روحانيت را، توجه و تضرع را در او تضعيف کنند. حج همه ی اين گرفتاری ها 
را ترميم ميکند، به آحاد امت اسلامی عزت ميدهد، احساس اقتدار ميدهد، 
اميد ميبخشد؛ حجِ درست اينجور است... دشمن را تضعيف ميکند، روحيه ی 
دشمن را در هم ميشکند، عظمت اسلام را به رخ دشمن ميکشد، وحدت امت 

اسلامی را در مقابل دشمن آشکار ميسازد. ما به اين احتياج داريم.
امروز جبهه ی عظيمی در مقابل اسلام گسترده شده است؛ چرا نبينيم؟ چرا 
بعضی اين جبهه ی عظيم را نمی بينند؟ مثل جنگ احزاب است. فرِق مختلف 
ضد اسلامی، ضد معنويت، ضد حقيقت، در مقابل اسلام دست به دست هم 
دادند؛ موشکافی ميکنند تا نقطه ضعفها را پيدا کنند، از آن نقطه ضعفها استفاده 
کنند؛ نقاط نفوذ را پيدا کنند، از آن نقاط نفوذ به ما ضربه بزنند. حج ميتواند 

جلوی اينها را بگيرد. 1

6-2. مراسم برائت از مشرکان
 اينجاست که »برائت از مشرکين« در حج معنا پيدا ميکند. حج جائی است 
که مسلمانها از همه ی دنيای اسلام در آنجا جمع ميشوند. فرهنگهای مختلف، 
نژادهای مختلف، زبانهای مختلف، صنوف لغات و لحنها و لهجه های گوناگون 
- به تعبير امام حسين )عليه السّلام( در دعای مبارك عرفه - همه در آنجا 

1 . بيانات در ديدار کارگزاران حج ، 1389/7/17.
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مجتمعند، متفقند. اين وحدت که شکل جسمانی و مادی آن در اجتماعات 
بزرگ حج ديده ميشود، بايد عمق پيدا کند؛ همه احساس کنند که در مقابل 
يك خطر قرار دارند، در مقابل يك دشمن قرار دارند؛ همه از عمق وجود، 
نسبت به اين دشمن برائت بجويند. معنای برائت از مشرکين در حج، اينجا 

ظاهر ميشود. 1

6-3. وظایف در قبال حج
حج را بايد درست برگزار کرد. امروز نسبت به سی سال قبل، حرکت حج ما 
از زمين تا آسمان تفاوت کرده است؛ اما کافی نيست و بايد از اين هم پيشتر 
برويم، از اين هم بهتر حرکت کنيم. رفتار حاجی ايرانی بايد نشان دهنده ی 
دوش  بر  و  مسلمانهاست  وظيفه ی  حج  در  که  باشد  خصوصياتی  همه ی 
مسلمانها تکليف است. از جهت معنوی: تضرع، توسل، توجه، انس با قرآن، 
ذکرالله، دلها را نزديك کردن به خدا، خود را معنوی کردن و نورانی کردن 
و با دستاورد معنوی به خانه برگشتن. از جهت اجتماعی، از جهت سياسی: 

همکاری با دنيای اسلام.  2
مهم اين است که هر شخصی، هر مسئولی، هر فرد حج گزاری، خود را در مقابل 
اين حرکت عظيمِ دسته جمعی دنيای اسلام و امت اسلامی مسئول بشناسد. اگر 
اين حرکت عظيمِ يکپارچه ی امت اسلامی، سالم، کامل و بی عيب تحقق پيدا 
کند، آثار و برکات آن در هر سالی، همه ی دنيای اسلام را - بلکه به يك معنا، 

همه ی بشريت را - منتفع و متنعم خواهد کرد؛ »ليشهدوا منافع لهم«. 3

1 . بيانات در ديدار کارگزاران حج،  1391/7/3.
2 . بيانات در ديدار کارگزاران حج،  1389/7/17.
3 . بيانات در ديدار کارگزاران حج،  1389/7/17.
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من با سوغاتی خريدن مخالف نيستم، اما با اين بازارگردی ها چرا؛ خيلی بد 
است. يك عده ای عطش بازارگردی دارند؛ اينها ملت شما را، مردم شما را 
سبك ميکند؛ حيف است. ميروند يك جنسهائی را ميخرند، غالباً هم جنسهای 
بی کيفيت از کشورهای دوردستِ سودجو که با همان کمپانی های داخل آن 
کشور ميزبان بندوبست دارند. برای حجاج جنس بدلی و بی کيفيت درست 
ميکنند می آورند توی اين بازارها ميريزند، شما هم ميرويد اين ارز خودتان را و 
عِرض خودتان را ميريزيد برای اينکه اين کالاهای بی کيفيت را خريداری کنيد. 1

6-4. لزوم برقراری ارتباط و تحکیم وحدت با مسلمانان در 
ایام حج

فرصت ... ]حج[، فرصت برای امت اسلامی است؛ برای اينکه امت اسلامی با 
تکثر قوميت ها و نژادها، مناطق عالم و فرهنگ ها و عادت ها و سليقه ها، به طور 
طبيعی در معرض شکاف ها و جدائی هائی هست. چون خداوند متعال اسلام 
را برای يك نژاد خاص، برای يك فرهنگ خاص، برای يك منطقه ی خاص 
از دنيا که نياورد، برای همه ی بشريت آورد. همه ی بشريت از لحاظ رنگ، از 
لحاظ زبان، از لحاظ عادات، از لحاظ سلائق، از لحاظ محيط های تاريخی و 
جغرافيائی با هم متفاوتند. پس زمينه ی اختلاف  در امت اسلامی وجود دارد. 
اين اختلاف بايستی بروز نکند، بايستی تحقق و فعليت پيدا نکند. حج آن فرصت 
بزرگی است برای امت اسلامی که التيام خود را پس از جدائی های طبيعی و 

احيانا جدائی های مصنوعی و تحميلی، بار ديگر برای خودش تأمين کند.2
ارتباط برقرار کنيد، حرف بزنيد، خبر بدهيد، خبر بگيريد، روحيه بدهيد، 

1 . بيانات در ديدار کارگزاران حج،  1390/07/11.
2. بيانات در ديدار مسئولان و کارگزاران حج، 1387/08/16.
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روحيه بگيريد؛ حقايقی را که درباره ی استکبار، مستکبرين، معاندين، مخالفين 
ميدانيد - شما سی سال تجربه داريد - برای آن برادرانی که تازه وارد اين ميدان 
شده اند، تشريح کنيد. آنهائی هم که توانائی تبيين و بيان و اين چيزها ندارند، 
با رفتارِ خودشان مردم را دعوت کنند؛ »کونوا دعاة النّاس بغير السنتکم«.)3( 
مردم را با زبان هم ميشود دعوت کرد، اما دعوت قوی تر و بهتر، با عمل است. 
ادبتان، احترامتان، دلبستگی نشان دادنتان به حقايق حج، اينها رفتارهای 
جمعی و عمومی است برای بهتر برگزار کردن اين واقعه ی بين الملل اسلامی. 1

دشمنان دين، مستکبران و اداره کنندگان جبهه ی ضد اسلام بدانند که امت 
اسلامی در مقابل آنها متحد و متفق است؛ گمان ايجاد اختلاف را از خودشان 
دور کنند؛ مأيوس بشوند از اينکه بتوانند بين ما اختلاف ايجاد کنند. مبلّغين 
ما، آحاد مردم ما، مديران ما، پيروان گوناگون مذاهب ما، سنی ما، شيعه ی 
ما، همه بايد حواسمان به اين باشد؛ مراقبت کنيم، نگذاريم دشمن با ايجاد 
اختلاف بين ما - که ما خشمهای خودمان، غضبهای خودمان را عليه خودمان 
و در درونِ خودمان به کار ببريم - خودش را از مقابله ی با خشم امت اسلامی 
نجات بدهد؛ اين خطای بزرگی خواهد بود. اين يك نکته است در باب حج. 2

ارتباطات با برادران مسلمان در دنيای اسلام بايد در اين مرکز مهم احياء 
شود. ارتباطات، ارتباطات دولتها نيست. ارتباطات دولتها، ارتباطات رسمی 
است، ارتباطات زبانی است، برای مسائل ديگری است. ارتباط بين آحاد امت 
اسلامی، ارتباط قلبی است؛ اين با ارتباط آحاد ملتها با يکديگر حاصل ميشود. 
در ديدار با برادران مسلمانی که از کشورهای ديگر آمده اند، آنهائی که اهل 
زبانند، ميتوانند حرف بزنند، با زبان اظهار محبت کنند، اظهار تعارف کنند، بر 

1 . بيانات در ديدار کارگزاران حج،  1390/07/11.
2 . بيانات در ديدار کارگزاران حج،  1391/07/03.
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روی نقاط مشترك تکيه کنند؛ آنهائی که اهل حرف زدن نيستند، با عمل: جا 
بدهيد، مهربانی کنيد، محبت کنيد، بعضی از سختی ها و خشونتها را تحمل 
کنيد؛ يکی ممکن است تنه بزند، شما در مقابلش لبخند بزنيد. در عمل سعی 
کنيد اين ارتباط به وجود بيايد؛ نه فقط برای اينکه آبرو و عزت ايران و ملت 
ايران را حفظ کنيد - که البته اين در جای خودش خيلی مهم است؛ چقدر 
خوب است که يك ملت بتواند کرامت خود، ارزش خود، پايبندی خود به 
آداب و اخلاق انسانی و اسلامی را نشان بدهد - بلکه برای اينکه اين ارتباط 
قلبی برقرار شود. اهل هر نژادی است، اهل هر زبانی است، اهل هر مذهبی 
است، مسلمان است؛ او هم مثل شما به عشق کعبه آمده، به عشق پيغمبر 
آمده؛ او هم دارد همين راه را ميرود، او هم با خدای متعال دارد حرف ميزند. 
هرچه ميتوانيد، اين وجه مشترك را به رخ يکديگر بکشيد؛ بفهمند که اين 
وجه مشترك وجود دارد. وقتی مسلمان در اقصی  نقاط عالم احساس کرد که 
در کشورهای ديگر، در ملتهای ديگر برادرانی دارد، قوّت روحی پيدا ميکند، 
اعتماد به نفس پيدا ميکند؛ از ضعفی که دستهای خبيثِ مستکبر بر مسلمانها 

تحميل کرده اند، خودش را نجات ميدهد. اين حالت بايد تقويت شود. 1
مسئله ی وحدت را خيلی جدی بگيريد. امروز در کانونهای فکر و انديشه 
و توطئه برنامه ريزی دقيق ميشود، برای اينکه دنيای اسلام را به جان هم 
بيندازند؛ دولتها را يك جور، ملتها را يك جور. هر وقت بين دولتهای اسلامی 
يك زمزمه ای پيش می آيد، يك حرفی پيش می آيد که نشانه ی نزديك شدن 
است، ناگهان می بينيم يك عامل خارجی، يك عامل صهيونيستی، يك عامل 
آمريکائی وارد قضيه ميشود و مانع ميشود از نزديکی. وقتی که دولتهای 

1 . بيانات در ديدار کارگزاران حج،  1391/07/03.
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اسلامی با هم خوبند، به هم نزديکند، آنجا را هم مشغول تفتين ميشوند. در 
ميان ملتها هم همين طور. ملتها عليه هم انگيزه ای ندارند؛ لذا انگيزه ی مذهب 
را، انگيزه ی قوميت را، تعصبات ملی گرائی را وارد ميدان ميکنند تا اينها را 
به جان هم بيندازند. اينها چيزهائی است که اگر ما متوجه به آنها نباشيم، 
از دشمن ضربه ميخوريم. اگر ما مراقب نباشيم، اسلام سيلی ميخورد. امروز 
دشمنی با اسلام در دستگاه استکبار علنی شده است. اگرچه باز هم به زبان 
انکار ميکنند، اما واضح و آشکار است که با اسلام دشمنند، با اسلام مخالفند. 

اين، وظيفه ی ما را خيلی سنگين ميکند. 1
حج بايد مظهر اتحاد باشد، بايد مظهر تفاهم باشد، بايد مظهر گفتگو باشد، بايد 
مظهر همدلی و همکاری و نزديك شدن مسلمانان با يکديگر باشد؛ بايد حج 
را اينجوری پيش برد، بايد اينجوری حرکت داد. حالا در حج که مرکز اتحاد 
و اتفاق است، يك عده ای شروع کنند به ايجاد اختلاف - چه در مکه، چه در 
مدينه - يك عده ای شروع کنند عليه شيعه فعاليت کردن؛ برای زيارتشان، 
برای کارهاشان، برای انجام وظائف و تکاليف و اعتقاداتشان، اينها را زير فشار 
قرار دادن، اهانت کردن - که متأسفانه گزارشهايش ميرسد - يك عده هم از 
اين طرف به صورت عکس العملی کارهای خلاف ديگری بکنند. خوب، اين 

درست عکس مصلحت حج است؛ عکس فلسفه ی حج است. 2

7. عيد فطر 
اسلامی  امت  سعادت  برای  که  فرموده اند  بزرگان  از  بعضی  که  همان طور 
»کلمه ی توحيد« و »توحيد کلمه« دو اصل قطعی است - که همين طور 

1 . بيانات در ديدار کارگزاران حج،  1389/7/17.
2 . همان. 
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هم هست - عيد فطر و نماز و توسل ما در اين روز نيز مظهر توحيد کلمه 
و کلمه ی توحيد است؛ زيرا هم معنويت است و هم توسل و خشوع؛ هم 
مستحکم کردن دل به وسيله ی ايمان به خداست و هم پيدا کردن حالت 

سکينه و آرامش و خلاصی از تلاطمهای گوناگون نفس انسانی است.1
روز عيد فطر دارای دو خصوصيت ممتاز است که خصوصيت اول آن عبارت 
است از اين حالت طهارت و نزاهت و نظافتی که در دل و جان انسانهای مؤمن 
به وجود آمده است... خصوصيت دوم هم در همين نماز شما متجلی است. 
روز عيد فطر تجسم و نمايش انسجام حقيقی و قلبی ملت است؛ وحدت ملت، 

اعتصام دسته جمعی به حبل الله، از چيزهائی است که بسيار باارزش است.2
آگاه هوشيار، می تواند يك روز عيد  انسان مسلمان  برای  هر عيد فطری، 
حقيقی باشد. روز شروع دوباره ی زندگی معنوی و روحی؛ مثل بهار برای 

گياهان و درختان.3
عيد فطر، يکی از عظيمترين مناسبتهای اسلامی است... خدای متعال امروز 
را برای امت اسلامی عيد قرار داد و آنها را شايسته ی اين عيد دانست. آنچه 
مهم است، بخش دوم قضيه است. ما بايد از اين هديه ی الهی استفاده کنيم؛ 
هم استفاده ی شخصی، به معنای راه دادن نور معرفت و توبه و انابه به دلهای 
دلهای  بر روی  الهی دريچه ای  و محبت  عالم معرفت  از  اگر  خودمان، که 
خودمان باز و اندرون خود را نورانی کنيم، بسياری از تاريکيها و گرفتاريهای 
دنيای بيرون هم حل خواهد شد؛ چون دل انسانهاست که سرچشمه ی خوبيها 

1 بياناتدردیدارمسؤولاننظامبهمناسبتعيدسعيدفطر،1382/09/05.
2 خطبههاىنمازعيدسعيدفطر،اولشوال1387/07/10،1429.

3 بياناتدرخطبههاىنمازعيدسعيدفطر،1373/12/11.
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و بديهاست - در اعمال و رفتار و مناسبات اجتماعی و بين المللی آنها - و هم 
استفاده ی عمومی بکنيم.1

8. ماه رجب 
هر يك روز ماه رجب، يك نعمت خداست. در هر ساعتی از اين ساعات، يك 
انسان اگر هوشمند و زرنگ و آگاه باشد، می تواند چيزی را به دست بياورد 
که در مقابل آن، همه ی نعمتهای دنيا پوچ است؛ يعنی می تواند رضا و لطف و 

عنايت و توجه الهی را به دست آورد.2
ماه رجب، فرصت مغتنمی است برای همه دلهای مؤمن که رابطه خود را با 

خدا مستحکم کنند. انسان به اين ارتباط معنوی و روحی نيازمند است.3
رجب، ماه صفا دادن به دل و طراوت بخشيدن به جان است؛ ماه توسل، 
خشوع، ذکر، توبه، خودسازی و پرداختن به زنگارهای دل و زدودن سياهی ها 

و تلخی ها از جان است.4
ماه رجب، بهار عبادت و تضرع و توسل الی الله است. اين ايام عبادت را - اين 

ماه رجب را، ماه شعبان را و بالاتر، ماه رمضان را - دست کم نبايد گرفت...
ماه رجب است، ماه عبادت است، ماه توسل به پروردگار است، ماه تضرع است؛ 
و در اين راه، ماه تشبه به اميرالمؤمنين است. با خدا ارتباطمان را قوی کنيم 
تا در ميدانهای زندگی بتوانيم با اراده ی محکم، با قدم استوار و با ذهن روشن، 

وارد هر ميدانی بشويم.5
1 بيانات در ديدار با کارگزاران نظام جمهورى اسلامی به مناسبت عيد سعيد فطر،  1380/09/25 .

2. خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1369/11/19.
3. بيانات در ديدار خانواده هاى شهداى نيروهاى مسلح، 1380/07/04 .

4. بيانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1384/05/28.
5. ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت ميلاد حضرت علی، 1387/04/26 .
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است  وسيله يی  ماه رجب، همه  نماز  ماه رجب،  اعتکاف  ماه رجب،  دعای 
برای اين که ما بتوانيم دل و جان خود را صفا و طراوتی ببخشيم؛ سياهی ها، 
تاريکی ها و گرفتاری ها را از خود دور کنيم و خودمان را روشن سازيم. اين، 

فرصت بزرگی است برای ما.1

1. بيانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1384/05/28 .
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خلاصه 
بسترها  مکانی کار فرهنگی:

خانواده: خانواده از نظر اسلام، رکن بزرگی در پيشرفت اسلامی جامعه است. 
وقتی در يك جامعه ای خانواده متزلزل شد و از بين رفت، مفاسد در اين 

جامعه، نهادينه می شود. 
مسجد: مسجد می تواند جايگاه امن و صفا برای جامعه باشد و فضايی را برای 

رابطه و انُس و راهنمايی نمازگزاران به ويژه جوانان فراهم کند. 
پايگاههای بسيج: بسيجی بودن، يك فرهنگ است و اگر بخواهيم اين فرهنگ 
را در يك جمله تعريف کنيم، بايد بگوييم پيشرو بودن در همه ی عرصه های 

اساسی زندگی.
با آموزشهای  را  مجالس عزاداری: نشئة روحانی و ملکوتی عزای حسينی 
ژرف مکتبی در هم آميزيد و از اين راه، ملت حزب الله را در مقابل تبليغات 

دشمنان، مسلح و مجهز کنيد.
مدرسه: در مدارس، همت بايد بر اين باشد که بچه های ما از لحاظ دينی - هم 
در قلمرو اعتقاد، هم در قلمرو تربيت و اخلاق    ، هم در قلمرو تعبد عملی - 

انسانهای مسلمان بار بيايند؛ اين، علاج و اساس کار ماست.
بسترهای زمانی کار فرهنگی:

هر يك از اين مناسبتهای زمانی)محرم، صفر، ماه مبارك رمضان، دهه فجر، 
روز قدس، تابستان و اوقات فراغت، ايام حج، عيد فطر و ماه رجب( موقعيت 
بسيار مناسبی برای انجام کارهای فرهنگی و نهادينه کردن باورهای دينی در 

بين آحاد جامعه خصوصا جوانان است.
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سئولات:
بسترهای مکانی کار فرهنگی را نام ببريد.

آفات و انحرافات عزاداری چيست؟
بسترهای مکانی کار فرهنگی را نام ببريد.
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